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تاليف 
آبة ايله محدث حليل القدر 
سید حسیں موسوى آرودمی 


( معروف به عرب باغى ) 


نام 

الحمد لله الذي وعدنا رجعة الائمة » وبشرنا رجوعهم بالسلطنة الكاملة » 
وأخبرنا ظهورهم بالرياسة المطلقة » وضمن لهم النصرة والغلبة على الاديان 
الباطلة » واظهاردینهم وشریعتهم فى جمیع البرية » و اعلاء کلمتهم وآثارهم 
فى كل الامكنة . والصلاة والسلام على خاتم السرسالة وسید الانبیاه وصفوة 
النبوة » الذی جاء بالق ر آن المخر بالرجعة . وعلی آله و اولاده الذين هم حفاظ 
الشريعة » المکملین ما اندرس من الدین فى زمان الغيبة » المظهرین ما حفي 
من الشرع فی‌وقت الرجعة » المنتقمین مسن اعداء الاسلام انتقاماً یوجب عزة 
الاسلامية » واللعنة على ظالمیهم من الان الى يوم القيامة . 

وبعد : چنین كويد حقيرفانى ( حسین بسن نصرالله بن صادق الموسوی 
الحسينى الارومی ) ایسن وجیزه ایست دراثبات رجعت ائمه علیهم السلام‌از 
حصوص آيات قر آن ودرحق بودن ظهورالمهدی المنتظرالقائم من آل محمد 
صلی الله عليه و آله از تفسیر فرقان » ونامیده شده (بتحفة الشيعة دراثبات رجعت 
وظهورالائمه) . 

وبنای حقیردراین کتاب نقل تفسیر آیات وتأویل محکمات قر آن است 


۴ تحفة الشیعه 


كه در حصوص رجعت ائمه وظهورامام غائب‌نازل شده است» و آنهم بتر تیب 
آبات وسورقر آن وتا بحال احدی ازعلماء ابدال درظهورامام قائم ورجعت 
ائمه عليهم سلاملّه الملك المتعال باين نظم وترتیب كتابى جمع‌نکرده » زيرا 
كه علماء اعلام هرچندیکه کتابهای بسیاردراین خصوص تصنیف نموده‌اند 
ولکن جمیع آیات را نقل نکرده‌اند وبتر تیب نیزتألیف‌ننموده‌اند » ونظرایشان 
درنقل احادیث بوده . 

وقبل ازشرو ع بمقصد لابد است ازمقدمه‌ای تا آنکه اصل مقصد واضح 


وروشن‌تر گردد » بس میگویم بعون الله تعالی وببر کت ائمة هدی : 


مقدمة مهمة 
( دړاثبات مطلق رحعت ) 

وبیان وقوعآن درامم‌سابقه وقرون ماضیه است» ورفع استبعاد آن ودفع 
شبهه از آن » و آنکه رجعت ممکن است . ودلیل براين قطع نظرازاحادیث 
معتبرةٌ واضحة صحیحه چند آيهُ صريحة الدلالة است . 

(آية اول) قوله تبارك وتعالی « واذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتی 
نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة وانتم‌تنظرون ثم بعثنا کم من‌بعدموتکم 
لعلکم تشکرون » ')يعنى آن زمانیکه گفتید ای بنی‌اسرائیل بحضرت موسی که 
ما ایمان نمیاوریم بتوتا آنکه خدا را آشکاروعیاناً مشاهده نمائیم بس ازجهت 
اين مخالفت اخذ نمود ودریافت کرد شما را برق سوزنده وحال آنکه شمانظر 
میکردید ودیدید که برق شما را سوخحت يس شما را بعد ازمردن شما زنسده 
کردیم وبعد ازسوخته شدن احياء نمودیم » شاید که شما شکراین نعمت را 
بکنید ومتشکر باشید . 


يس این آية مبار که دلالت و اضحه نمود برزنده شدن‌جمعی ازبنی اسرائيل 


. وده‎ ٠٥ :ةرقبلا)١‎ 


۶ تحفة الشیصه 


بعد ازمردن وسوخته شدن ایشان » واين قصه در کتب اخبار وتفاسيرتفصيل 
دارد وما ملخص وماحصل آن را ازتفسیرامام حسن عسکری عليه السلام نقل 
ميكنيم تا آنکه دلالت آيه واضحتر گردد . 

وترجمۀ آنچه که در تفسیرامام است اینست : بدرستیکه موسى عليه السلام 


وقتیکه اراده نمود براینکه اخذكند برقوم خود عهد وپیمانرا برمحمد"اصلی 


۱) حضرت نبىاكرم صلی‌الته عليه و آله وسلم اسم شريفش محمد واحمد 
ومحمود وغیر اينهاكه علماء تاريخ درمحل خود ذ کر کرده‌اند » القاب شریفه 
آنحضرت مصطفی ومختار وامين و بشیر و نذير وغیرذلك که تفصیلا درذ کسر 
حالات شریفه آنجناب مذ کور است . 

مشهوربین علماء شيعه درروزجمعه هفدهم ماه ربيع المولسود عام الفیل 
درزمانیکه‌همه دنیار! جهل ونادانی گرفته‌بود پابعرصه دنیا نهاد» درایام‌طفولیت 
آنجناب بسیار خوارق العادات ومحیر العقول رخ داد واز نسوجوانی بامانت 
ودرستکاری معروف ومشهوربو دکه مردم اورا «امین» می گفتند در چهل‌سالگی 
به رسالت ازطر ف خداوند مبعوث واز آنوقت به زحمات ومشقات طاقت‌فرسا 
متحمل كشت چنانچه خود فرماید: «ما اوذي نبی مثل مااوذیت» هیچ پیامبری 
مثل من اذيت نشد . 

يس ازدست دادن دو حامى ستوه ناپذیرحضرت ابوطالب وحضرت خدیجه 
نتوانست درزاد گاه خود مکه معظمه بماند » روزپنجشنبه غره ربیع الاول بعد 
از۱۳ سال ازبشت و۳ه ازعام الفیل که ازبهارعمر آنجناب ۳ه سال می گذشت 
بطرف مدینه طيبه همجرت وروزدوشنبه۱ ۱همان ماه بمدینه طیبه و اردشد واسم 
مدینه «يثرب» بود . 


پس از آمدن حضرت نبوی‌به مدینه طیبه ب شهرپا کیزه - تغيير نام داده‌شد 


بعد از آن دين مقدس اسلام روزبه روزترقی نمود وازاطراف واکناف فوج 
فوج برای اسلام آوردن بحضور آنحضرت شرفیاب می گشتند » هفتاد وشش 
وبقولی هشتاد غزوه که در+۲ آنها خود آنجناب فرمانده لشکر بودند انجام 
دادند درسال دهم هجرت بسن 1۳ سالگی و٣“‏ سال پس ازعام الفیل در۲۸ 
ماه صفر آفتاب عمر آنحضرت غروب فرمود . 
جنات الخلود ص 16 » اعلام الورى ص ه . 

(عام الفیل یعنی سال فيل » عربهاچون مبدأ تاريخ ثابت نداشتند مراتفاق 
مهمی که ر خ‌می‌داد اورا مبدأتاريخ قرارمی‌دادند وعام‌الفیل همان و اقعه‌مشهور 
است که قر آن مجید هم اراویاد کرده . 

علت آن واقعه چنین است که : ابرهه که ازطرف سلطان حبشه یمن را 
بحیطه تصرف خود آورد متوجه شد که عربها هرسال بزیارت کعبه میروند 
وبانجا بسیاراحترام می گذارندامر کرد درصنعا مثلاوخانة بنا کردند بس زيبا 
ومردم را امركردكه عوض کعبه به زيارت آنجا بروند «نفيل» نامى ازعرب 
روزى بعنوان زايربآنجا رفت چون شب شد به خدام كفت من نذر کرده‌ام که 
شب اينجا بخوابم اجازه خواب باودادند جون شب همه خوابيدند وى قبلا 
خودرا آماده کرده بود همه دیواروفرش وغیره‌را ملوث کرد چون‌صبح آمدند 
درهارا باز کردند نفیل فرار کرد ابرهه ازعمل مرد عرب مطلح‌شد ناثره‌غضب 
شعله ور گشت امربه تخریب کعبه نمود بالشکر بیشمارسوارفیل شده طرف كعبه 
روی آوردند ولی صاحب بیت چنانچه حضرت عبدالمطلب فرمود : انا رب 
الابل وللبیت رب : من صاحب شترم وبیت را صاحب هست »كيد ابرمه را 
درنطفه حف هکرد » خدالشکری ازطیورمآمورساخته که آنان را با سنگریزه تيره 


۸ تحفة الشيعه 


الله عليه و آله بنبوت وازبسرای على وائمه علیهم السلام بامامت » پس گفتند 
قوم او که ما ایمان نیاوریم براینکه اين امروفرمان ازحدای تواست تا آنکه ما 
خدا را عیاناً و آشکارا مشاهده نمائیم وحودش بما خبربدهد براين امر و خدا 
خودش بما بگوید که اقرار كنيد برنبوت محمد وامامت على وائمه ازاو لاداو. 

بس ناگاه احذ نمود ايشان را برق سوزنده وعلانية و آشکار وسوختند 
آنکسانیکه این را گفته بودند » پس موسی بباقى ماندگان ایشان فرمود آيا 
قبول و اعتراف ميكنيد شما يا نه وا گرقبول نکنید نبوت وامامت ایشان‌را پس 
شما نیزمئل آنها سوخته حواهید شد » پس گفتند باقی ماند گان که ما نمیدانیم 
برایشان جه گذشته وبرسرآنها جه بلاها آمده » پس ای موسی هر گاه بسوده 
است سوخته شدن ایشان ازجهت رد آنها وقبول نکردن ایشان نبوت ایشان 
وامامت على «ع» واولاد اورا پس سوّال‌کن از خدای خود بحق محمد «ص» 
و آلاو که ایشان را زنده نماید تاآنكه ما از آنها سوال‌نمائيم ازسبب سوختن 
ایشان . 

پس موسی دعاکرد وخدا را بمحمد و آل اوقسم داد يس خداوندایشان 
را زنده کرد واز آنها سوال نمودند ازسبب سوختن آنها » بس ایشان گفتند که 
جهت بلای ما وسوخته شدن ماها عدم اعتقاد ما بود برامامت على و اولاد او 
بعد ازنبوت محمد «ص» پس ديديم بعد ازمردن وسوختن خسودمان ملکوت 
خداوندرا از آسمانها وحجابها وعرش و کرسی وجنان ودوز خ» يسما ندیدیم 
در آنها کسی را که امر اووفرمان‌اونافذتر باشد وسلطنت اوبزر گتر گردد ازمحمد 


بارا نكرده وازبين بردند . روضة الصفا ج ۲ ص ١5‏ 7 
وعرب براى اهميت واقعه اورا مبدأ تاريخ قراردادند وحضرت نبى! کرم 
دراين سال برميمنت با قدوم خود دنيا را منور گردانید) . 


اثبات مطلق رحعت 


وعلی وفاطمه وحسن وحسین » وبدرستیکه وقتیکه ما مردیم بسرهمين صاعقه 
وبرق سوزنده بردند مسا را بسوی دوزخ پس ندا نمود محمد وعلی مالك 
دوز خ راکه آنها را ازعذاب آتش دوز خ نگهدارید وبرایشان عذاب نکنید 
زیرا که آنها زنده‌میشوند بسؤاليك سوّال کنندۀ که قسم میدهدخداو ندعزو جل 
را بحق ما وبحق اولاد طاهرین ما . 

يس خداوند عالمیان دراین آيه حطاب فرمود باهل زمان محمد صلی‌الّه 
الله عليه و آله که : ای بنی اسرائیل پس وقتيكه پدران سوخته ومردةٌ شماها 
سوحتند بسبب انکارولایت وامامت على واولاد طاهرین اووزنده شدندبسپب 
دعا وشفاعت محمد و آله الطاهرین «ع» پس واجب است برشما که متعرض 
نشوید بآنچه پدران شما انکارنمودند وهلاك شدند ودوباره زنده گردیدند به 
شفاعت ایشان"؟). تمام شد تفسیر امام عليه السلام . 

بس اين آيهةٌ وافی هدایه واين تفسيرشريف دلالت واضحه کرد بروقوع 
رجعت وزنده شدن بعد ازمردن وبلکه بعد ازسوختن وپراکنده شدن ومتفرق 
بودناجزاء انسان وخا کستراوبرعالم ودلالت ازاين و اضحترنمیشود و برهان 
ازاين لائحتر وروشن‌تر نمیباشد . 

( آية دوم ) قوله تعالی « الم ترالی الذین خرجوا من دبارهم وهم 
الوف حذر الموت فقال لهم الثه موتوا ثم احياهم »"ایعنی آيا نگاه‌نمیکنی 
بسوی آنکسانیکه خار ج وبیرون شدند ازخانه‌های خود ازخوف مرك و ایشان 
چند هزاربودند پس خداوند فرمود بآنهاكه بمیرید وایشان مردند پس بعداز 
زمانها آنها را زنده نمود . 


۱) تفسیربرهان ج ۱ ص ۱۳ . 
۲) البقرة : ۲۳ . 


۱۰ تحفة الشیعه 


واين آيةٌ شریفه نیزدلالت کرد برزنده شدن بعد ازمردن » وحاصل ایسن 
قصه اینست که دراصولکافی ثقة الاسلام کلینی اعلی الله مقامه نقل نموده : 

از حضرت‌امام محمد باقر" وامام جعفرصادق علیهما السلام بدرستیکه‌این 
جماعت ازاهل يك شهربودند ازشهرهای شام وهفتاد هزارخانه واربودند ودر 
هرسال طاعون درمیان ایشان ظاهرمیشد » پس دراول بسروزطاعون اغنیاء از 
شهر بیر ون ميشدند وفقراء ازجهت عدم تمکن باقی میماندند پس فقراء زیادتر 
میمسردند و اغنیاء کمتر» پس فقراء میگفتند : اگرما نیزبیرون میشدیم کمترمی 
مردیم واغنیا هم میگفتند اگرما نیزمیماندیم زیادترمیمردیم» بس درسالی‌رأی 
آنها متفق گر دید که اگرطاعون درمیان ایشان بروزنماید اغنیاء برفقراء اعانت 
کنند وهمة اهل آن شهربیرون روند » يس دراول احساس طاعون در آن سال 


جمیح اهل شهر بیرون رفتند وازمحل طاعون دورشدند وسفرنمودند ببلاد 


۱) محمد بن على ملقب ازرسول الله صلی الله عليه و آله وسلم به « باقر 
العلوم » ومكنى به ابوجعفردرروزجمعه يا شنبه اول يا ۲۲ رجب وبقولى روز 
سوم صفرسال ۵۷ يا مه هجرى متو لد كرديد والده ما جده آنجناب ام عبدالله 
دخترسبط اول حضرت امام‌حسن مجتبی است» و آن حضرت اول کسی‌است 
که نسل حسنین علیهما السلام‌را جمع نمود چنانچه تمام فضائل ومناقب آنان 
را بار ثبرده بود . روزدوشنبه هفتم ماه ذی حجه يا ربیع‌الاول وبقولی‌ربیع 
الثانى درمدينه طيبه درخانه خود بعلت زهری که ابراهيم بن وليد والى مدینه 
درميان طعام بآنحضرت خور انیده بود که حضرت سخت مريض شده وبعداز 
چند روزازدنيا رفتند وبقولى هشام بن عبدالملك آنحضرت را مسموم‌گردانید 
درسن ۵۷ سالگی درسال ١4‏ إرحلت فرمودند. جنات الخلود ص 7١‏ وارشاد 


ص ۲۰۱۱ ۰ 


اثبات مطلق رجعت ۱۱ 


واطراف آنقدر که خداوند خواسته بود » پس مرور کردند و گذرایشان بشهر 
خراب افتاد که اهل آن شهررا نیزطاعون هلاك ومتفرق نموده بود » بس نزول 
کردند در آن خرابه ورحل اقامت انداعتند وبرقرارشدند يس خدای قهاربر 
آنها فرمودکه بمیرید جمیعاً بس همةٌ ایشان دريك ساعت مردند وپسوسیده 
واستخوان آنها رمیم شد . 

و جونکه استخوانهای‌ایشان درسرراه مردم واهل قافله و کارو ان بوداز این 
جهت اهل‌کارو انها استخوانهای آنها را جمع نمودند ودريك طرف گذاشتند 
بس كذريكى ازانبیاء بنی‌اسرائیل برراستخوانهای ايشان افتاد که نام او(حزقیل) 
بودپس وقتیکه دید آن استخوانها راگریه کرد وعبرت كرفت بس عرض‌نمود: 
ای خداوند عالمیان همچنانکه اين جماعت را دريك ساعت میراندهٌ وهمه را 
دریکدم هلاك نموده‌ای قادری که همةٌ ایشان را دريك آن زنده نمائی تا آنکه 
بعداززنده شدن مملکت وبلاد تورا آباد بکنند وبندگان توازاینها متولدشوند 
واينها نیزترا عبادت کنند مثل ساثربند گان تو. 

بس خد اوند عالم وحی‌فرمود بآن پیغه‌بر که: آیا دوست‌میداری که‌ایشانرا 
زنده كنم ؟ عرض کرد : بلی ای خدای من » پس‌خداوند اسم اعظم‌را باوحی 
نمو د که‌بگوید. پس وقتیکه حزقیل كفت آنچه‌را که خداوند باوباد داده‌بود نظر 
نمودبسوی آن استخوانهادید که آنها بحر کت آمدند وبعض از آنهابسوى بعض 
دیگر طيران نمودند يس همة آنها زنده شدند ونظر نمودند ایشان بطرف 
همدیگر وتکبیر وتهلیل وتقدیس گفتند برخدا » پس حزقیل دراين وقت گفت: 
شهادت میدهم بر اینکه خداوند برهمه چیزقادر است وقدرتش برجمیع کایتات 
شامل است . پس حضرت صادق «ع» فرمود که این آیه درحق آنجماعت‌نازل 
شده" ۲ تمام شد تفسیرآیه . 


۱) تفسیر برهان ج ۱ ص ۱٤٤‏ . 


۱۲ تحشة الشیعه 


بس آیۀ شریفه و این تفسیر منقول دلالت واضحه نمودبرجعت وزنده شدن 
مرده‌ها وعيش آنها بعد از زنده‌شدن يس استبعاد رجعت رفع شد ووقوعآن 
ثابت گردید . 

(آيةُ سيم) قوله تعالی «او کالذی مرعلی قرية وهی خاوية على عروشها 
قال انی‌یحیی هده‌الله بعد موتها فأماتهالله مائة عام ثم بعثه» ۲۱ یعنی‌یامثل 
آنکسیکه مرور نمود بيك قریه ودهی که آن خراب شده بود اهل آن قریه همه 
مرده بودند و گفت چطور زنده میکند اينها را عداوند بعد از مردن آنها بعنی 
از فهمیدن کیفیت زنده شدن وزنده نمودن بعد از مردن عساجزماند واعتراف 
بعجز خود نمود » پس خداوند اورا میراند وصد سال مرده وبسدن او ماند » 
وبعد از صدسال او را زنده نمود وخر او راکه مرده بود نيز زنده کرد و بعد 
از پوسیده‌شدن ومتفرق بودن اجزاء خر زنده شد . 

وحاصل این قضیه از قراریکه صاحب‌تفسیرقمی وعیاشی از حضرت‌صادق 
عليه السلام نقل نمودند چنانست که بعد از آنکه (بختنصر) "اتمام بنی اسرائیل 

۱) البقره : ۲۵۹ . 

۲) بخت‌نصر به ضم باء وسکون خاء وفتح نون وفتح وتشدید صاد اسم 
پادشاه ظالم وجبار معروف است ۰ 

شمس‌الدین سامی درقاموس‌الاعلام كويد : دونف رآ ثورى باین‌نام سلطنت 
کرده‌اند : 

اولی ازتاریخ ٩٩۷‏ تا 6۷ قبل ازمیلاد مسیح‌بوده که در«نینوی»حکومت 
داشته سپس «میدیا» - عراق عجمی و آذربایجان - را بعد از قتل «ارفخشاد» 
حاکم آنها بحیطه تصرف خود آورد ووزیر خود « هلوفرن » را بالشکر جرار 


بتصرف سوریه وفلسطين مأمو كرد وی‌درمحاصره شهر«بتولیه»بادست يکد ختر 


اثبات مطلق رجعت ۱۳ 


را کشت حتی يك عجوزه مانده بود او را نیز بيدا کرد و کشت » ودر آخر 


امر خود بختنصر کشته شد و جسدهای مرده‌ها در بیابال مساند » پس بیر ود شد 


بهودی کشته شد ء بعد از اين واقعه ساره بخت نصر افول کرد ودر یکی از 
جنگها مقتول كرديد . 

دومی بخت‌نصر بزرك است که آثوريه را با بلبستان متحد نموده حاکم 
اینها كشت ودرتاریخ»۰قبل ازمیلاد به‌فلسطین‌سوق الجیش کرده «یهویا قیم» 
حاکم فلسطین درخود یارای مقاومت ندیده طوق اطاعت اورا در گردن‌نهاد » 
مأمورین که اورا به پیش بخت نصرمی آوردند دربین راه ازترس زهره چاك 
شد ومرد بخت نصر پسراوریحینو» را بجای اونصب کرد بعد ازصد روزاورا 
بااحبار وعلماء یهو دو حضرت دانیال و حزقیل اسیر كردهبه با‌انتقال دادوعموی 
وى « صدقیا» را بحكومت بنی اسرائیل منصوب کرد » بعد از نه سال صدقیا 
یاغی شده خروج نمود بخت‌نصر دوباره بطرف فلسطین عسکر فرستاد بقولی 
بعد از دوسال محاصره بيت المقدس را تصرف کرده و آنجارا خراب کرده 
و آتش زد وعموم بنی اسرائیل‌را اسیر کرده به بابل‌برد وپس از آن شهررصوررا 
نیز متصرف شد وسپس بمصر لشک رکشی کرده مصرسفلی را مقهور ومغلوب 
خود ساخته واز آنجا غنایم بی‌شمار بدست آورد بابل را عیلی آبساد کرد این 
قهر وغلبه روز افزون درافکار وى اثر گذاشت بداعیه الوهیت افتاده امر نموة 
هرجا مجسمه‌های او را نصب کرده سجده نمایند » بالاخره اين اعمال باعث 
شد نعمت يزركالهى «عقل»را ازدست داد خودرا گاو خيال می کرد به بیابانها 
افتاد در اين مدت زن او مملكت را اداره مى كرد » بعد از هفت سال عافيت 
بيداكرده از ابن عمل بدخود يشيمان ودوباره مشغول سلطنت شده در تاريخ 
۲ قبل از ميلاد وبقول دائرة المعارف وجدى در ۵۵۱ وفات کرد . 


۱۴ تحفة الشیصه 


حضرت ار میا پیغمبر بنی اسر ائيل و سو ار شدبخر خود وبااو بو دیك‌قدر کاه بر ای خر 
ويك‌قدری‌طعام وشربت برای‌خودپس نظر کر دبسوی مرده‌ها که‌در بیتالمقدس 
واطرافآنها ازدهات کشته‌شده بودند» پس‌دید که درنده‌های‌بیابان ودرندهای 
دريا وهوا اين بدنهارا میخورند » بس يك ساعت در نفس خود فکر نمود 
وبعد از آن‌گفت چگونه اينها را زنده میکند خداوند ودرنده‌ها ابن جئدها را 
خوردهاند » پس خداوند اورا در آن مکان میراند » واینست قول عدای‌تعالی 
«ا وکالذی مرعلی قرية وهی خاویة» الابة . 

پس وقتیکه خداوند رحم کرد بربنی اسرائیل وهسلاك نمود بختتصر را 
ردفرمود بنی اسرائیل رابردنیا وجمعی ازایشان رابدنیا بر گردانید » وزمانیکه 
خداوند قهارمسلط گردانیده بودبختنصر را بربنی اسر ائثبل حضرت عزیرپیغمبر 
گر يخته بود وداخل شده برجشمة وغائب شده بود در آن وباقی ماند » ارمیا 
درحالتیکه مرده وميت بود صدسال پس بعد از صدسال خداوند قادر او را 
زنده کرد » پس اول چیزیکه از او زنده نمود چشمهسای او بود مثل سفیدی 
تخم مرغ » بس نظر کرد ارمیا ووحی نمودبراو خداوند که چقدرمکث کردی؟ 
عرض نمود : يك روز پس‌نظرباً فتاب کرد دید که آفتاب بلند شده عرض کرد: 
با بعض از روز .يس خداوند فرمود : بلکه مكث کردی صدسال پس نظر کن 
بسوی‌طعام وشربت‌خود که تغيبر نكرده ونظر كن بخر خود وهر آینه میگردانم 
این‌طور زنده شدن تراآيةٌ برای مردم ونظر نما باستخوانهای پوسیده چطور 
آنها را از جای ريخته شده بلند ميكنيم و آنها را روی همدیگر میگذاریم 
وزنده ميكنيم وبعد از آن‌گوشت برروی آنها میکشیم » پس ارميا نظر میکرد 
باستخوانهای پوسیدة متفرقه که جمع میشدباو و نظرمینمودبگوشت همچنانکه 


خورده‌بود آنهارا درنده‌ها که فیآمد بسو ی استخو انها ازاین‌طرف واز آن‌طرف 


ابات مطلق رجعت 1۵ 


وميجسبيد باستخوانهای اوتا آنکه خودش وخرش هردوبر خاسته بس گفت که 
ميدانم خداوند برهرچیزی قادر است ') تمام شد تفسير قمى وتفسير عیاشی . 

ودر احتجاج و كمال الدين نيز این قصه را بارميا نسبت دادهاند مثل دو 
تفسير سابق » ولكن درسه وچهار خبر دیگر اين قضيهرا بحضرت عزیرنسبت 
دادهاند » وبعض علماء دربين این احاديث منافات خيال نمودند ودر نظر حقير 
ابدأ تنافى نيست » زيراكه این طور قضيه هم برای ارميا وهم برای عزير 
اتفاق افتاده اما ارميا از جهت تعجب او از کشته‌های بختنصر جنانكه شنيدى 
واما عزير از جهت تعجب نمودن او از مردن قوم خودش جميعاً دريك‌روز» 
چنانکه براین تصریح فرموده محدث‌کاشانی " اعلی الله مقامه . 

برهرتقدیراین آيه و این احادیث بسیار که در تفسیر آيه واردشده دلیل و اضح 
و برهانلائحاست برامکان ووقو ع رجعت درامم سابقه واتفاق‌زنده شدن مردما 
در قرون ماضیه . 

8 چهارم) قو له‌تعالی حكاية عن‌عیسی «9ابرىء الا کمهوالابرصواحی 
الموتی باذن الله» * يعنى من شفامیدهم كور مادرزادرا وشخص برص گرفته 
راوزنده میکنم مرده‌ها را باذن خداوند» ومعنی‌موتی مرده‌ها است یعنی‌قدرت 
من كه خدا بمن داده آنست که هرقدر مرده خحواسته ب-اشید وهروقت که ميل 
داشته باشيد زنده ميكنم باذن خدا . 

وازاین آیه معلوم میگردد که حضرت عیسی بسیاراز مرده‌هارا زنده کرده» 
چنانکه از کتب اخبار وقصصانبياء ماد كوم ودرتفسیر عیاشی‌نقل کرده 


۰ 865١ وتفسیرقمی ج ۱ ص‎ ۰ yT 
. تفسیر صافی ص ۷ طبع تبریز‎ )۲ 
1٩ : عمران‎ ۳ 


۱۸ تحفة الشیعه 


نحواهد شد. عیسی‌فرمود:بلکه میخوری وزند گانی می كنى ومدت بيست سال 
میمانی وزذ‌میگیری واز برای تواولاد میشود . بس عرض کرد : قبول میکنم 
باقی ماندن‌را پس‌اورا داد بمادرش واو بيست سال زند گانی وعیش نمودواز 
او اولاد متولد کردید!) :مام شد حديث . 

واز اين قبیل احادیث بسیاراست » چنانکه درحياة القلوب وبحارنقل 
فرمودند » بلکه اين نحو قضایا از برای پیغمبر ما محمد صلی الله عليه و آله 
بسيار اتفاق افتاده » یکی از آنها آن حدیث است که در احتجاج از حضرت 
سيد الشهداء نقل کرده ودر کتاب توحید از حضرت امام رضا علیهما السلام 
منقول شده که اجتماع نمودند جماعت قریش در نزد حضرت رسول صلی اله 
عليه و آله بس عرض کردند که : مرده‌های مارا زنده كن . بس آنحضرت امیر 
المؤمنين عليه السلامرا با ایشان فرستاد وفرمود بآنحضرت که : با اینها بروی 
بجبانه بس نداكن بصوت بلند باسم ایشان که آنهارا زنده میخواهند وبگو ای 
فلان وای فلان وای فلان محمد « ص » بشما میگوبد که برخیزید باذن خدا . 
پس حضرت امير المؤمنين چنان کرد يس ايشان زنده شدند وبر خاستنددرحالی 
که خاك از سر آنها ميريخت » پس قريش آمدند واز مرده‌های خود احوال 
برسيدند وبعداز گفتگوهای‌ایشان مرده‌ها خبردادند بقریش که محمد پیفمبری 
مبعوت‌شده و گفتند آن‌مرده‌ها که ما آرزومی کنیم که‌کاش زمان‌اور ادركمیکردیم 
وباوایمان مى آورديم. بس حضرت‌رضا «ع» فرمود که : هر آبنه آنحضرت‌شفا 
داد کورمادرزادرا وشخص‌ببرص مبتلاشده‌را ودیوانه شد كانرا وبا آن‌حضرت 
حیوانات‌تکلم نمودومرغها وجن وشياطين با آنحضرت سخن كفت" تمام شد. 


۱) عیاشی ج ۱ ص۱۷ تفسير برهان ج ۱ ص۳۱۱ ۰ 
۲) توحيد صدوق ص ۳۰۰.ط مصطفوی . 


اثبات مطلق رجعت 14 


واحاديث دراين مقام‌بسیار است وذکر آنها باعث تطويل است » وحاصل 
اين آيات شريفة واضحة الدلاله است بروقو ع رجعت در زمان سابقه وزنده 
شدن جمعى از مرده‌ها درقرون ماضيه » واحاديث که در تفاسير اين آياتاست 
دلالت آنها واضحتر وبرهان بودن آنها روشن‌تر است بروقوع رجعت » وهر 
چیزیکه در حد نفس خود ممکن الوقو ع باشد وبودن اومحال نباشد انکار آن 
کار عاقل نيست بلکه انسکار آن کاشف است از نبودن عقل وسفاهت وبلادت 
صرفه وعدم شعوربالمرة . وا گربر چیز ممکن خبردهد يك شخص صادق بلکه 
يك معصو مو حصوصاً خبر بدهد بوقو ع آن خالق معصوم‌پس انکار آن کفرمحض 
خواهد بود وزندقة صرف خواهد شد . 

واين قاعدة كليه است در تمام اصول الدين وفرو ع آن » پس دراينجا نيز 
چنین است زیرا که رجعت وزنده شدن مرده امر ممكن است ووقو ع آن عقلا 
محال نیست ومخبرصادق که پیفمبر وامام باشد بآن خبر دادند وخالق عصمت 
ومعصوم نیز درقر آن در آیات سابقه بآن خبر داده و بروقو ع آن اخبارفرموده. 

پس عقل بطوریقین میداند که آن صحیح است وموافق واقع است ومنکر 
آن انکار ضروری می کند و آن هم کافر ومخلد در دوز خ است زیراکه اگر 
کسی منکر ضرورت وبدیهی عقل شود از زمرة عقلا حارج وداخل در نوع 
حیوانات خواهد کشت واین کس‌قابلیت ندارد که باعقلا ودانایان داخل بهشت 
گردد بلکه بايد اورا بجای مناسب شأن آوببرند واورا در محل جهل جحیم 
ودرمحبس عناد جهنم حبس کنند تا با عدالت واقعیه درست باشد وبا میزان 
واقعی موافق گردد . 

اینست که منکر ضروری دين وانكار بدیهی عقل ويقين در جهنم مخلد 
ودائم خواهد شد ودر دنیا کافر ودر زمرة سك وخوك نجس می گردد » زیرا 


۲۷۰ تحفة الشیعه 
که نجاست عبارت است ازخبائت واقعی و کثافت معنوی و آن انکار ضروری 
وعناد با امر عةلی ویقینی است وعدم انقياد به فرمایش صاحب شرع است » 
واز اين جهت است نجاست کفار زیرا که ایشان منکر نبوت هستند با آنکه 
نبوت پیغمبر ما از اقوای ضروریات وابده بدیهیات است » وچسونکه آنها 
انکار نبوت نمودند واز مقتضای عقل ویقین خار جح شدند صاحب شرع حکم 
فرمود نجاست‌ایشان در آیات واخبارمتواترات» چنانکه این مطلب‌را باتفصیل 
در کتاب طریق صواب بیان کردیم وبردهرا برداشتیم . 

وعلت‌نجاست منکر ضروری دين وانکار كنندة عقل ويقين در نظرصاحب 
شرع اینست که اين قسم اشخاص‌را واين نحو آدم‌را اهل دين بميان خود راه 
ندهند و از آنها اجتناب نمایند وبا آنها معاشرت ومباشرت نکنند وایشانرا مثل 
بول وسك نجس بدانند تا آنکه اهل دين وعقل ويقين از شروفساد آنهامحفوظ 
باشند» وتا آنها متدینین‌را وصاحبان عقل ویفین‌را ضايع وازدین بیرون نکنند 
وکسی نيز از اهل ایمان بآن اعتقاد نباشد . وذکر تفصیل اين مطلب دراینجا 
مناسب نیست ومقصود اشاره بود بآن فی‌الجمله . 

وحاصل اینست که مسئلةً رجعت در شرع انسور ضروری است وقر آن 
بر آن دلالت کرده و اخبار آل اطهار بآن ناطق شده باوجود آنکه خود رجعت 
ممکن است ودر عقل محال نیست » ووقتیکه قر آن بر آن ناطق گردید پس آن 
ضروری می‌شود » و آیات داله بررجعت واقعه درامم سابقه زياد بود ولکن 
ما اکتفاء نمودیم برهمين ينج آيهُ مذ کوره زیرا که در آنچسه ذکر شد کفایت 
است ازبرای اهل بصیرت » وقضيةٌ زنده‌شدن مرغها دردست حضرت ابر اهیم 
از اين قبیل‌است » وزنده شدن اصحاب كهفرا بعد از سیصد ونه سال مرحوم 


صدوق بررجعت حمل کرده وپزنده شدن آنها بعد از مردن قائل‌شده وازعلماء 


اثبات مطلق رحعت ۳ 


عامه نقل فرموده که ایشان گفتند نزول عیسی در آخرالزمان ونماز کردن او با 
مهدی صاحب الزمان رجعت او است . 

وما بعد از آیسات سابقه احتیاج باين فرمایش نداریم پس وقتیکه مقدمه 
واضح کردید ورجعت‌فیالجمله و لودرامم سابقه ثابت شد » پس معلوم‌میشود 
وقو عآن دراین‌ امت بدون شبهه زیرا که بدلیل واضح معلوم شد که زنده‌شدن 
محالنیست ورجمت ممکن است » وچیزیکه ممکن شد وقو ع آن اشکال‌ندارد 
ووقتيكه مخبر صادق مثل پیغمبر ما خبر داد بروقو ع آن يس یقین کامل برای 
شخص عاقل حاصل می‌شود بوقو ع رجعت وزنده شدن بعد ازمردن درایسن 
امت نيز . 

اما خبردادن حضرت رسول صلىالله عليه و آله بوقو ع آن وغیر آندراین 
امت بس آن حدیث متواتر است در ميان عامه وخاصهكه احدی درصدور آن 
شبهه نکرده از اهل اسلام و آن حدیث اینست کسه فرمود: میباشد دراين امت 
مثل آنچه درامم سابقه واقع شده است مانند موافقت دوتای نعل وپرهای تير 
بایکدیگر . تمام شد . 

يس از ابن حديث معلوم می‌شود رجعت در اين امت از محتوماتاست 


ولابد است از وقوع آن . 


آبات رحعت 


(حضرات ائمه معصومین علیهم السلام) 

والحاصل مقدمه معلوم شد شرو ع نمائیم بساصل مقصود و آن بیان آیات 
است که تفسیر شنده بظهور حضرت مهدی قائم ورجعت ائمة طاهرین « ع » 
واثبات اين مطلب » پس می گویم بعونالله تعالی ویبر کت ائمة هدی . 

(آية اول) در جزو انی از سورة بقره قوله تعالی« اینماتکونوایات بكم 
الثهجميعاً»'' یعنی درهرجا بوده باشید خداوند عالمیان تمامی شما را میآورد 
وحاضر می کند . 

در تفسير صافی فرموده که : در اخبار واحادیث اهل بيت علیهم السلام 
وارد شده که مراد از اين آيةٌ وافی هدایه اصحاب حضرت مهدی قائم حجةبن 
الحسن است در آخرالزمان ۲۲ يعنى خدای قادر اصحاب آنحضرت‌را در يك 
زمان اندك همةٌ ایشان را بحضور آنحضرت حاضر می کند . 

ودرتفسیر عباشی ومجمع البیان در تفسیر اين آيه از امام رضا عليه السلام 

۱ البقرة : ۱6۸ . 

۲ الصافی ص 9۰ . 


آیات رحعت ائمه «ع» ۷۳ 
نقل کر ده که آن حضرت‌فرمودند : وهر گاه‌قائم شودو ظاهر گر دد قائممااهل یت 
يس البته جمع میکند خداوند عالم تمامی شیعیان ما را وحاضر می گرداند 
آنهارا ازجميع شهرهاو بلادها بخدمت آ نحضرت وهمه‌در حضور اومیباشند"؟. 

ودر تفسیر عیاشی و کتاب كمال الدین از حضرت صادق « ع »روایت 
کرده‌اند که فرمود : بتحقیق نازل شده اين آیه در اصحاب حضرت قائم حجة 
ابن الحسن« ع» » و بدرستیکه اصحاب آن‌حضرت مفقود می‌شوند شب ازفر اش 
خود پس‌صبح می کنند درمکه وبعضی از ایشان در روز سير می کنند درمیان 
ابروما می‌شناسیم نام اورا ونام پدر اورا ونسب او را ؟" تمام‌شد حدیث . 

بس اين احادیث دلالت و اضحه نمود براینکه این یه شریفه در حصوص 
اصحاب آن حضرت نازل شده » ومقصود خداوند از جمع شدن مردم جمح 
شدن در خدمت او است » وخدایتعالی بقدرت خود اصحاب آن بزر گوار را 
بدوراو جمع می کند بدون زحمت بایشان بلکه همه آنها یابطی‌الارض ویابابر 
می آیند بخدمت او . 

(آيةُ دوم)در جزوثانی ازسورة بقره‌قو له سبحانه وتعالی«وللونکم‌بشیء 

من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس‌والثمرات وبشر الصابرین»۳) 
يعنى البته اختبار وامتحان ميكنيم شمارا بچیزی از ترس و گرسنگی وناقص 
شدن مالهای شماونقصان نفس شما و کمی ثمرهای زراعت واشجار شماتا از 
برای حودشما معلوم گردد که کدام یکی ازشما از امتحان سالم بیرون میشوید 


وبشارت بده در این وقت‌صبر کنند گان را. اين حاصل ترجمة آيه بود . 


۱) عیاشی ج ۱ ص ٩+‏ مجمع البیان ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ 
۲) عیاشی ج ۱ ص ۱۷ . 
م) البقره : ۱۵۵ . 


۷۴ تحفة الشيعه 


ودرا کمال‌الدین مرحوم‌صدوق از حضرت صادق علیه| لسلام روایت کرده 
در تفسیر این آية شریفه که آن حضرت فرمود که : اين علامات قبل از ظهور 
حضرت‌قائم آل محمدصلی الله عليه و آله‌واقع می‌شود » و اینها از جانب خداوند 
برمؤمنين وارد میگردد ۰ 

وفرمود : بچیزی از وف وترس از پادشاهان بنی‌امیه در خر سلعطنت 
آنها و گرسنگی بسبب گرانی نرخها در ميان مردم ونقصانی مالهای مردم‌بفساد 
تجارت و کمی‌منفعت ونقصان درنفس مردم بمرك زرد وبمردن فاحش و کمی 
ثمرات ومیوه‌ها بسب قلت حساصل و کمی دخل زراعتهسا وبشارت بدهید 
برصبر کنند گان در این وقت که همه اینها بوقو ع رسيد بتعجیل ظهور قائم آل 
محمد «ص» . پس بعد از اين فرمود که : اين أویل آبه هست وتأویل آن را 
نمی‌داند مكر خدا و آنکسانیکه راسخ در علمند "۲ تمام شد حديث . 

ولکن این حديث محتاج ببیان است در چند فقرةآن : 

اول فرمایش آن‌حضرت که فرمود ترس ازپادشاهان بنی‌امیه وظاهر آمراد 
از ايشان بتی فلان باشد زیرا که ايشان از نسل بنی اميه هستند همچنانکه اين 
را مورخ فرانسوی تفصیلا نوشته وجناب مؤيد الاسلام در جريدة خود که در 
اول محرم سال هزار وسیصد وبیست وهشت نوشته از او نقل نمود هر که 
خواهد بآن جریده رجو ع کند . 

دوب فرمایش آن حضرت که مردم بمرك زرد وموت فاش مرده میشوند 
که معنای موت ذریع"روایت است ظاهراً مراد از اين مرك وبائی باشد ويا 
مرك بىدريى باشد که بسيار مردم دراندك زمانى تلف می‌شودند يابجنك ويا 


١)كمال‏ الدين ج ۲ ص 14٩‏ . 


۲( ذريع مانند سريع دروزن ومعنى 5 


آیات رحعت ائمه «ع» ۲۵ 

بغیر جنك ومقصود زياد شدن مرده‌ها است از متعارف . 

سیم - فرمایش آن حضرت که اين تأویل آیه است » ومراد از اين تأویل 
آخر تفسیر است که فرمود « بشرالصابرین بتعجیل ظهور القائم » یعنی متصل 
شدن بتعجیل ظهور القائم تأويلاست نه تفسیر» و این‌را غير خداوند وراسخین 
کسی نمیداند . وحاصل اینست که این حدیث صحیح وارد در تسیر آیه در 
مقام بیان بودن آیه همست در تعداد علامیات ظهور حضرت قائم پس آيه مع 
تفسیر دلیل واضح است در بیان علامات ظهور آن حضرت ودر خبردادن از 
لا بد به ظهور آ نجناب . 

( آيةٌ سيم) درجزودوم ازسورة بقره قوله تعالی«وقا تلوهم حتی لاتکون 
فننة ویکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین » ۲۲ يعنى 
بكشيد کفاررا تافتنه نباشد درزمین وشرك برداشته شو دو بوده باشد دين حالص 
از برای خداوند پس اگر بر گشتند وقبول اوامر واطاعت خحداوند نمودند 
پس عدوان نیست مکر برظالمان ‏ يعنى بعد از توبه از کفار دست برداشته 
می‌شود واز ظالمان برداشته نمی‌شود وظالمان را می كشند وبرایشان تعدی 
می‌شود . اين حاصل ترجمة آیه . 

ودر اخبار معتبره وارد شده که مراد از ظالمان در این آيه اولاد قاتلان 
حضرت امام حسين عليه السلام و بدست مبارك امام عصر عجل الله فرجه‌برایشان 
تعدی که جزاء اعمال واعتقاد ايشان است خواهد شد و آنهسا را حضرت قائم 
می كشد » جنانكه صدوق اعلىالله مقامه در علل الشرايع از حضرت امامرضا 
عليه السلام رواي تكرده که از آن حضرت يرسيدند که جه ميفرمائيد در حدیثی 


که از حضرت صادق « ع » نقل شده که فرمودند : وقتيكه قائم ما اهل بيت 


۰۱۹۳ : البقرة‎ )١ 


3 تحفسة الشيعسه 


ظاهرمى شود می کشداولاد قاتلان حضرت امام حسين رابسبب افعال وكردار 
بدرانآنها . حضرت رضافرمودند : حديث صحيح است. پس‌عرض کردند: 
خداوند عالم مىفرمايد «ولاتزر و ازرة وزراخرى» ۲۱ یعنی کسی وزرو گنساه 
ووبال کسی دیگررا برنمیدارد . حضرت فرمود : راست فرموده حداوند در 
جمییع اقوالش وفرمايشاتش » ولكن اولاد قاتلان حضرت امام حسين « ع » 
راضی می‌شدند بکرده‌های پدران خود وفخر می کردند بسآن کردار ايشان » 
وهر كسيكه راضى باشد بچیزی می‌شود مثل آنکس که آن را نموده وهر گاه 
يك کسی کشته شود در مشرق پس راضى شود بهردن او در مغرب کسی پس 
در آینه می‌شودراضی بقتلاو شريك آن قاتلدرنزد خداندعالم » پس بدرستی 
كه مى كشد حضرت قائم آل محمد «ص» در وقت ظهورش اولاد قاتلان سید 
الشهدا را بسبب راضى بودن ايشان بکرده‌های پدران خود" . 

وروايت نمسوده در تفسير عياشى از حضرت صادق «ع» در تفسير«فلا 
عدوان الا على الظالمين» ۲" که فرمود : عدوان وتعدى نيست مگربراولاد 
قتلة حضرت امام حسین یعنی دردست مبارك حضرت قائم در زمان‌ظهورش. 

وبازهم عیاشی درروايت دیگرنقل نموده از امام عليه السلام که خداوند 
قهار تعدی نمیفرماید ومجازات سخت نمیکند مگر بر اولادفتلةً سیدالشهداء؟) 
يعنى در وقت قیام حضرت قائم آل محمد «ص» . تمام شد حديث . 


پس از این احادیث معتبره معلوم شد که اين آيةٌ شریفه دردست حضرت 


۱) فاطر : ۱۸ ۰ 

۲)علل الشرایع ج ۱ ص ۲۲۹ . 
۳ البقرة : ۱۹۳ ۰ 

4) عیاشی ج ۱ ص ۸٦‏ ۰ 


آیات رحعت انمه «ع» ۷ 


حجت عجل الله فرجه جاری خواهد شد وعدوان برظالمان در زمان ظهور 
آن حضرت واقع می‌شود وفتنه در وقت آن بزر گوار رفع شود ودين خالص 
از برای خحداوند در آن زمان می گردد 2 وو اضح گردید که تفسیر این آيه با 
تأویل آن در دست آنجناب ظاهر خواهد شد و آنچه ما ذکر نمودیم از اين 
احادیث واضح است ومحتاج بتأمل وتفکر نیست بس اين آيه نیز درشأنامام 
عصر حجة بن الحسن عليه السلام است 1 

(آيهُ جهارم) درجزودوم ازسورة بقره قوله سبحانه وتعالی«هل‌بنظرون 
الا ان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الامر» ۴ يعنىآيا 
نظر می كنند این قوم ومنتظر می‌شوند اينراكه بيايد برايشان خداوند عالم 
درسايه هائى از ابر وبيايد ملائكه بر آنها واگر ملائكه بيايد امر تمام مى شود 
ومهلت به آنها داده نمى شود . 

این ترجمة ظاهر آیه ودر قرائت اهل بيت علیهسم السلامآيه نحو ديكر 
است » زيراكه حضرت امام رضا « ع » اين نحو قرائت نموده «الا انيأتيهم 
الله بالملائكة فى ظلل من الغمام » جنانكه در تحفة الاخیار که در قرائت 
الائمة الابراراست اينرا نقل نمودم . 

بهر تقدير از تفسير این آيه معلوم می‌شود که اين آیۀ مباركه در خصوص 
حضرت قائم آل محمدرص» نازل شده ومراد ازملائکه که نازل می‌شود اعوان 
وانصارآن حضرت است که ازآسمان بنصرت آنجناب می آيند » چنانکه 
عياشى در نفسير این آيه از حضرت امام محمد باقر« ع » روایت کرده که آن 
حضرت فسرمود : كويا بدرستيكه من نگساه ميكنم بقائم اهل بيت بتحقيق 
استعلاكرده برنجف اشرف شما پس وقتيكه برنجف شماآمد نشر می کندعلم 


۱) البقرة : 1 


۷۸ تحفة الشيعه 


حضرت پیغمبررا بس وقتيكه نشر نمود رایت آن حضرت را نازل می‌شود 
برحضرت قائم ملائكة بدر!) 5 

وحضرت باقر «ع» فرمودكه : امام عصر عجل الله فرجه نازل میگردددر 
قبدهائى از نور در وقتيكه نازل شود به پشت کوفه که نجف باشد وواردميشود 
در آنجا بفاروقكه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام است پس اين دروقت 
نزو لش می‌شود واما «قضی‌الامر»پس مرادازآن دا غگذاشتن است‌بر خرطوم 
کفار در روزيكهكافران را داغ میگذارند e‏ تمام شد حدیث . 

وایضاً عیاشی از امام محمد باقر «ع» روایت کرده در تفسير این آیۀ شریفه 
كه فرمود: نازل می‌شود حضرت قائم(ع» در هفت قبه از نورومعلوم‌نمی‌شود 
كه در کسدام يكىاست در وقت نزول آن حضرت در پشت کوفه پس اين در 
وقت نزولش می‌شود ۲۳ تمام شد . 

بس از اين دو حدیث معلوم شد که مراد از آیه آن حضرت است ومقصود 
آمدن آنجناب است. واین بنابرقرائت ائمه که ذکر شد موافق است » زیرا که 
ترجمةآناينست مگر آنکه بیاورد خداوندبرایشان ملائکه‌ر! درظلها وپرده‌های 
ابر یعنی‌منتظر آن روزهستند که عداو ندملائکه‌ر ادر سایبانهایا بر برایشان‌میآآورد. 

واين معنی موافق همان دو حديث سابق است » پس قرائت امه باتفسیر 
آیه مطابق شد زیرا که در تفسیرفرمود که حضرت حجت عصر «ع»در قبه‌های 
نور که عبارت باشد از سایبانهای ابرناز می‌شود وباو ملائکه هم میشود » 


وازه‌مین جهت معلوم نشو د که در کدام یکی است ودر آيه نيز می‌فرماید که 


۱) عیاشی ج ١‏ ص ۱۰۳ . 
۲) عياشى ج ١‏ ص ۱۰۳ . 
۴) عياشى ج ۱ ص ۱۰۳ . 


آیات رحعت ائمه 3 ۲۹ 


خعداو ند ند ملامکه را اا ناور وا ا همان است و 
که ابن آيه در شأنآن حضرت ناز ل گردیده . 

(آية پنجم ) در سورةآل عمران درجزو سيم قولهتعالى « واذاخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتیتکم من كتاب وحكمة ثم‌جاء کم‌رسول مصدق لمامعكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه ) 'أيعنى آنوقتیکه حداوند عالم ازبيغمبر ان عهد كرفت 
هر آینه آنچه بشما دادم وعطا نمودم ازكتاب وحكمت وبعد از آن بيايد بشما 
پیغمبر که شما و آنچیزیراکه شما دارید وبا شما است تصديق نمساید البته در 
این وقت بان پیغمبر ایمان بیاورید وبراو باری كنيد . 

ودر احادیث معتبره وارد شده كداين آيه در رجعت واقع می‌شود ویاری 
ونصرت پیغمبر انبرپیغمبر ما ووصی او دررجعت خواهد بودچنانکه در تفسیر 
قمی وعیاشی از حضرت صادق «ع» روایت کردند که فرمود : خداوند مبعوث 
نفرموده پیغمبریرا از پیغمبران از زمان حضرت آدم تا حضرت نبی‌خاتم مگر 
آنکه از ايشان عهد گرفته که رجو ع نمایند بدنيا ونصرت ويارى کنند امير 
المومنین «ع» را » واینست معنی قو له تعالى«لتؤمان بهولتنصرنه» يعنى ایمان 
بیاورید برسول الله صلی الله عليه و آله ویاری كنيد بامیرالم‌منین"اتمام شد . 

ودر بصاثرالدر جات از حضرت صادق «ع» روایت کرده است که‌فرمود: 
يعنى ایمان‌برسول خداخواهند ورد وحضرت امير «ع»را یاری خواهند کرد 
دررجعت. پس‌فرمود بخدا سو گند که هرپیفمبریکه نحدا مبعوث گردانیده‌است 
ازآدم وهر که بعد از او است جميع ایشان‌را 0 بدنیا تاقتال و جهاد 
كنند در بيش روی حضرت امیر المؤمنين عليه السلام "° 


)آل ا : ۰۸۱ 


؟) تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۰ تفسیر عباشی ج ۱ ص ۱۸۱ ۰ 
۳) حضرت على بن ابيطالب سلام الله عليه ابو الحسن وابو تراب كنيه 


5 تحضة الشیصه 


ود ركتاب منتخب البصائر ازكتاب واحذه از حضرت امام محمدباقر«ع» 
روایت کرده است که حضرت امیر « ع » فرمود تاآنجا که میگوید : وچون 
ارواح پینمبران را خلق کرد عهد وپیمان از ایشان گرفت که بما ایمان آورند 
ومارا باری کنند» بس حضرت اين آيدرا خواند وفرمود : یعتی ایمان بیاورید 
به محمد « ص » ویاری كنيد وصی اورا وهمة پیغمبران پاری خواهند کرد » 
وبدرستيكه حقتعالى كرفت بيمان مرا وبيمان محمدراكه يارى يكديكر بكنيم 


و بتحقیق که من يارى کردم محمدرا وجهاد کردم در پیش‌روی‌او و کشتم‌دشمنان 


داشت مفتخر به دام‌ادی حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم شوهر 
سیده‌نساء عالمین وپدر سیدان جوانان اهل‌بهشت وخانه‌زاد خدا که این‌افتخار 
از حواص آن حضرت می‌باشد زيراكسى قبل از او وبعد از او باين افتخار 
بزرله نائل‌نگشته ونخواهد گشت حتی موقع زائیدن مریم عیسی رو الله على 
نبینا و آله وعلیه السلام را امر بخرو ج از بيت المقدس شد . 

والده ماجده آنجناب فاطمه بنت اسد بن هاشم است و آنحضرت اول 
کسی است که ازدوهاشمی متو لد شده وفاطمه بنت اسد مانند شوهرش حضرت 
ابوطالب به اسلام وپیغمبر اسلام خدمات بیشمار کرده . 

خواص آن حضرت را احدی قادر بنوشتن و گفتن نیست » چطور امکان 
دارد در حالیکه پیغمبرخدا فرمود : با على خدار! غیرازمن وتو كسى نشناخت 
ومن‌را غیراز خدا وتو کسی نشناخت وتورا غير ازخدا ومن احدی نشناخت 

روز جمعه ۱۳ ماه رجب سال ۰ پس از عام الفیل در كعبه ر«خحانه خدا» 
متولد و4١‏ ماه رمضان المبارك در مسجد کوفه « خانه خدا » بادست شفی‌ترین 
اولين و آخرین ابن ملجم مضروب ودر ۲۱ ماه مذ کور در اثرهمان ضربت 


بشهادت ر سیدند . 


آیات رحعت ائمه «ع» ۳۹ 


!ورا ووفا نمودم ازبرای خدا بآنجهكرفته است از من‌ازمیثاق وپیمان دریاری 
محمد » وهنوز يارى من نکرده‌اند احدی از پیغمبران ورسولان نخدا وبعد 
از این در رجعت باری من خواهند نمود ومابین مغرب ومشرق زمین از من 
خواهدبود همه والبته خداهمه‌رامبعوث خواهد کرداز آدم‌تا خاتم‌هرپیغمبری 
ورسولی که بوده باشد ودر پیش روی من شمشیر خواهند زد برسر زنده‌هسا 
ومرده‌ها که زنده شده باشند از جن وانس وچه بسیار عجب است و چگونه 
تعجب نكنم از مرده‌هائیکه خداایشان‌را زنده کند و گروه گروه ازقبرها بیرون 
آیند ابيك گویان وصدابلند کنند که «لبيك لبيك ياداعى الله» ودر ميان بازارهای 
کوفه روند وشمشیرهسای برهنه بردوشهای خود گذاشته بساشند و برس ركافران 
وجباران واتباع آنها زنند از جباران اولین و آخرین تاآنکه حقتعالی وفا کند 
بوعده که فرموده برایشان در قر آن که«9عدایثه الذين آمنوا» "تا آخر آيه . تا 
آنکه فرمود : بدرستیکه مرابر گشتنی بعد از بر گشتن ورجعتی از بعد رجعتی 
نحو اهد بود ومنم‌صاحب رجعتها وبر گشتنیها وصاحب حکمها وانتقام کشیدنها 
ودولتهای عجب ومنم مانند شانعی از آهن ومنم بندة خدا وبرادر رسول‌خدا 
ومن امین خدا ونخازن علم حدا وصندوق سر خداو حجاب خدا ووجه نخدا "© 
قا آخر حديث که طولانی است . 

بس این حبر شریف‌دلالت واضحه‌نمود براینکه اين آية شریفه در حصوص 
رجعت حضرت امیر المومنین « ع » است ؛ وهمچنین آن دو حديث سابق که 
هردو دلالت صریحه دارد دررجعت آن حضرت » ومعلوم است که رجعت آن 


حضرت در زمان ظهور حضرت قائم آل محمد « ص » خواهد شد » ودر این 


١)النور‏ : مه 8 


؟) تفسير برهان ج ۲ ص ۷۳ وج ۱ ص ۱۸۲ . 


۳۲ تحفة الشیصه 


۶ 


سه حدیث هرچندیکه از ظهور قائم اسم نبرده است ولکن ازقراین وامارات 
معلوم است که رجعت ائمه بعد ازظهور آنجناب واقع خواهد شد . 

وختم کنیم اين آیه‌را بذ کر دو حدیث : 

اول آنها ب درمجمع البیان از امیرالممنین »ع نقل کرده که : بدرستیکه 
خداوند عسالم پیمان گرفت از بيغمبران قبل از بيغمبر مسا براینکه خبر بدهند 
و اخبسار کنند برامتهای حودايشان برمبعوث شدن او وبرتعریف وتوصیف او 
و بشارت بدهند برامتها بآمدن او ومأمور شوند بتصدیق او ۲۱ . 

دوم - بسازهم از آن حضرت روایت نموده که فرمود : خداوند مبعوث 
نفرموده وارسال‌نکرده هیچ پیغمبری را آدم باشد یابعد از آدم مگر آنکه پیمان 
وعهد گرفته از آن براينكه هر گاه مبعوث فرمود خداوند حضرت محمد «ص» 
را واو زنده باشد البته باو ایمان بياورد وبراو نصرت ویاری کند و امرفرموده 
خداوند بر اين که آن پیغمبران پیمان بگیرند براين امر از قوم خود وامت 
خودشان ۲۳ . 

بس از اين دو حدیث شریف معلوم شد که احدی از پیغمبران نیسامده 
مگر آنکه برای اظهار شأن ونبوت وخاتمیت وافضلیت پیغمبرما وبیان ولایت 
وامامت اوصیای‌او واجب كردن وختم نمودن اطاعت وانقیاد ايشان رابرامتان 
خحودشان» وحدیث دوم صریح است درو اجب بودن حضرت وباری پیغمبران 
وامتان ایشان بر آن حضرت . 

پس از دمةٌ احادیث معتبرة گذشته خصوصاً حديثيكه از کتاب و احده‌نقل 
شده معلوم گردید که اين آيهُ شریفه در حصوص رجعت ائمه علیهم السلام نازل 


۱) مجمع البيان ج ۱ ص 858 ۰ 
۲) مجمع البیان ج ۱ ص 58 ۰ 


آیات رجعت المه «ع» ۳۳ 


شده ودر قرائت اهل بيت این آیه‌را بنحودیگرقر ات فرموده‌اند چنانکه در 
تحفة الاخيار نوشته‌ام . 

(آيهَ ششم) در جزو سيم از سورةآل عمران قوله تعالىافغير دين الله 
يبغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاء''يعنىآيا طلب 
می کنند غير دين خدارا وحال آنکه برحدا ودين او سام شده و گردن نهاده 
آنکس که در آسمانها و آنکس که در زمين است با برغبت وبطور دلخواهی 
ویاباا کراه و بطریق اجباری . 

ودر احادیث وارد شده که مضمون اين آيه در زمان ظهور حضرت قائم 
خواهد شد » وسلم شدن جميع مردم طوعاً و کرهاً در وقت آنحضرت میشود 
ودر زمان‌سلطنت آنجناب واقع میگردد » چنانکه در تفسیرعیاشی از حضرت 
صادق «ع» روایت کرده که فرموده‌اين آي شريفة نازل‌شده در حصوص‌حضرت 
قائم آل محمد ' . 

ودر روايت دیگر از آن حضرت نقل کرده که آنحضرت این آيهرا تلاوت 
فرمود وبعد از آن فرمایش کردند که : زمانیکه قائم‌ما اهل بيت ظاهر شودنماند 
يك قطعة از زمين مگر آنکسه نداء میشود در آن برشهادتین شهسادت بر توحید 
وشهادت بررسالت " . 

ودر مجمع‌البیان از حضرت صادق «ع» روایت کرده که آ نحضرت‌فرمود: 
معنای این آيه اینست که مجبور میشونداقوام وطوایف مردم براسلام ومیآیند 


)آل عمران : ۸۳ . 
۲) تفسير عیاشی ج ۱ ص ۱۸۳ . 


؟) تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۸۳ ۰ 


عم تحفة الشيعه 


قومهاى متعدد باطو ع ورغبت وجمعى با اكراه وازترس شمشیر؟ . 


ودر تفسير صافی فرموده : یعنی درزمان حضرت قائم آل محمد ۲۲ پس 
از اين احادیث معلوم شد که این آبه درشأن آنحضرت ودر بیان وقت ظهور 
آن بزر گوار وبیان حالات آنجناب نازل شده است واين واضح است . 

(آية هفتم) در جزو چهارم ازسورة آل عمران قوله تعالی «ومن دخلسه 
کان آمناً» " يعنى هر کس که داخل شود بران‌او مأمون ميشود ودرامان وامن 
می گردد 5 

ودر تفسير وارد شده که مراد ازامان ومأمون بودن در زمان حضرتقائم 
است » چنانکه صدوق اعلی الله مقامه در علل الشرایع از حضرت صادق«ع» 
روایت کرده که آنحضرت بابوحنیفه فرمو دند : خبربده بمن از اين آيه «ومن 
دخله كان آمنأى کد ام زمين است این ؟ ابو حنیفه گفت : این کعبه است .حضرت 
فرمود : آیا میدانی که حجاج بن یوسف در وقتيكه منجنیق گذ اشت بعبدالله بن 
زبیر در کعبه بس اورا کشت آيا او درامن وامان بود؟ پس ابو حنيفه سا کت‌شد 
وسخن نگفت » پس از آنحضرت پرسیدند از جواب اين و تفسیراین آیه بس 
فرمود : هر که بيعت بر قائم‌ما اهل بيت نماید وداخل شود در اصحاب او 
ومسح کند دست اورا بس او در امان است © تمام شد . 

بس واضح گردید که این آیه در شان آنحضرت ودر بیان زمان ظهور آن 
بزر گوار است » واین حدیث منافات ندارد با احادیث معتبرة بسیار که دربیان 

. ۷۰ مجمع البيان ج ۱ ص‎ )١ 

۲) الصافى ص ۸۷ . 

)آل عمران : ۹۷ . 


۰۹۰ ص‎ ١ علل الشرايع ج‎ )٤ 


اثات مطلق رحعت ۳۵ 


معنی آيه وارد شده که مراد امنیت در حرم مکه وامان در اوست وحرام است 
که کسی‌را از حرم خدا بیرون برند هرچندیکه درعار جح حرم آدم کشته باشد 
بعلت اينكه اين حدیثها در معناى ظاهر آیه است وحدیت اول درتأویل آيه 
است ‏ وبا آنکه اینها در تنزیل آیه است و آن در تأويل آيهُ شریفه وابداً در 
ميان اینها منافات وتعارض نیست زیرا که ازبرای قر آن معنای بسیار و بطنهای 
بی‌شمار است چنانکه در اخبار وارد شده » پس منافات دربین تفسیر وتأويل 
نیست وهمچنین است در آبات سابقه و آیات که بعد ذکر میگردد . 

(آيةُ هشتم ) در جزو چهارم ازسور آل عمران قو له تعالى«بمدد كمربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» "۲ يعنى مدد واعانت مى کند برشماحدا 
به بنج هزار از ملائکه که علامت شده بودند برعمامه‌ها . 

واينآيه درجنك بدر نازل شده وخداوند درآن جنك برمؤمنين نصرت 
كرد وملائكدرا بيارى ايشان فرستاد وتنزيل اين در جنك بدراست وتأویل آن 
در امام عصر وصاحب الامر «ع» است جنانکه عیاشی از امام محمد باقررع» 
در تفسیر اين آيه روایت کرده که آ نحضرت فرمود : بدرستیکه ملائكة که‌نصرت 
ويارى نمودند بحضرت پیغمبر « ص » در روز بدر بسر آسمان صعود وعروج 
نکرده‌اند ونخواهند نمود تسا آنکه باری کنند حضرت صاحب الامررا و آنها 
انتظارظهور آن حضرت رادارند وایشان بنج هزارند ”© . 

يس اين حدیث شریف دلالت نمود براينكه این آيه تأویل بآن حضرت 
شده ومراداواست ومنافات دربین تأویل وتنزیل‌نداردچنانکه ذكر شد ودرجاى 


خود معلوم گردیده . 


۱ عمران : ۱۲۵ ۰ 
۲) تفسير عباشی ج ۱ ص ۱۹۷ . 


۳۶ تحفة الشيصه 


(آيهٌ نهم) در جزو پنجم ازسورة نساء قوله سبحانه و تعالی«باایها الذین 
آمنوا اطيعوا الله واطیعوا الرسول 5اولی‌الامر منکم» یعنی ای آنکسانی 
که ایمسان آورده‌اید بخداوند عالم وبرسول وپیغمیر او اطاعت وانقیاد كنيد 
بفرمایشات خداو ند وبفرمودة پیغمبر او وباوامر وفرموده های صاحبان امر که 
از شما هستند , 

يس اين آيةٌ شریفه چنانکه اطاعت خداو ندرا و انقیاد پیغمبررا واجب‌نمود 
همچنین اطاعت وانقیاد صاحبان امررا نیز واجب گردانید بدون شبهه ومن غير 
ريبه » ومراد از صاحبان امر در اين آبةٌ و افی‌هدایه‌ائمه واهل‌بیت علیهمالسلام 
هستندبا لضرورة وباخبار و اضحه وباحاديث صحبحه از حضرت امیرالمومنین 
5 حضرت قائم آل محمد « ص »۰ چنانکه در کتاب | کمال الدین از جابربن 
عبد الله انصارى روایت کرده که فرمود : وقتيكه اين آيه نازل شد به حدمت 
حضرت رسول‌صلی الله عليه و آله عرض نمودم :يارسول الله ماشناختيم خداو ند 
وبيغمبر او را پس اولى الام ركيانند وصاحبان امر كيستندكه خداوند اطاعت 
ايشاذرا باطاعت واجبة تومقارن ودريكآيه ذكر فرموده؟ بس حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله فرمود:.اى جابر ابشان‌خلیفه‌های منند و ایشان‌امامان‌مسلمانان 
بعد ازمن هستند. واول ایشان حضرت امي رالمؤمنين «ع» وبعد از اوحضرت 
امام حسن وبعد ازاو حضرت امام حسين وبعد از او حضرت على بن الحسين 
وبعد از او حضرت محمد بن على که در تورية معروف است بباقر وتو اورا 
درك میکنی‌ای جابر: پس وقتیکه بخدمت اورسیدی يس سلام مرا باو پرساند 
وبعد از او حضرت امام صادق جعفر بن محمد وبعد از او حضرت موسی بن 


جعفر و بعد ازاو حضرت على بن موسی و بعد ازاو حضرت محمد بن على" 


. ۵٩ : النساء‎ )۱ 


۲) حضرت ابو جعفر محمد بن على الجواد اورا ابو جعفر الثانی‌میگفتند 


اثبات مطلق رحعت ۳۹ 


و بعداز اوعلی بن محمد ٩۱‏ وبعد از او حضرت حسن‌بن‌علی وبعد از اوهمنام 


زیرا حضرت امام محمد باقر سلام الله عليه ابوجعفر الاو بود در کودکی به 
امامت رسيد (وعيسى على نبینا و آله وعلیه‌السلام درمهدبه رسالت نائل گشت) 
تحداوند هر چهرا که اراده کرد می‌شود . 

اسم مادر آنجناب سبيكه وبقولى خيزران بود . وكويند نسب باهل بيت 
ماريه قبطیه مادر ابراهيم بن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم می‌رساند 
وزنى بود در فضل يكانه عصر خود » ۸ ساله بودكه يدر بزر گوارش بزهرجفا 
شهيد شد در کو د کی‌بابزر گان‌علماء اديان در بيش مأمون خليفة وقت مباحثاتی 
نمود و همهرا مغلوب کرد 3 

فضائل و مناقب آن حضرت بیشه‌سار دربیست وپنج سالگی بدست زوجه 
خودام الفضل دخترمآمون بازهرشهید شد . درشب جمعه و اماه مبارك رمضان 
سال ۱۹۵ متولد ودر آخر ذی‌قعده ياششم ذى حجة سال ۲۲۰ هجری رحلت 
فرمودنسد . 

سفینةالبحار ج۱ ص ۰۳۱۰ اثبات الوصیه ص۱۰۳ كفاية الطا لب ص4۵۸ 

١‏ ) حضرت على بن محمد النقی الهادی امام دهم ابوالحسن » کنیسهآن 
حضرت بودهادی وناصح ومتو کل ومتفی از جمله القاب شریفه آ نجناب‌میباشد 
بس از شهادت پدربزر گوارش حضرت جوادسلام الله عليه درسن ۱۲سالکی 
به امامت رسید از آنحضرت مانند آباء امجادش مناقب وفضائل زياد است که 
در کتب مفصله ذکر شده است . 

مافقط برای تیمن وتبرك خواستیم اسامی امه معصومین‌را ذکر بنمائیم 
تا بلکه درروزی که «لاینفع مال و لابنون»نه‌مال وثروت ونه‌اولاد به فریادانسان 


ثمیر سند » متمسکی و حجتی و بهانةای در دست مابوده باشد . 


۳۸ 4-2 ااسیعه 


من‌محمد ومکنی بحجةالله فی‌ارضه ‏ وباقىماندةٌ حداوند درمیان بندگان خود 
پسر حضرت امام حسن عسکری» این همان کس است که خداوند قادر بدست 
او فتح میکند تمام روی زمین‌را از مشرق تا بمغرب واین هما نکس است که 
غائب می‌شود از شیعه‌های خود ودوستان حودش يك غاثب شدنی که ثابت 
نماند در آن غاب شدن او در امامت او مكر آنکسانیکه خداوند قلب آنهارا 
بايمان امتحان کرده باشد . 

جابر كويد : عرض نمودم بخدمت حضرت رسول خدا پس آيا از برای 
شيعة او انتفاع حساصل می‌شود از آنحضرت در زمان غائب بودن او ؟ پس 
فرمود: بلى قسم بآن خدائی که مرابنبوت مبعوث فرموده بدرستيكه شیعه‌های 
او روشنائى مييابند بنور مبارك او ومنتفع می‌شوند بولايت او در زمان غائب 
بودن او مثل منتفع شدن مردم بآفتاب که در زيرابربوده باشد » ای جابر اين 
از مکنون‌سر خداوازمخزون علم خدا اس تيس اينرا مخفى بدارازغير اهل آن؟۲. 

ودر تفسیر صافی بعد از نقل اين حديث فرموده که اخبار در اين معنی 
در کتب متداوله معتبره از جهت بسیاری بحد وحصرنمیآید؟) تمام شد . 

بس معلوم گردید که مراد ازاولی الامردراین آيه حضرت قائم آل محمد با 
پدران خودش است ومرادخداوند چنانکه حضرت امير و حسنین از آيه است 

آنحضرت در روز پنجم ماه رجب یاسوم ماه مذ کور وبقولی روزجمعه 
دوم رجب وبقول شهید دردروس نیمه ذی‌حجه سال ۲۱۲ متولد وروزدوشنبه 
۵ جمادی الاخری سال ۲۵ هجری در چهل سالگی رحت فرمودند . 

الفصول المهمه ص ۲۸۳ ۰ سفينة البحار ج ۱ ص ۲۳۹ . 

۱) تسیر برهان ج اص ۲۳۶ . 


؟) تفسیر الصافی ص ۱۱۳ ط تبریز . 


آيات رحعت ائمه «ع» ۳4 


همچنین است حضرت قائم ومعلوم است که صاحب امر بودن آنحضرت بعد 
از ظهورش خواهد شد لاغیر . 

(آیۀ دهم) در جزو پنجم ازسوره نساء قوله تعالی «الم‌ترالی الذین‌قیل 
لهم کفو | ایدیکم قالوا ربنالم کتست‌علینا القتال لولااخر تناالی احل قریب»۱) 
يعنى آيا نگاه نمیکنی بسوی آیکسانیکه گفته شد بایشان که نگاهدارید دست 
حودرا از چنك تا آنکه گفتند خدایا چرا واجب نوشتة برای ما جنك را وجرا 
مارا مؤخر نگردانیدی تا بوقت نزديك . 

ومراداز«اجل قریب» وقت ظهور حضرت قائم است در اين آیه » چنانکه 
در اصول‌کافی ودر تفسیر عیاشی در تفسیر اين آيه از حضرت امام محمد باقر 
روایت کرده‌اند که فرمود : مراد از «کفوا ایدیکم »كف يد است با حضرت 
امام حسن » ومراد از«کتب علیهم القتال» وجوب جهاد است باحضرت امام 
حسین » ومراد از « الى اجل قريب » تأخير است تا زمان ظهور حضرت قائم 
آل محمد پس بدرستیکه باو است ظفر ومومنین در آن وقت غالب می‌شوند 
بردشمنان ۲۲ تمام شد . 

پس از این حدیث معلوم شد که اين آيه درشأن آنحضرت است ومراداز 
تفسیر آن با از تأویل آن آنجناب است وظفر با او خواهد شد . 

(آیة بسازدهم) در جزو ششم از سور نساء قوله تعالی «وآن من اهل 
الکتساب الالیومنن به قبل موته » " يعنى نیست احدی از اهل کتاب‌مگر 
آنکه او ایمان میاورد باو قبل از مردن او . 

( النساء : ۷۷ . 

۲) تفسير عياشى جح ١‏ ص ۲۵۸ . 

. ۱۵٩ : النساء‎ )۳ 


۴۰ تحفة | یه 


ودر اخبار وارد شده که ایمان اهل کتاب در زمان ظهور حضرت فائم 
خواهد کردید » وهرچندیکه تنزیل این آيه در خصوص اولاد وذرية حضرت 
فاطمه علیها السلام است چنانکه عیاشی درتفسیر اين از حضرت صادق« ع » 
روایت کرده كداز آنحضرت پرسیدندازاین آنه شریفه بس فرمودند که: آبهةٌشر يفه 
درشان مانازل‌شده خاصه بدرستیکه احدی نیست ازاولاد حضرت فاطمه «ع» 
ونمیرد واز دنیا حارج نمی‌شود مگر آنکه اقرار میکند بر امامت ما اهل بيت 
همچنانکه اقرار نمودند اولاد حضرت یعقوب برحضرت یوسف") تمام شد . 

يس بنا بر تنزیل آیه مراد ازاهل کتاب اولاد فاطمه است ومراد از«به» 
امام است » ومراد ازضمیر« موته » بازهم اولاد فاطمه است . واما تأويل اين 
آيه بیان حالات زمان ظهور آنحضرت است » چنانکه در تفسیرقمی ازشهربن 
حوشب نقل کرده که گفت مرا حجاج بن يوسف وقتی كفت يا شهر يك آیه‌ای 
در کتاب خدا است ازفهم آن من عاجزشده‌ام پس من گفتم آن کدام آیه است 
ای امیر كفت ية « وان من اهل الکتاب » زيراكه من امرمیکتم گسردن يهود 
ونصرانی را میزنند وابداً لب آنها حر کت نمیکند وایمان نمیآورند تا آنکه 
مرده میشود . گفتم : خداوند امیررا اصلا حكند این نحونیست که تو تسأویل 
نمودی . كفت : تأويل آيه بچه نحواست . کفتم: بدرستیکه حضرت عیسی«ع» 
نازل ميشود از آسمان‌قبل ازروزقيامت بروی زمين پس نمیماند هیچ اهلمات 
ازیهود ونصاری وغیر آنها مگر آنکه ایمان ميآورد بحضرت عیسی قبل‌ازمردن 
اووحضرت عیسی نمازمیکند درپشت سرحضرت مهدی آخرالزمان . حجاج 
كفت : وای برتو اين را از که ياد گرفته‌ای واز کجا آورده‌ای . بس گفتم : 


این را از حضرت امام محمد باقردع» ياد گرفتم ۰ يس كفت : ازجشمةٌ صاف 


۱) عیاشی ج ١‏ ص ۲۸۳ . 


اثبات مطلق رحعت ۴۱ 

وياكيزه آورده‌ای" ) تمام شد . 

پس معلوم شد که تأويل اين آيه درزمان حضرت قائم آل محمد «ص» 
ظاهر خو اهد گردید » ومعلوم كرديدكه اين حديث درتأويل آيه است وحديث 
اول درتنزیل اواست » زيراكه درحديث اول حضرت صادق فرمودكه ايندر 
خصوص اولاد حضرت فساطمه نازل شده ودراين حدیث که ازحضرت امام 
محمد باقرنقل نموده فرموده که تأويل اين آيه بآن نحو نيست که تو ميكوئى 
وبعد از آن تأويل آيه را ذکرنمود . 

يس بنابراين حديث اول تنزيل است وحديث دوم تأويل يا آنكه هردو 
حديث تأويل است وتأويل مراتب دارد » جنانكه تفسیر نیزمراتب دارد وهر 
کدام‌ازمعانی وارده حهل ميشود بريك مرتبهازتفسيرويا ازتأويل وابداً منافات 
ندارد » بعلت آنكه ازبراى قر آن هفت بطن ويا هفتاد بطن است همچنانکه 
اعبار بسيار دراين معنى ازمعدن وحى وتنزيل وارد شده و آنچه شنيدهاى که 
استعمال يك لفظ دردو معنى جايزنيست يس آن درغیرقر آن است جنانكه از 
تفاسیرمعلوم ميشود . 

(آیهدو ازدهم )در جزوهفتم از سورة مائده‌قو له تعالی« اطیعوا الله واطيعوا 
الرسول واحذروا فان تولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبین »۲۲ یعنی 
اطاعت كنيد برحد اوند و انقباد نمائید برپیغمبراو وحذر كنيد پس هر گاه يشت 
نمائید برفرمایشات‌خدا ورسول اوواطاعت وانقیاد نکنید پس بدرستیکه‌نیست 
برپیغمبرما مگر آشکاررساندن یعنی بعد از« تولی » شما برشما عذاب دردنیا 


نخواهد شد و برشما مهات شده . 


۱) تفسیرقمی ج ۱ ص ۱۵۸ ۔ 
4 المائده : ٩۲‏ . 


رف تحفسة الشیعه 


ودراصول کافی از حضرت صادق 2 در تفسیر اين آيه روایت کرده که 
آنحضرت فرمود  :‏ كاه باشید سو گند بخدا هلال نشد آنکسانیکه قبل ازشما 
بودند وهلاك نشد کسیکه هلاك شد بعد از آنها تا آنکه ظهور کند قائم ما اهل 
بیت مکر يسيب ترك ولابت ما وانکار كردن حق ما » وحضرت رسول ازدنیسا 
نرفت تا آنکه لازم کرد بر گردن تمام‌این امت حق‌امامت دارا و خداوند هدايت 
کند هر کس راکه خواهد بسوی راه راست"اتمام شد ۲ 

بس ازاين حديث معلوم شد که مراد ازمهلت که از آبه مستفاد شد تازمان 
ظهور حضرت قائم آل محمد است وتا آنحضرت ظهور نکرده خداوند بر 
گداهکار ان وكافران مهلت داده ودروقت ظهور آ نحضرت مهلت داده نميشود 
پرایشان » واگرمعنی آیه اين نحونباشد اين حدیث در تفسیراین آیه مناسبت 
ندارد وحال آنکه بغيرازاين حدیث تفسیردیگرندارد پس معلوم میشود آنچه 
ما ذ کر کردیم که اين آيه نیزاشاره است بزمان ظهور آنحضرت . 

(آية سیزدهم ) در جزو هفتم از سورة انعام قسو له تعالی « فلما سوا ما 
ذکروابه فتحنا عليهم ابوا بکل‌شیء حتى اذا فر حوا بمااوتوا اخذناهم 
بغتة فاذا هم میاسون 6 بعنی پس وقتیکه نسیان کردند آنچیزی راكسه 
متذ کر شده بودند بآن يس كشاديم برايشات درهای همه جيزها را تاآن وقتيكه 
شاد شدند بآن چیزیکه عطا شدند گرفتیم ایشان را ناگهان پس آن زمان آنها 
مأيوس شدند , 

واين آيه تأويل شده بلكه تفسيرشده بظهور حضرت قائم آل محمد «ص» 
چنانکه درتفسیرعلی بسن ابراهیم قمى از حضرت امام محمد باقر« ع» روايت 


۱) الصافی ص ۱5 ط تبریز. 
؟) الانعام : ٤٤‏ . 


اثبات مطلق رحعت ۴۳ 


کرده که آنحضرت فرمود : پس وقتیکه نسیان نمودند آنچیزیرا که متذ کرشده 
بسودند یعنی بس وقتیکه ترك کردند ولایت امي رالمؤمنين «ع» را وحال آنکه 
مأمورشده‌بو دند بآن كشاديم بر آنها درهای‌همه چیزهارا ازدولت دردنیا و آنچه 
بر آنها بسط ووسعت شده بود دردنیا يس اخذ کردیم آنها را ناگهان يعنىاخذ 
میکنم ايشان را بقيام حضرت قائم آل محمدگویا که ازبرای آنها پادشاه نبوده 
هر گز'. تمام شد : 

بس این حديث شريف دلالت کرد براينكه مراد از«اخذناهم بغتة» ظهور 
حضرت قائم است بدون شبهه دراين . 

(آیة جهاردهم) درجزوهشتمازسورة انعام قوله تعالى « يوم يأتى بعض 
آبات ربك لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل ا وکست فى 
أيمانها خيراً »" يعنى روزيكه ميآيد بعض علامتهای خداوند تونفع نمیدهد 
وفائده نميكند هیچ نفس را ايمان او که ازاول ايمان نياورده بود يا درايمان 
خود خیررا كسب نكرده بود . 

واين آي شريفه درشآن حضرت قائم است ‏ زيراكه مراد ازبعض آيات 
دراين آي وافى هدايه آنحضرت است . ويا آنكه علامات ظهور آنحضرت 
است » چنانکه دركتاب اكمال الدين ازحضرت صادق «ع» رواييت کرده که 
آنحضرت فرمود : مراد ازاين آيه ظهورقائم منتظراست . ۱ 

وباز هم در آن کتاب از آنحضرت روایت نموده که مراد از آیات ائمه 


هستند ومراد ازاين آيه انتظارشده حضرت قائم متتظراست بس در آن روز 


۰۲۰۰ تفسيرقمى ج ۱ ص‎ )١ 


. ۱۸ : الانعام‎ (r 


عع تحفة الشیسه 


نفع نميدهد هیچ نفس را ايمان او که ازاول نبوده'. تمام شد . 

ومراد ازبودن ايمان قبل از آن روزبودن ايمان است درمیثاق » چنانکه 
در کافی ازحضرت صادق »ع« روايت کرده که مراد ازرآمنت من قبل » روز 
میثاق است؟؟. 

ودراحادیث بسياراين آيه تفسیرشده بطلو ع آفتاب ازمغرب » چنانکه‌در 
کتاب توحید ودراحتجا ج‌طبرسی ودرتفسیرقمی ودر کتاب خصال ودر کافی۴) 
نقل کرده‌اند وابداً منافات دربین اين اخبارنیست بعلت اينكه مراد ازطلو ع 
آفتاب ازمفرب ظهور آنحضرت است » چنانکه صعصعه در حديث مفصل گفته 
ودرتفسیر صافی نیز نقل کرده زیرا که گفته بعد ازنقل حدیث بس صعصعه تفسیر 
نموده طلو ع آفتاب ازمغرب را بظهورقائم . تمام شد . 

پس معلوم شد که اين آیه درحصوص آنحضرت نازل شده بدون ریبه . 

(آية پانزدهم) در جزوهشتم ازسورة اعراف قوله تعالی « هل ينظرون 
الا تأويله يوم يأتى تأویله» يعنى آيا نظر می‌کنند مگربرتأویل آن وروزیکه 
ميآيد تأویل آن . 

ومراد آنست که منتظر میشوند بر تأویل قر آن که ادیان مرتفع شود وهمه 
مبدل بردین اسلام‌گردد ويك روزتأویل آن ميآيد . ودرتفسيرعلى بن ابراهیم 


قمی که رواياتش منسوب بحضرت صادق عليه السلام فرموده که تأویل آن که 


۱) کمال الدین ۲ ص ۰.۳۳۱ 
۲) الصافی ص ۱۱۷ طبع تبریز. 
۳) الصافی ص ۱۱۷ ۰ 


ء( الاعراف : ۵۳ . 


آيات رحعت ائمه «ع» ۴۵ 


خواهد آمد ظهورحضرت قائم آل محمد «ص» است ومراد ازتأویل آنحضرت 
اس 

(آية شانزدهم ) درجزو نهم ازسورة اعراف قو له تعالی «ان الارض لله 
یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ۲۲ يعنى بدرستیکه روی تمام 
زمین ازبرای خداوند است ومیدهد زمین‌را ودر آن قائم مقام ميكند آنکسی‌را 
که حو اهد از بند گان خود وعاقبت ازبرای پردیز کارا است . 

ودرتفسیراین آيه وارد شده که مراد ازاين آيه و از« من يشاء من عباده » 
امام قائم آل محمد است » چنانکه درتفسیر عیاشی از حضرت امام محمد باقر 
روایت کرده که آنحضرت فرمود : يافتيم در کتاب امير المؤمنين «ع»کنه این 
آیه را ذکر کرده بود » وبعد از آن فرموده بودکه : من واهل بيت من هستیم 
که عداوند عالم زمین را بما داده ومائیم متقیان وتمام روی زمين ازبرای ما 
است» پس هر کس ازمسلمانان احیاء کند وزنده و تعمیر نماید يك قطعه زمین‌را 
وزراعت کند در آذپس‌باید ادا نمایدخراج وز کات آذرا برامامازاهل بیت‌من 
و بعدازاین ازبرای اواست آنچه میخورد وا كر بعد ازتعمیر خراب کند و خرابه 
گذارد آن زمین را بس كس دیگر ازمسلمانان آن را تعمیر کند و آباد نه‌ایدپس 
آنکس احق واولی‌است بر آن زمین يس واجب است براو که ادا کند ز کات 
وخراج آن را برامام ازاهل بيت من وبعد از آن ازبرای اوحلال است آنچه 
از آن زمین‌میخورد تا آنکه ظاهرشود قائم اهل‌بیت من باشمشیر» بس حضرت 
قائم آل محمد «ص» اخذ میکند ومالك‌شود روی زمین‌را ومنع میکند مردم‌را 
وایشان‌را اززمین حارج نه‌اید چنانکه بيغمبر«(ص» مالك‌شد ومنع کرد مردمرا 
اززمین حضرت قائم آل محمد نیزچنان خواهد نمود مكر آن زمینهائی که در 


۰۲۳۵ تفسیرقمی ج ۱ص‎ )١ 
۰۱۲۸ : الاعراف‎ (r 


۴۶ تحفة الشیعه 


دست شيعيان ما بوده باشد بس حضرت قائم آل محمد مقاطعه میکند باشیعیان 
ما وزمین‌را دردست‌ایشان میگذارد واز آنهانمیگیرد مگرز کات‌را". تمام شد. 

پس ازاين تفسیرمعلوم‌گردید که اين آيهُ شریفه درشأن آنحضرت نسازل 
شده ومسراد از« من يشاء من عباده » حضرت قائم آل محمد است وزمين را 
آنحضرت مالك خواهد شد » واكر قائم آل محمد زمين را مالك نشود اين 
آيه معنى بيدا نخواهد کرد زيراكه احدىازائمه «ع» تمام‌روی زمينرا مالك 
نشده ودرزمان ود بساطنت نرسيدند بالضرورة . واحادیث که دلالت ميكند 
بربودن تمام روی زمين ازبرای امام با اين حديث در کتاب مسائل النجفیه که 
درخمس نوشته‌ام بیان کردیم واين مسئله را برهانی وواضح نمودیم . 

(آية هفدهم) درسورة انفال قو له‌تعالی « وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین كله لله »''يعنى بکشید کافر انرا تا آنکه نباشد شرك و کفرو بوده 
باشد تمامى دينها ازبرای خداوند عالم . 

واين آيةُ شريفه درشأن حضرت قائم آل محمد صلی الله عليه و آله نازل 
شده ‏ چنانکه درتفسير مجمع البيان ودرتفسيرعياشى ازحضرت صادق روايت 
کردند که آنحضرت فرمود که تأويل این آیةّ وافى هدايه هنوز نيامده » واگر 
بتحقیق قائم ما اهل بيت ظهور کند زود باشد که درك نماید تأويل اين آيه را 
که کسی در آن زمان بوده‌باشد والبته میرسد دين حضرت پیغمبر«ص» تا آنجا 
که شب مير سدیعنی هر جا که‌شب وروزمیشود دین‌پیغمبردر آنجا جاری ميشود 
وظاهرمیگردد وفرمود تا آنکه نماند شرك و کفردرروی زمين چنانکه خداوند 

۱) تفسیرعیاشی ج ۲ ص ۲۵ . 

؟) الانقال : ۳۹ . 


آیات رحغت امه «ع» 


۴۳۷ 


فرموده «بعبدوننی ولایشر کون بی شیتٌ»). يعنى عبادت میکنند برمن وبرمن 
شريك قرارنمیدهند هیچ چیزی را . 

ودراصول‌کافی از حضرت امام محمد باقر«ع» درتفسیرایین آيه روایت 
كرد ه که آنحضرت فرمود:تأويل این آبه هنو ز نيامده» بدر ستيكه پیغمبررنعصت 
بر کفارداد واز آنها جزيه قبو ل کرد بجهت حاجت‌خود وحاجت اصحاب‌خود 
بس هر كاه بتحقيق بيايد تأويل اين آيه قبول نميشود از آنها جزيه ولكن آنها 
كشته هشو ند تا آنكه خداوند را واحد وبى شريك بدانند واقرار بوحدانيت 
دایتعا لی نمایند تا آنکه نبوده باشد درروى زمين شرك" . تمام شد . 

پس ازاين تفسیرمعلوم گردید که این آيه درشأن حضرت قائم آل محمد 
است وما اين آيه را با این حدیث در کتاب کشف الحجاب که در نجاست‌اهل 
کتاب است ذکسر کردیم ومطلب را واضحترازاین بیان نمودیم وحجاب را 
کشف کردیم . 

(آيهُ مجدهم) از سورةٌ توبه قوله سبحانه وتعالی « یسریدون ان يطفؤا 
نورالته بأفواهم ويأبى ایثه الا ان يتم نوره ولو کره الكافرون ۾ يعنسى 
اراده میکنند براينكه خاموش نمایند نور خداوند را بدهان خود ومنع ميكند 
حداوند مگر آنکه تمام نمايد نورخود را وهرجنديكه مكروه ميدارندكافران . 

واین آيه شريفه درشأن حضوت قائم آل محمد «ص» نازل شده بحسب 
تأويل اگر تنزیل آن در غير آنحضرت باشد » جنانكه درا كمال الدين در تفسیر 


اين آيه روایت کرده که حضرت صادق « ع » فرمود : بتحقیق فرعون ملعون 


5 9۳ تفسيرمجمع البيان ج ۲ ص‎ )١ 
الصافى ص ۱۹۸ طبع تبريز.‎ )۲ 
. ۲۳ : التوبه‎ ۳ 


۳۸ تحفة الشيعه 


پاره کرد شکمهای حامله‌هارا دربنی اسرائیل بجهت بيدا كردن حضرت موسی 
عليه السلام » وهمچنین بنو اميه وبنوعباس وقتیکه واقف ومطلع شدند براینکه 
بدرستیکه زوال پادشاهی وسلطنت ایشان در دست قائم اهل‌بیت ما خواهدشد 
عداوت برما کردند وبرما شمشیر کشیدند واهل‌بیت پیغمبررا کشتند » اینهاهمه 
بجهت طمع بود براینکسه برسند بحضرت قائم واو را بکشند پس منح کرد 
خداو ند از اینکه کشف کند امراورا بريك نفر مکروه میدارند آن‌کافران "2 . 

پس از این تفسیر وتأویل معلوم شد که این آیه درحصوص حضرت قائم 
آل محمد «ص» است وخداوند وعدة تمام كردن امر امامت وسلطنت اورا بر 
اهل بيت وشیعیان اوداده زیسرا که ظلمه های بنو امیه وبنوعباس بر همة ائمه 
علیهم السلام دست یافتند و ایشان‌را کشتند و کسی از آنحضرات طاهرین باقی 
نمانده مگر و جود مبارك حضرت قائم آل محمد واگر آنحضرت نیز بسلطنت 
وامامت مطلقه نرسد اين آیسه وهمین حدیث صحیح معنی بيدا نمیکند » بس 
واضح شد که اين آيه در بار آنحضرت است ودر غير او نیست زيراكه نور 
غيراو از آباء طاهرین‌او وامامت ایشان‌تمام نشد وبآخر نرسید ودر اکثراوقات 
در خحوف وتقيه بودند . 

(آية نوزدهم) درسورة توبه قو له تعالی«هوالذی ارسل رسوله‌بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدي ن کله ول وکر هالمشرکون»' يعنى خداوندآن 
وجودمقدس است که فرستاد بيغمبر خودش محمدبنعبداللهرا بهدايت واضحه 
وبادین‌حق وثابت تاآنکه آنحضرت‌را ظاهر سازد وغلبه دهدبرتمام دينها ودين 


آنحضرت غالب شود برجميع اديان وا كرجه مكروه دارند آنرا مشر كان 5 


. الصافى ص ۲۰۷ ط تبريز‎ )١ 
. ۳۳ : التوبه‎ )۲ 


آیات رجعت ائمه «ع» ۴4 


ودر احادیث معتبرةٌ بسیار وارد شده که این آبه در خصوص حضرتقائم 
آل محمد است ؛ جنانكه در تفسیر قمی فرموده که اين آيه در حضرت قائم 
منتظر نازل شده » وفرموده که تأويل این آیه بعد از تنزيل واقع خواهد بود . 

ودر کتاب | کمال‌الدین از حضرت صادق« ع)درتفسیر این ايه روایت کرده 
که فرمود : قسم بخداوند هنوز نازل نشده تأويل این آیه وناز نمیشودتأویل 
آن حتی آنکه ظاهر شود قائم آل محمد ‏ بس وقتیکه ظهور کرد حضرت قائم 
مسا نماندکافری بخداوند بزرك ونه مشرك بامام عليه السلام مگر آنکه مکروه 
میدارد ظهور آنحضرت‌را و کافران ومشرکان چنان کشتسه می‌شوند که اگر يك 
کافر ويك مشرك در جوف يك سنك باشد آن سنك صدا می کند که ای مؤمن 
در بطن من کافری است ومرا بشکن و آذرا بکش ٩‏ . 


ودراصولكافى از حضرت امام موسى كاظم "در تفسیر این آيه روایت کرده 


١)كمال‏ الدين ج ۲ ص ۱۷۰ . 

۲) حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السلام کنیه آنحضرت ابوالحسن 
و ابوابراهیم وابوعلی بود ومعروف به العبدا لصالح وکاظم» در ابو اء بین‌مدینه 
ومکه ۷ صفر سال یکصد وبیست وهشت متولد ودر ۲۵ ماه رجب سال ۱۸۳ 
در سن ٥ه‏ در زنسدان سندی بن‌شاهك رحلت فرمود در ۲۰ سالگی بامامت 
رسید ومدت امامت نحضرت ۳۵ سالشد » هارون الرشید آنجناب‌را مسموم 
کرد در بغداد در مقابر قريش مدفون گردید که فعلا بسه‌کاظمین معروف است 
«اللهم ارزقنا زبار ته» . 

در جنات الخلود كويد :۲ حضرت بلندقامت وضعیف تر کیب و بسیار كندم 
گون مابين دندانهای پیشین وبين کتفین کشاده » تسا گوید سخی‌ترین مردم بود 
و کم روزی بود که بخشش نکند و کمتر ازدوازده هزار دینار بکسی ندادی 


.8 تحفة الشيعه 


که فرمودنعداوند آن واجب الوجود است که امرفرمود رسول خودرا بولایت 
وصی خود وولایت دين حق است تا آنکه غالب کند دين حق را برتمام‌ادیان 
در زمان ظهور حضرت قائم آل محمد «ص» و خداوند تمام کنندة ولایت امام 
قائم است هر جنديكه مكروه بدارند کافران بولايت على عليه السلام . وعرض 
کردند :آيا اين تنزيل قر آن است ؟ فرمود : بلى اين كلام تنزيل است واما 
غير اين کلام آخر پس او تأويل قر آن است ۲ 

وايضاً در کافی درحدیث مناجات حضرت موسی« ع»نقل کرده که بتحقيق 
ذكر نمود خداوند حضرت محمد بن عبداللهرا وفرمود : بس کامات من تمام 
شد باوالبته ظاهر ميكنم دين اورابر جمیع ادبان وعبادت ميكنند برمن‌درتمامی 
مکانهسا؟) . 

ودر احتجاج طبرسی از حضرت امير المؤمنين «وع » روايت نموده که 
فرمود : غاب میشود صاحب اين امر امامت وریاست تامه يجهت شامل بودن 
فتنه بر قلبها تا آنکه می‌شود اقرب خلق براواشد خلق براو بحسب عداوت ودر 
اين وقت خداوند اورامدد وباری‌میکندبلشگری که آذرا نمی بیند کسی‌و ظاهر 


میکند. دينب ایو ی وت ل 


وقبل ازسلام ۳7 وقبل‌ازسوال بخشش نمودی واخلاق حمیده ‏ نجناب 
سيار است . 

درارشاد گوید : قر آذرا باصوت زيباقرائت می‌فرمود وشنوند گان‌تلاوت 
او محزون وبسا به گریه می‌افتادند . 

ارشاد ص ۰۲۹۸ جنات الخلود ص ۳۳۰ اعلام الورى ص ۲۹ . 

۱) الصافی ص ۲۰۷ ط تبریز 

۲ الصافی ص ۲۰۷ ط تبریز . 


آبات رحعت ائمه «ع» ۵١‏ 


مشر کان آنرا' . 

ودر مجمع البيان در تفسير ابن آيه از حضرت باقر دوع » روایت کرده 
كه فرمود : بدرستيكه غالب بودن دين پیغمبرما « ص » برتمام اديان در زمان 
ظهور حضرت قائم آل محمد می‌شود پس نماند احدى مگر آنکه اقرارميكند 
بدین حضرت محمد" . 

ودر تفسيرعياشى نیز این حديثرا روايت نموده از آن حضرت وبازهم 
رواي تكردهكه فرمود: خداوند ظاهرميكند دين حضرت پیغمبررا سائراديان 
دررجعت يعنى دررجعت ائمه ومؤمنين دروقت ظهور حضرت قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله" . 

وايضاً در تفسير عیاشی از حضرت امیر المومنین «ع » روابت نموده که 
آن حضرت از اصحاب خود يرسيدندكهآيا خداوند ظاهر فرموده دين رسول 
خودرا برتمام ادياث . عرض كردند : بلى . حضرت فرمود : كلاو حاشا جنين 
نیست » سو گند بخداو ندیکه جان من دردست قدرت او است تا آنكه نماند 
قريسه ودهی مكر آنكه ندا میشو د در آن «اشهد انلاالدالا الله » واشهدان 
محمداً رسول‌الله» در هرصبح وشام 

وبازهم عیاشی از حضرت صادق «ع» در تسیر این آبه روابت کرده که 


آنحضر ت فرمود : وقتیکه ظهور نماید قائم آل محمد باقی نمساندکافری ونه 


۱) الصافی ص ۲۰۷ ط تبريز . 
۲) مجمع البيان ج ۳ ص . 
۳) عیاشی ج ۲ ص ۸۷ . 


. الصافی ص ۲۰۷ ط تبريز‎ )٤ 


۵۲ تحفة الشیصه 


مشر کی بخداوند عظیم مگر آنکه مکروه دارد ظهور آنحضرت‌را 2 . 

ودر مجمع البيان در تفسیر اين آبه از مقدادین اسود روایت کرده که 
كفت : شنیدم از حضرت پیغمبر که میفرمود : باقی‌نماند درروی زمین يك انه 
جه از گل وخاك باشد و چه ازپشم وغیر آن‌باشد مگر آنکه داخل ميكند خداوند 
اسلام‌رابر آن خانه يابعزت ویابذلت» پس‌خدای‌تعالی عزیزمیکنداهل اسلام‌را 
وقرارميدهد ایشانرا ازامل آن ويا آنکه ذلیل میکند مردم‌را پس متدین میشو ند 
به آن درحال ذلت وخواری"*. 

ودر کتاب ! کمالالدین وتفسیرعیاشی از حضرت باقر« ع» روایت کرده‌اند 
که آنحضرت فرمود درتفسیر این آیه که : قائم ما اهل بيت ازجانب خداوند 
نصرت داده شده برعب وترس مردم ازاو وتأييدكرده شد بنصرت وغلبه بر 
دشمنان و کشیده میشودازبرای اوزمین بعنی بطی‌الارض میرود و ظاهرمیکند 
زمين خزینه‌های خود را برای او وميرسد سلطنت اوبمشرق ومغرب » وظاهر 
میکند خداوند باودین ودرا برنمام ادیان » پس باقی‌نماند درروی زمین‌هیچ 
خرابه مگر آنکه معمورمیکند آن را ونازل ميشود حضرت عیسی بن مریم پس 
نماز مي‌کند درپشت سراو. تمام شد" . 

وحاصل جمیع این احادیث اینست که مضمرن اين آیه که عبارت باشد 
ازظاهر بودن دين اسلام وبرطرت شدن تمام‌ادیان باطله ازرویز مین درر جعت 
ائمةٌ هدى ودرزمان ظهورحضرت قائم آل محمد «ص» خواهد بود. 


يس معلوم شد که اين آيه درشأن آنحضرت ودربیان وقايع زمان ظهور 


۱) عیاشی ج ۲ ص ۰۸۷ 
۲) مجمع البیان ج ۳ ص ۲۵ . 
۳)کمال الدين ج ۱ ص ۰۳۳۱ 


آیات رحعت انمه «ع> ۵۳ 


آنجناب است بدون شبهه . 

(آسة بیستم) ازسورة توبه قوله تعالی «9الذين یکنژز ون الذهب والفضة 
9 ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم »"ایعنی آنکسانیکه خزینه 
میکنند طلا ونقره را وانفاق نمیکنند آنها را درراه حداوند پس بشارت بده 
بایشان بعذاب سخت ودردناك . 

ودراحادیث وارد شده که اين آیه در حصوص آنکسانی است واین‌عذاب 
دردناك دربارة اشخاصی‌است که طلا ونقره را از حضرت قائم آل محمد وص» 
مضايقه ميكنند درزمان ظهور آنحضرت » جنانكه در کافی ودرتفسير عياشى از 
امام جه‌فرصادق «ع» روایت کردند که آن حضرت فرمود : وسعت داده شده 
شیعیان ما بر آنکه انفاق کنند از آنچه دردست‌ایشان است ازطلا و نقره و حربنه 
بمعروف بدون‌اسراف بس وقتیکه ظاهرشود قائم ماحرام میشود برهرصاحب 
خزینه نخزينة اوتا آنکه بیاورد آن را بحضرت صاحب الامسر«ع» ۰ پس آن 
حضرت استعانت میکند بآن بردشمن خودش؟؟. 

واینست معنی قول خداوند عالم که میفرماید «والذین یکنزون الذهب 
والفضة » الايه » ومعنای حدیث واضح است احتیاج به بیان ندارد . 

(آية بيست ویکم) درسورة توبه قوله تعالی « ان الله اشتسری مسن 
المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الحنة »۳ الاية بعنی خداوند ازمومنان 
خرید نفس ایشان را ومالهای آنها را ودرعوض آن بایشان جنت را داد . 

ودرتفسيرعياشى وقمی فرمودند که : اين آيه درشن ائمه است زیرا کسه 


. ۳۶ : التوبة‎ )١ 
۰۸۷ ص‎ ١ العیاشی ج‎ )۲ 
۰۱۱۱ : التوبه‎ ۳ 


ع8 قحفسة الشيعسة 


وصف‌فرموده خداوند ایشان‌را بصفت که درغیرایشان‌نیست بعلت آنکه فر مو ده 
« التائبون العایدون »۲ ۷۱ابة . ودر آخر کلام قمى فرموده و جائزنیست اینکسه 
بوده‌باشد باين صفتها غير ازائمه علیهم السلام"). 

ودر تفسیرعیاشی روایت کرده که از حضرت بافررع» سوّال کردند ازایسن 
آيه فرمود : خداوند خرید نفسها ومالهای مؤمنان را درمیثاق » بس قسراشت 
نمود راوى آي بعد را که « التائبون » الابة » يس حضرت فرمود : نه این نحو 
نیست بخوانید « التائبين العابدین » تا آخر آيه » وفرمود : زمانیکه می‌بینی 
ایشان‌را دررجعت که خریده خداوندازایشان نفسها ومالهای آنهارا و این دیدن 
توایشان را دررجعت خواهد بود" . تمام شد . 

پس‌این حديث دلالت نمود بررجعت اثمه که درزمان ظهورحضرت قائم 
خواهد شد بس ازاینجا معلوم میشود که این آبه دررجعت ائمه است ودربیان 
زمان ظهورحضرت قائم آل محمد است بدون ریبه . 

(آية بيست ودوم) درسورة يونس قوله تعالی «بل کذبوا پمالم‌یحیطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله »۳ يعنى بلكه تكذيب نمودند بآنجه احاطه نميكنند 
بدانستن اوو حال آنكه هنوزنيامده تأويل آن بر آنها . 

ودرتفسيراين آيه وارد شدهكه مراد ازتأويل دراين آيه رجعت ائمه است 
چنانکه على بن ابر اهیم قمى درتفسير اين فرمودهكه : این آيه در عصوص 


رجعت نازل شده وتکذیب کردند برجعت که آن رجعت نمیشود؟؟. 


۱) العیاشی ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 
۲) تفسیرقمی ج ۱ ص ۳۰۰ . 
*) عیاشی ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 
)٤‏ يونس : ۲۹ . 

۵) تفسیرقمی ج ۱ ص ۳۱۲ . 


آیات رجعت امه «ع» ۵۵ 


ودر تفسیرعیاشی از حضرت باقر«ع» رو ایت‌نموده که از آنحضرت‌پر سید ند 
از چیزهای بزرك ازرجعت وغیر آن » پس فرمود : بدرستیکه اين چیزها كداز 
من سؤال ميكنيد هنوزوقت آن نیامده وخدا فرموده « بل کذبوا بما لم بحیطوا 
بعلمه »"؟الایه . 

وایضاً از حضرت صادق «ع» مثل اين روایت را نقل نموده . پس ازاين 
روایات معلوم شد که دراين آيه ازرجعت خبر میدهد ومراد ازتأويل قرآن 
رجعت است و آن هم درزمان ظهورحضرت قسائم آل محمد است چنانکه 
ازواضصحات است . 

(آية بيست وسیم) قوله تعالی درسورة يونس « واما نرينك بعض‌الذی 
نعدهم»" آیعنی وبا آنکه‌بنمائيم برتوبعض آنجيزهاراكه بايشان وعده داده‌ایم. 

ودرتفسیر وارد شده که مراد از اين رجعت وقیام قائم است » چنانکه در 
تفسیرقمی در تفسیر « بعض الذی نعدهم » فرموده من‌الر جعة و قیام‌الفائم » بعنی 
بعض چیزهائی که نخداوند بایشان وعده داده رجعت وظهورامام قائم الت 
پس اين آيه دلالت نمود برجعت ائمه وظهور امام غائب واين آيه بغيرازاين 
تفسیردیگر ندارد ۰ 

(آيةٌ بيست وچهارم) درسورة يونس قوله تعالی « ولو ان لكسل نفس 
ظلمت ما فى الارض لا فتدت به » ؟ يعنى وهر كاه بوده باشد ازبرای هر 
نفس که ظلم کرده آنچه درزمین است هر آینه فدا کند آن را . 


۱) تفسیرعیاشی ج ۲ ص ۰۱۲۲ 
۲) يونس : ٤٩‏ . 
۳) تفسیرقمی ج ۱ ص ۰۳۱۲ 


. ۵6 : يونس‎ )٤ 


۵ تحفة الشیعه 


ودرتفسیراین آیه قمی فرموده يغنى ظلم کرده برحق آل محمد وفدا کند 
آنچه را که درزمین است دررجعت"؟. تمام شد . بس معلوم میشود که اين آيه 
دربیان رجعت است . 

(آیة بيست وپنجم) درسورة يونس قوله تعالی «الاان اولیاء الثه‌لاخوف 
علیهم ولاهم یحزنون » "آیعنی آ گاه باشید بدرستیکه دوستان خداوند عالم 
نه حوف برایشان است ونه ايشان محزون وغمناك میشوند . 

درا کمال الدين از حضرت صادق «ع» درتفسیراین آيه روایت نموده که 
فرمود : طوبی ازبرای شیعیان قائم ما اهل بیت که منتظرمیشو ند بظهور اودر 
ايام غاثب‌شدن اوواطاعت میکنند براودروقت ظهوراوو ایشان‌هستند او لیاءاله 
که نسه خوف برایشان است ونه ايشان محزون میشو ند" . پس ازایسن تفسیر 
واضح شد که اين آيه دربیان حال اصحاب حضرت قائم است . 

(آية ببست وششم) در سورة يونس قوله‌تعالی«لهم البشری فى الحیواة 
الدنیا وفی الاخرة» " يعنى از برای ایشان است بشارت در دنیا وبشارت 
در آخرت . 

ودر اصول کافی در تفسیر اين آيه از حضرت باقر «ع» روایت نموده که 
فرمود : بشارت ميدهد خداوند عالم برايشان بقيام قائم آل محمد و بظهوراو 
وبکشتن دشمنان ابشان ونجسات در آخرت ووارد شدن آنها برمحمد واولاد 
صادقين او در حوض كوثر* تمام شد . 

۱) تفسیرقمی ج اص ۰۳۱۳ 

۲) يونس : ۱۲ . 

۳) كمال الدین ج ۲ ص ۰۳۵۷ 

عء) يونس : 4 0 


ه) الكافى ج ۱ ص ۲٩‏ . 


آیات رجعت انمه «ع» Av‏ 


پس از اين تفسیر معلوم‌گردید که این آيهٌ مبار که در شأن شیعیان حضرت 
قائم واصحاب آن بزر گوار است . 

(آية بيست وهفتم ) در سورة هود قو له‌تعالی«ولن آخرناعنهم العذاب 
الى امة معدودة»" يعنى وا گربتأخیر بيندازيم ماعذاب‌را از ایشان بسوی‌امت 
معدودة يعنى ایشان‌را مهلت دادیم تاوفت وزمان امت معدوده . 

ودر تفسیر قمی از حضرت امیر المؤمنين « ع » روایت کرده که فرمود : 
مراد از امت معدوده واز جماعت شمرده شده اصحاب حضرت قائم آل‌محمد 
است و آنها سيصد وده وزیاد است" . 

ودر تفسیر عباشی از حضرت صادق «ع» روابت کرده کسه امت معدوده 
حضرت قائم آل محمد و اصحاب آنحضرت است ۳ . 

وبازهم عیاشی از آنحضرت روایت نموده که امت معدوده عدد ایشان 
بقدر عدد اصحاب بدر است ۴ تمام شد . 

وعدد اصحاب بدر سیصد وسیزده بوده باتفاق تمام مسلمین . 

ودرتفسیرعیاشی از حضرت‌امام محمد باقر «ع» روایت کرده که آ نحضرت 
فرمود : اصحاب قائم آل محمد سيصد وده و چیزی زیسادتر است » و ایشانند 
قسم بخداوند عالم امت معدوده که درقر آن خود فرموده » وتسلاوت کرد اين 
آیهرا وفرمودمجتمع میشوند اصحاب حضرت‌قائم آل محمدبخدمت اویشتاب 


مثل اجتماع نمودن ابرهاى وقت پایز دريكجا 4 


۱) هود : ۸ . 

۲) تفسیر قمی ج اص ۰۳۲۳ 
۲) تفسير عباشی ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
)٤‏ تفسير عیاشی ج ۲ ص ۱۵۰ . 
۵) تفسیر عياشى ج ۲ ص ۰۱۰ 


۵۸ تحفة الشيعه 


ودر کافی ومجمع البيان © اين حدیث‌را نيز نقل کردند . 

و در تفسیرقمی در آخر این آبه فرموده : بعنی اگرما برمردم بدكار واشرار 
مهات بدهیم ونعمت بایشان کرامت بکنیم در اين دنيا تا وقت ظهور حضرت 
قائم آل محمد رص» پس ایشانر! بر گردانیم وبر آنها عذاب ميكنيم در آنزمان 
وایشات میگ و بندچه چیزاست که حبس ميكندعذ اب را ازما بعنی این‌ر امیگو يند 
بطریق استهز ا ء که جرا قائم نميشود وجرا او ظهور نميكند فى تمام شاد , 

بس این‌احادیث که در تفسیر این آبه وار دشده دلالت و اضحه نمودبر اینکه 
اين آيه درشان حضرت ق/ائم آلمحمد واصحاب اونازل شده بدو نشيهه وبدون 
احتياج ببیان . 

(آيةٌبييست وهشتم) درسورة هود قو لهتعالی«بقیت الله خير لكم ان كنتم 
مومنیسن» ۲۳ يعنى باقى ماندةٌ خداوند از براىشما خیراست اگربوده‌باشید 
مومنان وبخدا ورسولش ایمان آورندگان . 

ودر اكمال الدین از حضرت باقر«ع» روایت نمو ده که فرمود : اول‌آن 
جيزيكه نطق ميكند بآن حضرت قائم آل محمد «ص» دروقت ظهورش اين آيه 
است ۰ و بعداز آن میفرماید که منم بقیت الله و حجت خداوند وخليفة او برشما 
پس سلام نمیکند بحضرت قائم سلام کننده مگر آنکه میکو ید 2 السلام عليك 
يا بقية الله فى ارضه» © تمام شد . 


پس از ايسن تفسير معلوم شد که مراد از بقيت الله در آيةُ شريفه حضرت 


. 144 مجمع البيان ج ۳ ص‎ )١ 
. ۳۲۲ صا١ تفسير قمى ج‎ )۲ 
هود : كم.‎ )۲ 

)كمال الدين جاص ۴۴۳۱ . 


آيات رحعت ائمه «ع» ۵۹4 


قائم آل محمد است بدون شبهه . 

(آية بيست ونهم ( درسورة هود قو له تعالی«ولقد آتینا موسى الکتاب 
فاختلف فيه)' ) بعنى بتحقيق ماعطا کر ديم بموسى کتاب‌را پس اختلا ف شددراو. 

ودر اصول کافی از حضرت باقر « ع » در تفسیر اين آيه روایت کرده که 
آن حضرت فرمود : اعتلاف نمودند چنانکه‌اینامت اختلاف کردند در کتاب 
خود ایشان وزودباشد که اختلاف کنند در آن کتابیکه با حضرت قائم آلمحمد 
صلى الله عليه و آله است همچنان کتابیکه بیاورد آنر ابرمردم تا آنکه انکار کند 
آنرا جمعی ازمردم پس آن حضرت ايشانرا جدا کند و گردن ایشان‌را میزند؟ 

پس از ايان حديث معلوم ميشودكه مراد از فاختلف فيه بحسب تأویل 
قر آن حضرت‌قائم آل محمد است‌هر چندیکه تنزیل آيه در کتاب حضرت‌موسی 
هست ‏ زیرا که منافات دربین تنزیل وتسأویل ندارد چنانکه حضرت فرمود که 
این امت اختلاف کردند در کتاب حودشان » يس اگر آیه مختص باشدبکتاب 
موسی پس کلام امام دراین‌مقام معنی‌پیدا نمیکند » پس چنانکه اشاره‌باختلاف 
این امت در این قر آن تأويل است همجنين اختلاف در کتساب حضرت قائم 
نيز تأويل است ومراتب تأويل مختلف است . 

(آية سی‌ام)در سورة رعدقو له تعالی‌«ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبی لهم وحسن مآب» ۳ بعنی بدرستیکه آ نكسا نيكه ایمان آورده‌اند وعمل 
صالح نمودند از برای ایشان است طوبی ومرجع نیکو . 

ودر اصول‌کافی از حضرت صادق «ع» در تفسیر ابن آيه روایت کرده که 


)هود : ۰۱۱۰ 
۲) الصافی ص ۲۲ ط تبریز . 
۳) الرعد : ۲۹ . 


۰ 


۶ تحفسة الشيعه 


فرمود : طوبی ازبراى کسی است که تمسك تمايد بامرما اهل بيت درايامغائب 
بودن قائم آل محمد «ص» پس قلب اومیل به باطل نكند بعد از هدايتيافتن. 
پس عرض نمودند : طوبى چسه جيز است . حضرت فرمود : طوبی درختی 
است دربهشت اصل آن درخانة حضرت امير المؤمنين «ع» ونيست هيجمؤمن 
مگر آنکه درخانة او شانعی ازشاخهای آن درخت است واينست قول خداوند 
که میفرماید «طوبی لهم وحسن مآب» . 

يس از اين تفسير معلوم شد که‌این آيه درشأن شیعیان حضرت قائم آلمحمد 
صلی اللهعليه و آله است وا گر تنزیلش درمطلق موّمنان‌باشد تأویلش دراوست. 

(آیةً سی‌ویکم) در سورة ابراهیم قوله تعالی«وذکرهم بأيام الله ان‌فی 
ذلك لایات لكل صبار شکور»"یعنی‌متذ کر کن آنهارا بایام خداوند بدرستیکه 
دراين ایام خداوندرا هر آینه علامات است ازبرای هرصب ركنندةٌ شکر نمایندة. 

ودر کتاب خصال از حضرت باقر «ع» در تفسیر اين آبه روایت کرده که 
فرمود ایام الله روز قیام قائم ما اهل‌بیت است وروز رجعت امه است وروز 
قيامت است ۲۳ . 

ودر تفسیر قمی فرموده که : ايام الله سه روز است روز ظهور حضرت 
قائم وروز مرك وروز قيامت است ۴ . 

پس از اين تفسیر معلوم شد که مراد از ایام الله در اين آية روز ظهور آن 
حضرت است وزمان ریاست آن بزر گوار از این آیسه مراد است چنانکه روز 

۱) الصافی ص ۲۹۱ ط تبریز . 

۲ ابراهیم : و . 

۳ الصافی ص ۲۹۳ ط تبریز . 


۰۳۹۷ تفسير قمی ج ۱ ص‎ )٤ 


آبات رحعت ائمه «ع»* ۶۱ 


قيامت وروز رجعت ويا روز مرك مراد است ومنافات در بين اين دو روايت 
ندارد زيراكه روز رجعت روز مرك اكثر مردم است از کفار وفجار واشرار. 

(آية سی‌ودوم ( در سورةٌ حجر قوله تعالى «قال فاك من المنظرين 
الى بوم الوقت المعلوم» آیعنی خداوند عالم فرمود بابليس يس بدرستيكه 
تو از مهلت شدگان هستى تاروز وقت معلوم ومعين شده . 

ومراد از وقت معلوم در آبه وقت ظهور حضرت قائم آل محمد زز ص 4 
است ‏ چنانکه عیاشی در تفسیر اين آبه از حضرت صادق «ع» روایت‌نموده 
كداز آنحضرت پرسیدند از معنی‌اين آيه پس فرمود براوی آيا تو گمان میکنی 
که مراد از یوم وقت معلوم روزی است که مردم در آن روز محشور میشوند» 
چنین نیست بدرستیکه خداوند عالم مهلت داد بابلیس تا روزیکه قیام میکند 
در آن قائم ما ادل بيت » بس وقتيكه خدایتعالی برانگیخت قائم مارا میآید 
بمسجد کوفه وابلیس ملعون بيايد بخدمت آنحضرت تا آنکه بزانو در آید در 
پیش او بس میگوید واويلا از ايسن روز پس آنحضرت میگیرد از پیشانی او 
بس كردن اورا ميزند پس اين روز است یوم الوقت المعلوم؟ . 

ودر تفسیرقمی روایت کرده که یوم‌الوقت المعلوم‌روزی‌است که حضرت 
پیغمبر «ص» ابلیس را سر میبرد". 

ومنافات در بين اين دوحدیث ندارد زیرا که كردن زدن حضرت قائم 
ذبح كردن پیغمبر است يس از اين تفسیر معلوم شد که يوم وقت معلوم ظهور 


آنحضرت است . ودر بعضى اخبار وارد شده که مراد ازروزوقت معلوم نفخة 


۱) الحجر : ۳۷ و ۳۸ - 
۲) تفسير عیاشی ج ۲ ص ۲۲ . 


۲ تفسير قمی ج ۲ ص ۲:۵ - 


۶۲ تحفة الشیعسه 


صور است آنتقیه است زیرا که عامه اين نحو تفسیر کردند وامام در آن‌حدیث 
تقیه کرده است . 

(آیهة‌سی‌وسیم)درسورة حجر قولهتعالى «ان‌فی ذلك لابات‌للمتوسه‌ین 
وانها لدسبیل مقیم»") يعنى بدرستیکه در این هر آینه علامسات است از برای 
اشخاص بافر است و بدرستیکه آن‌علامتهادرراهمقیم ودرطریق ومحل‌قو ام‌است. 

واخبار وارد است که مراد ازمتوسمین وسبیل‌مقيم امه است » ودر بعض 
از آنهاتفسیر بحضرت قائم آل محمدشده » چنانکه در اكمال الدین از حضرت 
صادق « ع » روایت کرده کسه آنحضرت فرمود : زمانیکه ظهور کند قائم ما 
اهل‌بیت نمی ایستد دربيش آنحضرت احدی از علق خداوندمگر آنکه میشناسد 
اورا که او مؤمن است ويا او بدکار واز اشرار است ودر آنحضرت آیه‌است 
از برای متوسمین واو آیه است از برای متوسمین واو است سبیل مقيم "2 ۲ 

پس از ابن حديث معلوم كر ديد که مراد ازسبیل مقیم حضرت قائم آل 
محمد «ص»است » واين حديث یکی‌از مراتب تفسير وياتأويل است ومنافات 
بااحاديث ديكر ندارد که در آنها فرمودند که مرادمؤمنين وياائمه عليهم السلام 
است زیرا که تفسیر وتأویل مراتب دارد چنانکه بیان ومعلوم گرد 

(آيةُ سی‌وچهارم) درسورة نحل قوله تعالی«او يأتى امر ربلت» الی‌قو له 
سبحانه «وحاق بهم ما کانو! به بستهزقن» ۳ یعنی‌با آنکه امر وفرمان خداوند 
تو تا آنجا که میفرماید واحاطه کرد برايشان آنچیزیکه بر آن‌استهزاء میکردند . 


ودر تفسیرقمی فرمو ده که مر ادازرامر ربك»عذاب ومرك وظهور حضرت 


. ۷٩ الحجر : ۷۵و‎ )١ 
. ۱۷۱ کمال الدین ج ۲ ص‎ )۲ 


۳ النحل : ۳۳ و ٣٤‏ . 


آبات رحعت ائمه «ع» ۶۳ 


قائم آل محمد است ومراد از « بستهزونبه » استهزاء کفار است برعذاب در 
رجعت "۲ تمام شد حاصل آن. 

پس اين آیه‌نیز دلالت برظهورحضرت قائم ورجعت کردومراد از این آيه 
بحسب تأویل آنحضرت شد . 

(آیۀسی وپنجم) در سوره نحل قو له تعالی «واقسموا بادثه جهدایمانهم 
لاعت الله من يموت بلی وعدا عليه حقاً ولکن اکثر ااناس لابعلمون: 
ليبين لهم الذی بختلفون فيه وليعلم الذين کفرو! انهم کانوا کاذبین )"ا 
يعنى قسم یاد کردند بخداوند قسمی با مبالغه وباجد و جهد آنکه خداوند زنده 
نمی كمد آنکسی‌را که فوت می‌شود نه چنین نيس ت بلكه زنده كردن مرده‌هاوعده 
است بر خداوند حقيقة ولکن اكثر مردم نمی‌دانند وزنده میکند تا آنکه بیان 
کندبر ایشان آنچبزیکه در آناعتلاف مینمایند وتا آنکه‌بدانند آ نکسانیکه کافر ند 
بدرستیکه آنها بوده‌اند دروغگوبان . 

ودر تفسیر عیاشی واصول کافی از حضرت صادق دع » رو ایت کر ده‌اند 
که آنحضرت بابی بصیر فرمود : جه میگوثی دراين آيه ؟ ابو بصیر عرض 
نمود: مردم میگویند بدرستیکه مشر کین اعتقاد میکنند وقسم یادنمایند وعرض 
میکنند بحضرت رسول «ص» که خداوند مرده‌مارا زنده نمیکند. بس حضرت 
فرمود : تف باد بر کسیکه اين راكفته » سؤال بکن از آنها آیا مشر کون بخدا 
قسم ياد میکنند يا بلات وعزی . ابو بصیرعرض کرد بخدمت حضرت : فدای 
توشوم حقيقت را بمن بفرما درمعنی این آيه . حضرت فرمود : ای ابا بصير 


بتحقیق هر كاه ظهور كند قائم ما اهل بيت زنده میکند خداوند قسومی را از 


۱) تفسیر قمی ج ۱ ص ۳۸۵ - 
۲ النحل : ۳۸ و ۳۹ ۰ 


عع تحفة الشيصه 


شيعيان » يس حضرت قائم آل محمد «ص» از آنها بيعت ميكيرد درحالتیک» 
شمشير ايشان دردوش ميشود » پس اين خبر ميرسد بقوم دیگر ازشيعيان ما که 
نمرده‌اند پس با همديكر میگویند زنده شده فلان وفلان وفلان کس وازقبرها 
برخاستند ودرخدمت قائم آل محمد هستند » وبعد ازاين پس خبرزنده شدن 
مرده‌ها ميرسد بگوش دشمنان اهل بيت پس آنها میگویند ای طایفةً شيعه جه 
قدردرو غ میگوئید شما اين دولت وسلطنت وریاست شمااست وبا وجوداین 
شما نیزدرو غ میگوئید وخبربا همدیگر میدهید که مرده‌ها زنده شدند » بخدا 
قسم مرده‌ها زنده نمیشوند تا روزقيامت » پس خداوند قول آنها را درقسر آن 
حکایت کرد وفرمو د«واقسمو! بائله حهد ایمانهم لایعث الله من یموت ). 

ودر تفسیرقمی از حضرت صادق «ع» روایت کرده که آنحضرت فرمود : 
جه میگویند مردم دراين آيه ؟ عرض کردند : میگویند اين آيه نازل شده در 
كفار. حضرت فره‌ود : كفارقسمرا بخداوند ياد نمیکنند » وبدرستبکه اين آيه 
نازل شده درامت محمد که بایشان گفته شد که شما زنده ميشويد وقبل ازقيامت 
رجعت میکنید » يس ایشان قسمياد میکنند که آنها رجعت نخواهند کرد. پس 
خد اوند قول ابشان‌را رد نمود وفرمود «ليبين لهم الذى يختافون فيه ولیعلم 
الذين کفر ۱9 انهم كانو ا کاذبین » حضرت فرمود: یعنی دررجعت برمیگرداند 
آنها را بس ميكشد ايشان را حضرت قائم آل محمد «ص » وشفا ميدهد بسر 
سینه‌های مؤمنين". 

ودرتفسیرعیاشی از حضرت صادق «ع» روايت کرده که آنحضرت فرمود: 


جه میگویند مردم دراین آیة وافی هدايه ؟ عرض شد بخدمت او: میگویند که 


۱) الصافی ص ۲۷۹ وعیاشی ج ۲ ص ۲۵۹ . 
۲) تفسيرقمى ج ۱ ص ۰۳۸۵ 


آیات رحعت المه «ع» ۶۵ 


قيامت وزنده شدن ونشرشدن نیست. فرمود: درو غ گفتند بخدا قسم بدرستیکه 
اين زنده شدن در آن زمان است که ظاهرشود قائم آل محمد ورجعت کند با 
اورجعت کنند گان » يس آن وقت میگوید اهل خلاف شما بتحقیق ظاهر شده 
ای‌طایفةً شيعه دو لت شما واين ازدرو غگفتن شمااست که میگوئید فلان وفلان 
رجعت کرده نه چنین نیست بخدا قسم « لا یبعث الله من يموت »آيا نمی‌بینی 
که خداوند فرموده « واقسموا بالله جهد ایمانهم » و بودند مشر کین اشد تعظیماً 
ازبرای لات وعزی ازاينكه قسم یاد کنند بغیر آنها پس خداوند در جسواب 
ایشان فرمود «بلی وعداً عليه حقألیبین لهم‌الذی یختلفون فیه» تا آخر آیات"؟. 

بس از این احادیث معتبره‌معلوم شد که اين آيا تشريفه در خصوص رجعت 
و ظهور حضرت قائم آل محمد است ودربیان حال زمان قیام‌قائم اهل بیت‌نازل 
شده است ومحتاج ببيان نیست بالبداهة . 

(آية سی وششم) درسورة بنی اسرائیل قوله تعالی « لتفسدن فى الارض 
مرتین ولتعلن علواً کسیر آ+ فاذا حاء وعداولیهما بعثنا عليكمعباداً لنااولی 
باس شدید فحاسو! خلال الدبار و کان وعداً مفعولا » ۲۲ بعنی البتسه فساد 
ميكنيد درزمین دومرتبه والبته علو وطغيان مینمائید طغيان بزر گی پس وقتیکه 
می آید وعد اول آن طغیان وعلووفساد مبعوث میکنم برشما بندگان خودمرا 
که صاحب قوت شدیدند درجنك » بس شمارا طلب میکنند ودر خانه‌مای‌شما 
شما را بدست میآورنسد واز جهت قتل و کشتن شما را میگیرند واين وعسده 
خواهد شد . 


ودرکافی وتفسيرعياشى از حضرت صادق روايت کردند که آنحضرت در 


۱) تفسیرعیاشی ج لاص ۲۵۹ . 


۲) بنی اسرائیل : ع وه . 


عع تحفة الشيعسه 


تفسيراين آیه جنين فرمودند که : مراد ازفساد دومرتبه یکی قتل حضرت امير 
المومنین است ویکی زخم زدن بحضرت امام حسن"؟ است » ومراد ازعلو 
کبیر کشتن حضرت سید الشهداء است » ومراد ازعباد اولی بأس شدید قومی 
است که حداوند میعوث میکند ایشان را قبل ازظهور حضرت قائم آل محمد؛ 
پس نمیگذارند خون آل محمدرا مکر آنکه میگیر ند وقا تلان ايشاذرا میکشند 
ومراداز و عدة نحداو ند که‌رو عدآمفعولا» باشدظهور حضرت‌قائم آلمحمداست". 
۱) حضرت امام حسن مجتبی امام دوم شیعیان سبط اول کنیه آ نجنا بابو 
محمد بود درنیمه ماه ر‌ضان المبارك سال ۳ ازهجرت نبوی متولد شد روز 
هفتم بعد ازتولد والده ماجده‌اش صدیقه کبری اورا در حرير بهشتى که جبرئیل 
آورده بود پیچانده خدمت حضرت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم آورد 
آنجناب اورا حسن نام گذاشت و گوسفندی برای اوعقیقه نمود . 

انس بن مالك گوید : کسی به رسول الله از حسن بن على شبیه‌ترنبود . 

بعد ازپدر بزر گوارش بامامت رسید ودرروز جمعه ۲۱ ماه رمضان‌المبارك 
سال .٠غ‏ هجرت مردم بانحضرت بيعت کردند ولی به عهد وبیعت خود عمل 
ننمودند دراثردسیسه‌های معاوية بن ابوسفیان ملعون ووعد ووعیده‌ای او آن 
جناب را تنها گذاشته عده‌ای به معاویه لاحق شدند وجمعی دیگربه اونوشتند 
اگرمی‌حواهی حسن بن على را دستگیر کرده تحویل توبدهیم و آنحضرت‌را 
با خنجر ز خمى کردند حضرت امام حسن عليه السلام مجبور بصلح كسرديد 2 
معاویه بوسیله جعده دختر اشعث بن قيس که زو جه آنحضرت بود آقارا مسموم 
کرد درروز پنجشنبه ۲۸ ماه صفرسال ۰ه بسن مع رحلت فسرمودند . ارشاد 
ص ۱۸۷ ۰ 


۲) الصافی ص ۲۸۰ وعیاشی ج ۲ ص ۲۸۱ . 


آيات رحعت ائمه «ع» باع 


ودرتفسیرعیاشی از حضرت باقر« ع» روادت کرده که فرمود : مراد ازعباد 
اولی بأس شدید حضرت قائم آل محمد واصحاب آنحضرت است؟؟. 

ومنافات دربین اين دوحديث نیست زیرا که مراد ازقومی که قبل‌از ظهور 
حضرت‌قائم مبعوث میشو ند اصحاب آنحضرت است که پیش از تشر بف آوردن 
آنحضرت بکوفه بنى اميه را میکشند پس معلوم شد که این آنه در خصوص 
امام عصرعجل الله فرجه واصحاب اواست ودرشأن ایشان نازل شده . 

8 سي وهفتم) درسورة بنی اسرائیل قو له تعالی « وم رددنا لكمالكرة 
عليهم و امددنا کم بأموال وبنین وجعلنا کم اکثرتفیر 4 ایمنی‌پس رد کردیم 
برشما دو لت وغلبه را بر آنها ومدد کردیم برشما با مالها واولادها وقراردادیم 
عددتانرا زیادتر. 

ودراين آيه خطاب بربنی اميه است » چنانکه در تفسیرقمی فرموده دربیان 
معنی آله : يعنى ازبرای بنی اميه براولاد پیخمبر ومدد کردیم برشما باه‌سو ال 
و اولاد وقراردادیم عدد شمارا زیادتر از حسن و حسین علیهما السلام واصحاب 
ایشان و اسیر کردند زنان آل محمد را ۳ 

ودر کافی در تفسیرعیاشی فرموده «وردالکرة علیهم» بظهورنمودن ورجعت 
كردن حضرت امام حسين است با هفتاد نفر از اصحاب خودش ودر سرایشان 
طاس كلاه طلاباف میشود درزمانیکه بوده باشد حجت قائم آل محمد دربین 


ابشان وبعد از آن مالك میشود حضرت امام حسین؟) روی زمین را تا آنکه 
تمسق 5 هار ع یی ی رمين 


۱) عیاشی ج ۲ ص ۲۸۱ . 
۲) بنی اسرائيل : ٦‏ . 
۳) تفسيرقمى ج ۲ ص ۱ . 


)٤‏ پس ازامام حسن سبط اول نوبت امامت به برادر گرامی اوحضرت 


۶۸ تحفة الشیعسه 


واقع میشود ابروهايش برچشمهای اوا؟. 

وانضاً عياشى درتفسيراين آيه ازحضرت صادق «وع» روایت کرده که آن 
حضرت فرمود اول آنکسیکه رجعت ميكند بدنیا حضرت سیدالشهداء ویزید 
ابن معاویه واتباع اواست » پس حضرت آنها را ميكشد چنانکهآنحضرت‌را 
کشته‌بودند و بعدازاین‌این آیه‌را تلاوت‌فر مود«ثم رددنا لکم الکرة عليهمع"' . 

پس واضح شد که دراين آيه اشاره برجعت ائمه وظهور حضرت قائم آل 
محمد نموده» واين درشأنايشان نازل گردیده ودرخصوص حضرت قائم و جد 
بزر گواراوست 5 
ابا عبدالله الحسین سبط ثانی رسید » آنحضرت درشب پنجم ماه شعبان سال 
چهارم همجرت متولد شد وجد بزر گوارش نام اورا حسین گذاشت . 

بيغمبر | كرم صلى الله عليه و آله وسلم حسنين عليهما السلام‌را بسیاردوست 
مىداشت ومی كفت: خدايا من اينهارا دوست می‌دارم وهر که اينهارا دوست 
دارد اورا هم دوست مىدارم. وفرمود : هر که حسن وحسين را دوست دارد 
مناورا دوست مىدارم ودر که مناورا دوست دارم خدااورا دوست می‌دارد 
وهر که‌عدا اورا دوست‌دارد اورا واردبهشت می كر داند وهر كهآنهارا دشمن 
دارد من اورا دشمن می‌دارم وهر که من اورا دشمن داشتم خسدا اورا دشمن 
می‌دارد وهر که را که خدا دشمن داشت اورا بجهنم مى برد . 

بدعوت اهل کوفه ازمکه معظمه بقصد کوفه حارج لشکر ابن زياد سرراه 
آنحضرت راگرفته ازورود بکوفه مانع شده ودردهم محرم سال 5١‏ اورا لب 
تشنه شهید نمودند بابی انت وامی يا ابا عبدالله . ارشاد ص ۱۹۷ . 

۱) عباشی ج ۲ ص ۲۸۱ . 


۲) عباشی ج ۷ ص ۲۸۲ . 


آیات رحعت ائمه «ع» 2٩‏ 


(آيهُ سی وهشتم) درسورة بنىاسرائيل قو له تعالی «فاذاحاء وعدالاخرة 
لیسوق! وجوهکم » الى قوله تعالی « وان عدتم عدنا »ایعنی وقتیکه بياييد 
وعده آ خر میعوت میکنیم بند گان خودمان را تا آنکه سياه کنند روی شما را 
و اگرعودکنید شما ما نیزعود میکنیم . 

ودر تفسیر قمی فرموده که مراد ازوعد الاخرة بعنی ظهورقائم آل محمد 
واصحاب آنحضرت است » ومراد ازعدتم يعنى اگرعود كنيد بطغیان ای‌اولاد 
اميه بسفیانی ۰ بس عود ميكنيم ما بظاهر کردن حضرت قائم آل محمد؟؟. 

يس اين آيه نیزدرشآن حضرت صاحب الزمان نازل شده بلاشبهه . 

(آيةُ سی ونهم) درسورة بنی اسرائیل قوله تعالی « ومن قتل مظلوماً 
فقد حعلنا لولیه سلطالاً فلابسرف فى القتل ان هکان منصوراً )'يعنى هر 
کسی کشته شود در حسالتیکه اومظلوم است وبدون حق کشته شده است پس 
بتحتیق قراردادیم ما ازبرای ولی اوسلطنت پس اسراف نکند در کشتن قاتل 
بدر ستیکه آن ولی نصرت داده شده وما باونصرت داده‌ایم . 

ودر کافی در تفسیر این آبه از حضرت صادق «ع» روایت کرده که آنحضرت 
فرمود : اين آيه درحق حضرت سيد الشهداء نازل شده اگر تمامی اهل‌زمین 
کشته شو ند بسبب کشته شدن آنحضرت اسراف نمیشود ۴ . 

وولی او حضرت قائم آل محمد « ص » است که بنى اميهر| میکشد ولی 
منصورعبارت از آنحضرت است ‏ چنانکه درروایت محمد بن حمراندر کافی 


. بنی اسرائیل : ۷ و۸‎ )١ 

۲) تفسیرقمی ج لاص ۱٤‏ . 
۳) بنی اسرائیل : ۳۳ . 

. الصافی ص ۹ ط تبر یز‎ )٤ 


۷۰ تدفة الشيعه 


از حضرت صادق وارددفأقام الّه لهم ظل القائم وقال بهذا انتقم لهذا“ 
یعنی خداوند برپانمودظل وشبه حضرت قائم آل محمدرابرملانکه » وفرمود: 
با اين شخص انتقام میکنم برقاتلان سيد الشهداء وبدست این میکشم آنهارا » 
پس‌ملائکه ازضجه وناله سا کت‌شدند بس معلوم گر دید که آیه درشأن‌حضرت 
قائم آل محمد است چتانکه مراد ازمظلوم سید الشهداء است ؛ همچنین مراد 
ازولی منصورامام قائم آل محمد است . 

(آيةُ چهلم) در سورة بنی‌اسرائیل قوله‌تعالی«حاء الحق وزهق الىاطل 
ان الباطل كان زهوقا»۲۳ یمنی حق آمد ورفت باطل و کفر وشرك بدرستیکه 
باطل که کفر وشرك باشد بعد از آمدن حق بوده است مضمحل وبرطرف شده. 

در کافی در تفسير اين آيه از حضرت باقر «ع» روایت نموده که آنحضرت 
فرمود:زمان ظهورقائم مااهل بيت ساطنت ورياست باطله مير ودو نابودمیشود؟. 

ودر خر ایج از حکیمه‌خاتون روایت کرده که وقتیکه متو لدشد حضرتقائم 
آل محمد «ص» بود نظیف وباك وپا کیزه ودر دست راستش نوشته شده بود 
ازقدرت خدا «جاء الحق وزهق الباطل» الابة ۲۳. 

پس معلوم شد که مرادازحق دراین آیه حضرت قائم آل محمد و از آمدن 
حق‌مرادظهور آنحضرت است ومراداز باطل ادیان‌فاسده وسلطنتهای باطله‌است. 

( آیةٌ چهل ویکم ) در سور کهف قو له تعالی«فاخ! <اء وعد ربیی حعله 
دكاءوكان وعد ربى حقا* يعنى پس وقتيكهبيايد و عدةخد او ندمن‌قر ارمیدهد 


۱) الکافی ج ۱ ص 21۵ . 

. ۸۱ : بنی اسرائیل‎ (r 

۳) الصافی ص 794 ط تبریز . 

. الخر ایج والجرايح ص 55 ط بمبی‎ )٤ 
. ۹۸ : ه) الکهف‎ 


ات رحعت أئمه دع ۷۱ 


آذرا يعنى آن‌سدرا خراب وبازمین‌یکسان وبوده‌است وعده خداوند من‌حق. 

ودر تفسیرعیاشی از حضرت صادق«ع» روایت کرده درمعنی«ا<عل‌بینکم 
ژنینهم روما» "۲ که آهعضرت فرمود بعنی تقيه » بس قدرت ندارند بر‌طلع 
بودن بر آن وقدرت ندارند برنقب وخراب نمودن‌را بر آن » فرمود زسانیکه 
دانستی تقیه‌را قادر نمیشوند برتو حیله کردن راوتقیه حصار محکم است ودر 
بين تو ودشمنسان خحداسد می‌شود تقیه که قدرت پیدا نمیکند برنقب وخراب 
كردن او پس وقتبکه بيايد وعد خداوندمن آنتقيهرا حراب میکند وبرمیدارد 
يس خداوند عالم از دشمنان دين انتقام می کشد و آنهارا میکشد ۲۳ . 

پس از اين حديث وارد در تفسیر ایسن آیه معلوم شد که مراد از وعدة 
حداوند عالم در ابن آيه شرینه ظهور حضرت قائم آل محمد «ص» است‌زیرا 
که از واضحات است که تقيه درزمان آ نحضرت رفع می‌شود چنانکه از بعض 
آيات سابقه نیز معلوم شد ودر آبات بعد از اين نيز واضح حواهد گردید . 

پس از ملاحظةآيات واخبار واضح می کرد که مراد از اين آيه ظهور 
حضرت قائم آل محمد است وزیادتر از اين محتاح ببيان نیست . 

(آية چهل ودوم) قوله تعالی در سور مریم «حتی اذا رأؤا ما يوعدون 
اماالعذ اب واهاالساعة فسيعادون من هوشره‌کاناً واضعف حنداً + ويزيدالله 
الذين اهتدوا هدی» " بعنی تا زمانیکه دیدند آنچسه‌را که وعده شده بودند 
از عذاب ويا از روزقيامت پس زود میدانند که کدام است بدتر از جهت‌مکان 


وجایگاه وضعیف‌تر از جهت مدد وقوت وخ داوند زياد می کند هدایت آن 


۱) الکهف : ۹۵ . 
۲) عیاشی ج ۲ ص ۳۵۱ 
۳) مریم : ۷۵ و٩۷‏ . 


۷۲ تحفة الشيصه 


کسانی‌را که طلب هدایت میکنند وهدایت مييابند . 

در کافی از حضرت‌صادق «ع» درتفسیر این آبه روایت کرده که آد‌حضرت 
فرمود : اما قول نعداوند « اذا رأوا مایوعدون » بس اين ظهور حضرت قائم 
آل محمد است واینست قيامت صغری وساعت موعودبر آنها ؛ پس زودباشد 
که آن روزرا میدانند و آنچه بر آنها نازل می‌شود مييابند از خداوند دردست 
حضرتقائم آل محمد يساينست قول خداوند «من هو شرمكاناً» بعنی درنزد 
حضرت قائم آل محمد » ومعنى «يزيدالله» يعنى زياد ميكند دراين روز هدايت 
بالای هدايت بسبب تابع بودن ايشان برحضرت قائم آل محمد زیر اكه آنها 
اعراض نمیکنند از آنحضرت واورا انکار نمیکنند ۲۲ . 

پس از این تسیر معلوم شد که اين آيه درخصوص حضرتقائم آل محمد 
صلى الله عليه و آله ودربیان ظهور وسلوك آنحضرت است بدون شبهه دراين» 
ومراد از«مايوعدون» واز عذاب واز ساعت آن چیزاست که از دست حضرت 
قائم اهل بيت بدشمنان دين میرسد چنانکه هدایت زیادتر برتابعان آنحضرت 
می‌رسد بلاريبه . 

(آية چهل وسیم) قو له تعالی درسورة طه «یعلم مابین ایدیهموماخلفهم 
ولایحیطون به علما؟؟ يعنى خداوند میداند آنچهرا که مقدم است بر آنسها 
و آنچه‌را که بعد از آنها خواهد آمد واحاطه نمی کنند برخدا از جهت علم . 

درتفسير قمی‌دراین آبه فرموده بعنی خداو ند میداند آنچه‌را که پیش‌ایشان 
است از اخبار مامضی از حالات انبیاء واو لیاء و گذشتگان و آنچهرا که بعداز 


اپشان است از اخبار حضرت قائم آل مین 


۱ الکافی ج ۱ ص 2۳۱ . 
۲) طه : ۰۱۱۰ 


۳) تسیر قمی ج ۲ ص ۱۵ . 


یات رحعت ائمه «ع» ۷۳ 


پس از این تفسیر معلوم شد که مراداز «ماخلفهم» حضرت قائم آل محمد 
است » زيراكه بناء تفسير قمی براخبار است که از حضرت صادق «ع» وارد 
شده» پس واضح مى شود آنچه ماذ کر کردیم . 

(آية جهل وچهارم) در سورةٌ طه قو له تعالی « ولقد عهدنا الى آدممن 
قبل فنسی ولم نجدله عزما»' بعنى هر آينه بتحقيق عهد كرديم مابر آدم قبل 
ازاينيس نسيان نمود ونيافتيم ازبراى اوعزم وجزم در آنچه ماعهد کردیم براو 

در عال الشرايع وبصائر الدرجات از حضرت بيغمبر « ص » در تفسير 
این آيه روایت کرده‌اند که خدايتعالى عهد کرد بر آدم در حضرت محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه و آله ودر ائمه بعد از آن حضرت ‏ بس آدم ترك نمود 
ونشد عزم‌از برای اودرائمه که آن‌بزر گواران چنان بودند و بدرستیکه پیغمبران 
اولی العزم نامیده شدند زیرا که خداوند عهد کرد برایشان در حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله و اوصیای او ودر حضرت مهدی قائم آل محمد بالخصوص 
ودر سیرت اوودر سلوك و کردارورفتاراو بعد از ظهورش پس‌عزم و جزم‌پیغمبر ان 
اولى العزم جمع شد براینکه محمد واوصیای اوو حضرت قائم بالخصوص 
همچنان است واقرار نمودند براین © . 

وايضاً در علل الشرایع از آنحضرت روایت کرده که فرمودند : خداوند 
اخذ نمود میثاق وعهدرا ازپیغمبران اولی العزم‌براینکه بدرستیکه من خدای 
شما هستم و حضرت محمد رسول من‌است و حضرت‌علی‌امیر وپیشو ای‌مومنان 
است از تمام مخلوقات واوصیای او بعد از آن والیامر من وخزان علم من 
هستند» و بدرستیکه بحضرت مهدی صاحب الزمان نصرت میکنم بردین خودم 


۱ طه : ۱۱۵ 


۲) علل الشرایع ج ۱ ص ۱۲۲ وبصاثر الدرجات ص ۷١‏ . 


۷۴ تحفسة الشیعصه 


وبا اوظاهرمیکنم سلطنت خودم‌را وبا او انتقام می کشم از دشمنان دين خودم 
وبا او عبادت كرده ميشوم طوعاً و کرهاً . پیغمبر ان عرض کردند: اقرار نمودیم 
ای خداوند ما وشاهد شدیم وحضرت آدم اقرار نکرد وانکار نیز ننمود » پس 
ثشابت شد عزم در اين پنج نفر از پیغمبران اولی العزم در خصوص حضرت 
مهدی قائم آل محمد ونشد از برای آدم عزم براقر ار بحضرت قائم » واینست 
معنى قول خحد او ند «ولقد عهدناالی آدم من قبل‌فنسی وام تجدله عزمأ» » فرمود 
بدر ستيكه معنى نسى تر كاست يعنى آدم ترك کر داقر ار بحضرتقائم آل‌محمد را . 

پس از این تفسير واضح گردید که اين آيه در خصوص حضرت قائمودر 
اذ بيعت از برای آنحضرت است از انبیاء وپیفمبران اولی العزم بالبداهه . 

(آيهةٌ چهل وپنجم ) در سورة طه قوله تعالی « ومن اعرض عن ذ کرک 
فان له معيشة ضنکاً ونحشره يوم القيمة اعمیی»۲ يعنى هر آنکسی که ازذ کر 
من اعراض کند يس بدرستیکه از برای‌او است معیشت ضیق ومحشورميکنيم 
اورا در روز قیامت کور. در تفسیر قمی از حضرت صادق روایت کرده که 
فرموومعیشت ضنك ازبرای ناصبی‌هااست عرض کردندباً نحضرت که ما آنهارا 
در دنيا در کفایت و آسودگی مشاهده می کنیم تا آنکه می‌میر ند حضرت‌فرممود: 
اين گفتم بخداقسم در رجعت است وخوراك ایشان در رجعت عذرة انسان 
خواهد شد © . 

ودلیل براینکه اين در رجعت می‌شود آخر آیه است که میفرماید : مااورا 


درروزقيامت کورمحشورميکنيم بس از حدیث مذ کورمعلوم میشود که اين آيه 


۰۳۲ الصافی ص‎ )١ 
. ۱۲ طه : ع‎ )۲ 


۲) تسیر قمی ج ۲ ص 1۵ . 


آيات رحعت امه «ع» vè‏ 


درر جعت ائمه ودربيان حال دشمنان ایشان است ودر رجعت ایشان باحضرت 
قائم آل محمد يا بعد از آنحضرت . 
(آية جهل وششم) قو له تعالى در سورة انبیاء«فله! احسوا بأسنا اذاهم 
منها بر كضون لاتركضوا وارحعوا الى مااترفتم فيه ومسساكتكم لعلکم 
تسئدون »۲ يعنى وقتيكه احساس کردندباس وعذاب مارا در آن وقت از آن 
عذاب میگریز ند كفته میشود بر آنها نگریزید ورجو ع كنيد بسوی آنچه بودید 
در آن از نعمت ولذت وه‌سکنها شاید که شما سوّال کرده شوبد . 

در کافی از حضرت باقر « ع » در تفسیر این آيه روابت کرده که فرمود : 
وقتیکه ظهور کند قائم‌ما آل محمد « ص » ميفرستد جمعی‌را از اصحاب خود 
بطلب ودست آوردن بنی اميه بشام پس آنها از ترس وخوف می گریزند بروم 
يس اهل‌روم میگّو یند بر بنی اميه شما جانداريد و نخواهید داشت درولایت ما 
تا آنکه بدین نصاری داخل شوید بس آنها تماماً نصرانی می‌شوند وصلیبها را 
بگردن خودنمایندبعد از آن نصاری آنهارا جای می‌دهند يس زمانیکه‌اصحاب 
حضرت قائم آل محمد خبردار می‌شو ند که بنی اميه بروم رفتند در عقب آنها 
خودشان‌رابروم میرسانند وواردبرولایت نصاری‌میشو ندپس‌اهل روم‌ونصاری 
امان طلب میکنند والامان میگویند » يس اصحاب قائم مهدی «ع» میفرمایند 
امان نیست تا آنکه بنی امیه‌ر! حاضر كنيد وبدست ما بدهید اهل روم بنی اميه 
راتماماً برایشان تسلیم میکنند واينست قو له تعالی‌«لاتر کضوا» الى قوله«لعلکم 
تسئلون»یعنی حضرت قائماز خزینه‌ها میپرسد وحال آنکه ودش اعلم وداناتر 


است بر خزینه‌ها از هم هکس ۲۳ . 


)الانبياء : ۱۲ و ۰.۱۳ 
۲) الصافی ص ۳۲۰ . 


7 قحفة الشیعه 


ودرتفسير قمی اين حدیث رانقل‌نموده وبعد فرموده : این آیه از آن‌آیات 
است که لفظ آن ماضی ومعنای آن مستقبل وبعد خواهد شد واز آنآیات‌است 
که تأوبلش بعد از تنریل آن می‌شود "۲ تمام شد . 

پس از اين تفسیر معلوم میشود که اين آيه درشأن حضرت قائم واصحاب 
او ودربیان حال دشمنان‌او است» پس‌حاصل معنای آیه این‌می‌شود که زمانیکه 
احساس میکنند بنی امیه آمدن اصحاب حضرت قائم آل محمد « ص »را پس 
آنها بروم رولایت نصاری میگریزنداز ترس ایشان وبربنی اميه بعلوراستهزاء 
می كو يند که نكر يزيد ورجو ع كنيد بسوی نعمتهای خود ومسکنهای خودتان 
از شما سؤال خواهد شد وشمارا خواهند کشت . 

(آيهُ چهل وهفتم) درسورة انبياءقوله تعالى « وحرام على قرية اهلكناها 
انهم لا برجعسون »۲۲ يعنى حرام است رجو عكردن برهرقريةكه ماآنرا 
هلاك کرده‌ایم وآن را بعذاب كشتهايم 8 

درتفسير قمى از حضرت باقر وصادق «وع» در تفسیر این آ به روایت كرده 
كه فرمودند: هرقريةكه خداوند آنرا هلاك نموده بعذاب اهل آن قريه رجوع 
نمی کنند در رجعت ۲ . 

ودر مجمع البیان از حضرت باقرروایت نموده که فرموده هرقريةكه 
خداوند اهل آذرا بعذاب هلاك نموده يس بدرستیکه ایشان رجعت نمیکنند 


وقبل از قيامت آنها زنده نمیشوند ۲۴ . 


۱) تفسير قمی ج ۲ ص ۱۸ . 
۲) الانبياء : ٩۵‏ . 
۳) تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۷ 


. ٩۳ ص‎ ٤ مجمع البياث ج‎ )٤ 


آیات رحعت انمه «ع» ۷۷ 


پس ازاین احادیث که در تفسیراین آيه وارد شده معلوم می‌شود که رجعت 
بر سائرمردم است وباقی مردمان رجعت خو اهندنمود ومعلوم‌است که رجعت 
خلق با ائمهر ع)خو اهد گردید ورجعت مردم‌بجهت ساطنت‌ائمه است‌بدون‌شبهه. 

(آی چهل وهشتم) در سور انبياء قولهتعالى «ولقد کتبنا فى الزبورمن 
بعد الذ کر ان الارض بر ثهاعبادى الصالحون»") یعنی هر آينه بتحقیق نوشتیم 
در زبورحضرت داود بعد از تعلیم ذکربراواین را که بدرستیکه مالك میشود 
زمین‌را وقائم مقام میگردد در زمین كلا بندگان صالحان من . 

ودر تفسیر مجمح از حضرت باقر «ع» روایت کرده که آنحضرت فرمود 
که : مراد از « عبادی الصالحون » اصحاب حضرت قائم آل محمد است در 
آ خر الزمان . 

وخود صاحب مجسع فرموده : دلالت میکند براین آنچه روایت نموده 
آن را شيعه وسنی از حضرت پیغمبر که فرمود اگرنمانده باشد ازعمردنیا مگر 
يك روزالبته طولانی میکند خد!آن روزرا تامبعوث کند يك مرد بزر كواريرا 
ازاهل بيت من تا آنکه زمين را پرازعدل وداد خواهی کند چنانکه مملو شده 
بود از طلم وتعدی؟؟. 

ودر تفسیرقه‌ی از حضرت صادق «ع» روایت نموده که فرمود : مسراد از 
«عبادی الصالحون» حضرت قائم آل محمد و اصحاباواست ودرزبور تحمید 
وتمجید ودعاء است". 


ودرروابت دیگر از آنحضرت نقل نموده که فرمود : حداوند نازل کردبر 


۱) الانبياء : ۱۰۵ . 
۲) مجمع البيان ج ۳ ص 55 ۰ 
۳) تفسیرقمی ج ۲ ص ۰۷۷ 


۷۸ تحفسة الشيعسه 


داود «ع» زبوررا ودر آن بود توحيد وتمجید ودعا واخبار رسول الله وامیسر 
المؤمنين والائمه ازاولاد ایشان واخبارر جعت وذكر حضرت قائم آل محمد . 
تمام شد , 

پس ازاین اعبارمعلوم شد که دراين آيه مراد ازصالحون حضرت‌قائم«ع» 
و اصحاب او است و ایشان وارث تمامی روی زمین‌میشوند ارپادشاهان » ومراد 
ازذ کردرزبورتوحید ومحمد واثمه واخباررجعت ايشان است . 

پس بنابراین تفسیر حاصل معنای آیه اين میشود که بتحقیق نوشتیم ما در 
زبورحضرت داود «ع» بعد از بیان توحید وذ کرمحمد «ص» ووصی او وائمه 
ازنسل ايشان و بیان امامت وفضیلت‌ایشان و و جوب اطاعت‌ایشان بر جمیع خحلق 
اينراكه بدرستیکه مالك میشودبرزمین و سلطنت میکنددر آن بند کان‌صالحان 
من که حضرت مهدی صاحب المزمان بساشد و اصحاب او » واینست معنی آيه 
بحسب تفسیر . 

(آيهُ چهل ونهم) قوله تعالی درسورة حج « اذن للذین یقانلون بأنهم 
ظلموا » ')يعنى ر عصت‌داده شدند آنکسانیکه مقاتله میکنند با کفار بسیب آنکه 
بدرستیکه ایشان مظلوم شده‌اند . 

ودرتفسیر مجمع از حضرت صادق روایت نموده که آنحضرت فسرمود 
بدرستیکه عامه میگویند که اين آيه درحق پیخمبرنازل شده در آن وقتيكدقريش 
اوراازمکه حار ج کردند و حال آنکه درحق آنحضرت ازل‌نشده بلكهبدر ستيكه 
این آیه درحق حضرت قائم آل محمد نازل شده وقتیکه ظاهرمیشود طلب 


نماید حون حضرت سید | لشهداء را درحالتیکه آ نحضرت ميكويد مائیم صاحب 


۱) الحج : ۳۹ ۰ 


ات رحعت ائمه «ع» ۷۹ 


حون واولیاء حضرت حسین عليه السلام" تمام شد . 

پس معلوم شد که این آبه در خصوص حضرت قائم آل محمد است ؛ پس 
ساصل معنای آيه این ميشود بنابراين تفسیر که رخصت داده خداوند بحضرت 
تائم آل محمد که قتال کند با کفار و آنها را بکشد بجهت مظلوم شدن جدش 
حسین «ع» دردست آن کفاروفجار بد کردار. 

(آية پنجاهم) درسورة حج قوله تعالی « الذین ان مکناهم فى الارض 

اقامو) ااصلوة وتوا الز کوخ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وثه عاقمة 

الامسور»" آیعتی اشخاصی هستند که اگرما تمکین ددهيم ایشانر! درزمین اقامه 
میکنندنمازرا وادا میکنند ز کات‌را و امربمعروف ونهی‌ازمنکرمیکنند وازبرای 
نحدا است عاقیت کارها . 

در تفسیرقمی از حضرت باقر«ع» روایت نموده که آنحضرت فرمود » پس 
اين آبه درعصوص آل محمد «ص» نازل شده تا آ خر آیسه وحضرت مهدی 
صاحب الزمان و اصحاب اورا خداوند مالك میکند بسرتمامی روی زمین از 
مشرق تا بمغرب وظاهر میکند خداوند دين خود را بأنحضرت ومحو میکند 
حداوند با اوبدعتهارا وباطلهارا چنانکه اهل باطل وشقاوت حورا مح و کرده 
بودند تا آنکه دیده نشود ظلم و جوردرهیج جای و امر بم‌عروف و نهی از منکر 
میکنند؟)تمام شد . 


پس ازاين تفسیرمعلوم شد که اين آيه درعصوص حضرت قائم آل محمد 


)١‏ تفسيرقمى ج ۲ ص ۸4 . واين حديث شريف درتفسیرمجمع البیان‌یاد 
نکشته است . 


۲ المج : 2۱ ۰ 


۳) تفسيرقمى ج ۲ ص ۸۵ . 


N‏ تحفة الشیعه 


نازل‌شده ومرادازاشخاص تمکین داده‌شده واشخاص امر بمعروف کننده ونهى 
از منکر نماینده آنحضرت واصحاب آن بزر گو اراست بدون شبهه . 

( یه پنجاه ویکم) درسورة حج قو له تعالی « وب معطلة وقصر مشید ۹ 
بعنی چاه مهجورشدة هست وقصربلند است . 

ودرا کمال‌الدین و کتاب معانی الا خبار از حضرت صادق 2 روایت کرده 
که فرمود بثرمعطلة امام صامت است وقصرمشید امام ناطق است؟؟. 

واين تفسیررا درکافی از حضرت امام موسی کاظم «ع» نقل کرده۳؟. 

ودرتفسیرقمی فرموده که اين آيه مثل‌است ازبرای آل محمد «(ص» ‏ و بثر 
معطله آن چاه است که از آن آب نکشند ومسراد از آن امسامی است که بتحقیق 
غانب باشد وازعلم او اقتباس نشود وازنور هدايت اوروشنی نبرند تسا وقت 
ظهوراو وقصر مشيد اومرتفع است » واومثل است ازبراى امير المؤمنين «ع» 
وائمه ازاولاد اووازفضائل ايشانكه منتشراست برعالم ودنيا را پر کرده وآن 
اول يعنى امام غائب قول خداوند است «ليظهره على الدين كلهم" . 

پس ازتفسیرهای مزبوره‌علوم شد که مراد از بشرمعطلة امام غائب است که 
صامت عبارت ازاواست يس بثر معطلة امام غائب شد که بعد ظاهرمیشود كداز 
اين آبه مقصود اواست . 

(آية پنجاه ودوم) قو له تعالی در سورة حج « ذلك ومن عاقب بمثل 
ماعوقب به ثم بغی عليه لینصرنه الله»*۲ یعنی اینست وهر که عقاب وعذاب 

. f : الحج‎ )١ 

۲) معانی الاخبارص ۱۱۱ ۰ 

۳) الکافی ج ۱ ص ۲۷ ۰ 

. ۸٩ تفسيرقمى ج ۲ ض‎ )٤ 


ه) الحج : 2 


آيات رجعت ائمه «ع» ۸ 


نمايد مثل آن عذابيكه براو کرده بودند وبعد ازآن باز ظلم شود براو البته 
خمداوند نصرت فرمايد اورا . 

وقمى در تفسير اين آيه فرموده که آن عذاب کننده پیغمبر است زمانيكه 
بیرون کردند اورا قرش ازمکه ورفت بغار و طلب کردند اورا تا بکشند اورا» 
پس خداوند عقاف کرد پردشمنان او در روز بدر بکشتن چند نفر از آنها ‏ 
يس زمانيكه رحلت فرمود رسول خداقریش‌خون کشتگان خودرا طلب‌نمودند 
و حضرت‌امام حسین( ع»را شهید کردند و براولاد رسول خحداظلم وستم‌نمودند 
واين قول پزید ملعون است که گفت ليت اشیاعی ببدر شهدوا ‏ الى آخره . 
يس خداوند فرمود«ذلك ومن عاقب» يعنى حضرت پیغمبر نخدا «بمثل‌ماعوقب 
به » يعنى وقتیک اراده نمودند که اورا بکشند « ثم بغى عليه لینصرنه » بالقائم 
من ولده"آیعنی‌البته نصرت ویاری میکندخد اوند بحضرت رسول‌بقيام حضرت 
قائم آل محمد که ازاولاد اواست . 

پس ازاين تفسیرمعاوم گردید که این آيه درشأن حضرت‌امام مهدی‌صاحب 
الزمان است ومراد ازنصرت خدایتعالی نصرت وباری با آنحضرت است در 
زمان ظهوراو . 

(آيهُ پنجاه وسیم) قو له تعالی درسورة مومنون « حتی اذا فتحنا عليهم 
بابآذا عذ اب شدید »"یعنی تازمانیکه گشادیم بر آنها يك دری صاحب‌عذاب 
درد ناك . 


ودر مجع درتفسیراین آيه از حضرت باقر« ع» روایت کرده که آنحضرت 


۱) تفسيرقمى ج ۲ ص 85 . 
۲) المؤمنون : لالا. 


A‏ تحفة الشيعه 


فرمو د که : این عذاب شدید بر کافر ان وظالمان درر جعت حواهد وو 


بس ازاين حديث معلوم میشود که اين آيه در خصوص رجعت است » 
ومرادازر جعت رجوع أثمه است باحضرت قائم آل محمد با بعداز آنحضرت 
وعذاب شدید بر کفار وفجار دررجعت بدست قائم آل محمد حواهد شد » 
چنانکه از تفسیر آ یات سابقه معلوم گردید وبعد از آن واضح میگردد . 

(آیۀ پنجاه وچهارم) قوله تعالی درسورة موّمنون « قل رب اما تترینی 
ما يوعدون » الى قوله « 19نا على ان نردك ما نعدهم لقاورون » ') لعلسى 
بگوای خدای من هر گاه بنمائی برمن آنچه را که وعده بآنها شده . تا آنكه 
فر ماید : و بدرستیکه خداوند قادراست براینکه بتمایاند برتو آنچه را که وعده 
بآنها داده است . 

ودرمجمع درسیب نزول این آيه از حضرت پیغمبر«ص» روایت کرده که 
آن حضرت درحجة الوداع درمنی فرمود که : بعد ازمن کافر نشو ید و بعض‌از 
شما كردن بعض دیگررا نزنيد وقسم بخداوند اگرابن كاررا بكنيد البته مرا 
می بینید در يك کتیبه وفو ح‌بزرگی که شمارا كردن میزنند. راوی كفت يبس دست 
حضرت رسول‌خدا فشرده شد پس التفات‌بطرف دیگرنمود وفرمود یادردست 
على شما را كردن میزنند پس دراين وقت اين آيه نازل شد" 

ودر بصائرالدرجات ازجابربن عبدالله روايت کرده که حضرت بيغمبر در 
مكه خطبه خواند وفرمود : ای مردم من شما را ميشناسم که بعد ازمن كافر 


میشو رد وبعضی كردن هن این کاررا بکنید من كردن شما را 


. ۱۱ ص‎ ٤ مجمع المااج.‎ )١ 
: او تون 4ا‎ (۲ 
۰ ۱۱۷ ص‎ ٤ مجمع البيان ج‎ )۳ 


آیات رجعت المه «ع» ۸۳ 


میزنم » بعد التفات نمود وبر كشت بطرف راست بس مردم گفتند که جبرژیل 
دست اورا فشارداد پس جبرئیل كفت يا آنکه على «ع» كردن شما را ميزند . 
٠‏ وازابان بن تغلب روایت کرده ازحضرت صادق «ع» که فرمود : جبرئیل 
برسول خدا نازل شد بس عرض کرد با محمد «ص» !کر خحدا خواسته باشدتو 
آنها راگردن میزنی وبا آنکه على كردن آنها را ميزند ووعده‌گاه شما وادی 
السلام است . ابان كفت : عرض کردم بحضرت صادق «ع» که وادی السلام 
کجا است که خداوند وعده داده برسول خودش وبحضرت على که ایشان‌در 
آنجا گردن کفاراین امت را میزنند . حضرت فرمود : ای ابان وادی السلام 
بشت کوفه است"). تمام شد . 

بس معلوم گسردید که این آيِهٌ شریفه در حصوص رجعت است وخبراز 
رجعت میدهد » ومراد از« ما پوعدون » و« ما نعدهم » رجعت ورجوع امه 
است» وازاین جهت است که حضرت رسول دراخبار سابقه فرمود گردن‌شمارا 
میزنم وياآنكه على كردن شما را ميزند » وحضرت صادق فرمود که وعده گاه 
ايشان دروادی السلام است که يشت کوفه باشد . 

پس ازاین احادیث معلوم شد که اين آيه دررجعت امه است ومراد از 
وادی السلام وادی السلام است که نجف باشد » وازهمین جهت است که در 
تفسیرصافی فرموده که مراد رجعت‌است وبلکه ازمفسرین‌عامه نیزبیضاوی‌قائل 
شده است که اين آيه دربیان رجعت است ومعلوم است که رجعت امه بعداز 
ظهور حضرت قائم آل محمد خواهد گردید يا با او. 
' (آيهُ پنجاه وپنجم) درسورة نورقوله تعالی « وعدالئه الذين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض »الی‌قو له «یسدوننی لايش رکون 


. الصافی ص ۳۵۵ در آنجا ازمختصر بصاثرالدر جات نقل کرده است‎ )١ 


عم تحفة الشیعه 


بی شيئاً » "نی خداوند وعده داد آنکسانی را که ایمان آوردند ازشما وعمل 
صالح کرده‌اند آنها که البته ایشان را درزمین خلیفه میکند همچتانکه خليفه 
کرد آن اشخاصی را که قبل از ایشان بودند والبته متمکن میکند خداوند آنها 
را ازاظهار دين که پسندیده است خداوند ازبرای ایشان وبدل میکند وف 
وترس ابشان را برامن و آسودگی تسا آنکه عبادت کنند خداو ند را وبسرخدا 
شر يك قرارندهند . 

در کافی از حضرت صادق «ع» روابت کرده که از آ نحضرت سوال نمودند 
ازاین آيه پس حضرت فرمود که‌ایشان ائمه علیهم السلام هستند ومرادخداوند 
ایشان است . 

وايضاً در کافی از حضرت باقر« ع » روایت نموده که آنحضرت فرمود : 
بتحقیق فرموده است. خداوند در کتاب خودش برائمه بعد از حضرت رسول 
خدا « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » الاية » میفرماید برایشان من 
شما را خلیفه میکنم ازبرای علم‌خودم ودين وعبادت خودم بعد ازبيغمبر خود 
چنانکه خلیفه نمودم اوصیای حضرت آدم را بعد ازاوتا آنکه مبعوث گرداند 
پیغمبری بعد ازاورا « یعبدوننی ولایشر کون بی شيئاً » میفرماید عبادت میکنند 
برمن براینکه پیغمبری نیست بعد ازمحمد بن عبدالله ودين غیرازدین اونیست 
پس هر کس غیرازاین را بگوید بس اواز فاسقان است وبتحقیق علم را داد 
برائمه بعد ازپیغمبر خودش ومائیم آن ولات امروائمة الدین بس ازما سؤال 
کد 


ودر کتاب واحده ايضاً از حضرت باقر« ع» روایت کرده در حدیث‌طولانی 


. 00 النور:‎ )١ 
. ۲۵۰ الکافی ج ۱ ص‎ )۲ 


آیات رحعت انمه «ع» ۸۵ 


كه بعض از آن درسو رة آل عمران ذکرشد که حضرت امير المؤمنين « ع » 
فرمود : تا آنکه خداوند بر آل محمد منجزنماید آنچه را که برایشان وعده داده 
است درفرمایش خودش « وعد الله الذين آمنوا » الى قوله تعالی « بعبدوننی 
ولایشر کون بی‌شیتا» یعنی‌عبادت میکنندبرمن درحال‌امنیت‌وعافیت ونمیتر سند 
ازاحدی درعبادت من ونباشد درنزد آنها تقیه » ومراد ازشرك دراین آیه تقيه 
است ۲ . 

ودرتفسیرقمی فرموده که : اين آيه درقائم آل محمد نازل شده است؟۲. 
ودر تسیر مجمع فرموده آنچه ازاهل بيت روایت شده دراين آيه اینست 


که آن درمهدی آل محمد نازل گردیده". 


وعیاشی در تفسیراین آيه از حضرت امام زین العابدین *اروایت نموده که 


۰۷۳ تفسیربرهان ج ۲ ص‎ )١ 

۲) تفسيرقمى ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 

م) مجمع البیان ج ٤‏ ص ۱۵۲ . 

6)حضرت سيدالساجدين على بن الحسین‌بن على عليهم السلام ابوالحسن 
وابسومحمد کنیه داشت زین العابدین وسيد الساجدين وسجاد وذو الثفنات از 
القاب شريفهآن حضرت بود وذو الثفنات از آنجهت می گفتند که مو اضع‌سجده 
آنجناب از کثرت بزمین خوردن برای سجده مانند زانوی شتر پینه گذاشته 
بسودند . 

روزجمعه بقولی روزپنجشنبه نیمه جمادی الاعرنهم شعبان المعظم سال 
۸ بقولی ۳۰ وبقول دبک ر ۲۷ هجری متو لد گردیداسم مادر آ نجناب شاه زنان 
يا شهربانویه بود دختر یزد جرد سلطان ایبران که با عواهر دیگسرش خدمت 


حضرت امير المؤمنين آورده شد حضرت شهر بانوبه را به امام حسين و آنیکی 


Af‏ تحفة الشيعه 


آنحضرت فرمود : قسم بخداوند آنکسانیکه خوف ایشان تبدیل بامنیت 
و آسود گی ميشود وتقيه از آنها برداشته ميشود شيعيان ما هستند » واينهابراى 
ايشان بدست مباركيك مرد بزر گوارمیشود ازما اهل بيت و آن مرد مهدی‌این 
امت است واو آنكس است که حضرت پیغمبردرحق اوفرمود: اگرنمانده‌باشد 
آزعمردنیا مكريكر وز البته حداو ندعالم طولانی کند آن روزرا تا آنکه سلطنت 
نمايد وپادشاهی تمام روى زمين را بكند يك مرد بزر گوارازعترت من که نام 
اونام من است که زمين را يرميكند ازعدل ودادخواهى همجنانكه پرشده بود 
ازظلم وتعدی. وبعد عیاشی فرموده که مثل این از حضرت امام محمد باقرواز 
حضرت صادق «ع» نیزروایت گردیده"۲. 

ودرا كمال الديناز حضرت صادق «ع» درقصة نوح وذ کر انتطارمژمنین 
از قوم اوفرجرا تاآنكه خداوند نماياند بر آنها خليفة بحق خودش را وتمكين 
دين خودرا تا آنکه فرمود وهمچنین أست حضرت قائم آل محمد «(ص»» س 
بدرستیکه طول يابد غائب بودن اوتا آنکه حق خالص‌شود وایمان صاف کردد 
از کدر بمرتدشدن هر کسی که طینت او خبيث است ازشیعه آنکسانیکه حوف 


خواهررا به محمد بن ابی بکرتزویج فرمود که ازاوقاسم بن محمد بن‌ابی‌بکر 
بدنيا آمد . 

پنجاه وهفت وبقو لی‌پنجاه وهشت‌سال عمر آنجناب‌بود روزشنبه وبقولى 
روزدوشنبه ۱۲ ماه محرم الحرام وبقولی ۱۸ وبقول دیگره۲ ماه مذ کورسال 
۰ وبقولی سال نود وچهارم يانود ودوم همجرت رحلت فرمودند و آنسال‌را 
عام الفقهاء نام نهادند زیرا بسیاری ازفقهاء در آنسال وفات نمودند . 

جنات الخلود ص 76 » اعلام الوری ص ۲۵٩‏ . 

۰۷6 ص‎ a تفسیربرهان‎ )١ 


آیات ر جعت ائمه «ع» AY‏ 


نفاقدرايشان هست دروقتیکه احساس کنند ظهور خلیفه خداو ندعالم‌راومتمکن 
شدن او ودين اودر روی زمين واز برای جماعت شيعه حالص است‌امرودین 
منتشر در عهد وزمان ظهور حضرت مهدی آل محمد و این آیه در حق ایشان 
است که «وعدالله الذین آمنوا» باشد . 

راوی عرض نمود بخدمت آنحضرت که : يابن رسول الله ناصبیها کمان 
می کنند که اين آبه در حق‌ابی بكر وعمروعثمان وعلی‌نازل شده است؟ حضرت 
فرمود : حداوند ناصبیهارا هدایت وارشادنکند» چنین نیست جه وقت‌شددین 
خداوندكهآذرا اعتیار نموده ورسو لش آذرا پسندیده که منتشر باشد امر آن 
در اين امت وجه وقت شد که حوف ازقلب اين امت رفع شود وشكمر تفع 
گردد ازسينةآنها درعهدیکی از ابى بكر ويا عمر ويا عثمان وياعلى عليهالسلام 
باهمة آنکه چقدر ازمردم‌درزمان ایشان‌مرتد شدند وچقدرفتنه‌ها در ايام حلافت 
ایشان واقع شد و جقدر جنکعا در زمان ایشان در بين کفار ومسلمانان واقع 
گزدنند اه 

ودر احتجاج از حضرت امير المؤمنين «وع» روایت کرده در حدیثی که 
عيوبات خلفارادر آن بیان کرده وعات مهلت دادن‌خداوندرابر آنها ذكر نموده 
تاآنکه فرموده : همه اين تحمل ائمةٌ هدی اين مصيبتهارا بجهت اینست که 
تمام شود آن‌مهلت که خحداوند برابلیس داده وحق شود قولب ركافران و نزديك 
شود وعدةٌ حق‌خعداوند همچنان وعدۀ که خداوند آن‌رادر کتاب خودبیان‌فرمود 
بقول حودش کهروعد الله الذین آمنوا» باشد وظاهرشدن ابن وعده در آن‌زمان 
می شو د که‌نه‌اند از اسلام‌مگر اسم آن ونماند ازق ر آنمگر رسم آن ودراین‌وقت 
خداوند قادریاری میکند برامام غاثب شده بلشکرهائی که نمی‌بینند آنها را 


۱) کمال الدین 3 ۲ ص ۰.۳۵۰ 


۸۸ تحفية الشيع.ه 


وظاهرمیکند دين پیغمیرخود را دردست اووغالب میکند اورا برجمیع ادیان 
باطله'؟. تمام شد . 

پس ازاين احادیث بسیار واضح گردید که اين آية شریفه درعصوص 
حضرت قائم آل محمد ودربیان حال زمان ظهور آنحضرت نازل شده ودر 
دلداری ائمه وضعفای شيعه خداو ند این آبه را بحبيب خود فرستاد ودراین آیه 
وعده نمود نصرت ویاری غیبی را بر آل محمد وتأیید دين خود را بقيامقائم 
آل محمد وباطل شدن ادیان باطله ومضمحل بودن اشخاص فاسد العقیده 
ورفع شدن ظلمه وفجره بظهور آنجناب . 

وازملاحظه تمام این احادیث معتبرة کثیره علم قطعى حاصل میشودبراینکه 
این آي شریفه دربیان دولت حقةٌ حضرت قائم آل محمد وبیان حالات زمان 
ظهور آنحضرت است بلاشبهه . 

بس حاصل ترجمة آنه وافی هدایه بنابر این اخبار که در تفسیر آن وارد 
شده اين ميشود که خداو ند عالم وعده داده است بر آنکسانیکه ايمان آوردند 
ايمان و اقعی وعملهای صالح ونيكو کر ده‌اند و از اعمال‌صالحه ابداً فر و گذاری 
نکرده‌اند وازعملهای نیکو هیچ ترك نکرده‌اند و آن کسان هم که از آل محمد 
میباشند ايشان را البته درروی زمین خلیفه وجانشین خود نماید چنانکه‌علیفه 
وپادشاه کرده درروی‌زمین جمعى از كسان سابقرامثل‌سلیمان وداود وذوالترنین 
وغیر ایشان ووعده داده است خداوند بر ایشان بعد از آنکه ایشانر! خلیفه نمود 
دین‌ایشان را که پسندیده است ازبرای‌ایشان متمکن نماید وغالب کندبر جمييع 
ادیان والبته مبدل کند خو فآل محمد را برامنیت وعافیت و آسودگی‌تا آنکه 


شیعیان ايشان عبادت کنند. برحداوند بدون ترس ومسن غیرتقیه وبلاخحوف از 


۱) تفسیربرهان ج ۲ ص ۷٤٤‏ . 


آیات رحعت امه «ع» ۸۹ 


کفار وفجارو اشر ار. 

(آیهٌ پنجاه وششم) قوله تعالی درسورة شعراء « ان نشا نتزل علیعم‌من 
السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعین »""یمنی هر گاه خواسته باشیم نازل 
ميكنيم از آسمان علامتی بر آنها پس ثابت میشود گردنهای آنها بر آن علامت 
خاضع وتواضع کننده . 

ودر کافی در تفسیر این آیه از حضرت‌صادق «ع» روایت‌نموده که آ نحضرت 
فرمود : بدرستیکه قائم آل محمد ظهور نمیکند تا آنکه منادی از آسمان ندا 
کند پس میشنود آن ندا را مخدرات دريس پرده‌ها ومیشنود آن را اهل مشرق 
واهل مغرب ودرقائم آل محمد نازل شده اين آیه که « ان نشأ ننزل علیهم 
من السماء آية » باشد"؟. 

ودرتفسیرقمی از آنحضرت روایت کرده درمعنای اين آیه که فرمود:ذلیل 
میگردد گردنهای بنی اميه ازبرای آن علامت که از آسمان است وآن علامت 
صیحه‌ایست از آسمان باسم حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه". 

ودر ارشاد مفیداز حضرت باقر« ع)در تفسیر این آیه روایت‌نموده که فرمود: 
زود باشد که حداوند آن علامت را ازبرای آنها ظاهرمیکند . عرض کردند: 
آنها کداماشخاص هستند؟ فرمود : بنی‌امیه واتبا ع آنها هستند. عرض نمودند: 
آي هكدام است ؟ فرمود : رکو د آفتاب است دربین زوال تا وقت عصروبیرون 


ميشود سينه وروى درعين شمس وتعريف ميكند حسب ونسب قائم آل محمد 1 


؟) بحار الانوارج ۲ه ص ۰۳۰۶ 


۲) تفسيرقمى ج ۲ ص ۱۱۸ . 


9 تحفة الشيسه 


واتباع اوواقع ميكردد" . 

ودرا كمال الدین از حضرت رضا «ع» ۲ روایت کرده درحديثيكه در آن 
وصف ميكند قائم آل محمد را 5 آنکه فرمود و آن قائم ما اهل ست آنکسی 
است که منادى ندا ميكند از آسمان بدعوت ودلالت براووهدايت بسوى آن 


( الارشاد ص وه” . 

۲) حضرت امام رضا سلام الله عليه اسم میار کش على بود رضا ورضی 
ووفى وصابروقبله هفتم بنایگفته صاحب جنات‌الخلود ازالقاب شریفة آنجذاب 
است ابوالحسن کنیه داشت درشهايل شبیه جد بزر گوارش امیر المومنین عليه 
السلام بود هرچه سوال کردند بدون تأخیر جواب می‌داد هبرسه روزيك ختم 
قر آن میکرد ومی‌فرمود زودترهم می‌توانم ولی درهر آیه رحمت وغضب‌تأمل 
ميكنم خدمتکاران رااذیت‌نمی‌داد وبا آنها غذا ميل می‌فرمود درخانه‌لباس کهنه 
می‌پوشید ولی درنظرمردم زینت می‌فرمود . 

از کلمات قصارو درربار آنجتاب است : قناعت آبروی آدم را حفظ کرده 
وقدراورا عزیزمی گرداند وازبند گی‌اهل دنیا مىرهاند دو کس قناعت می کند 
مريد آخرت واجتناب کننده از لئیمان وپست فطرتان . 

عمرشربف آن حضرت مشهورهه سال وبقولی ١ه‏ وبقول دیگرهء سال 
وچند ماه بود که غ7 سال ودوماه با پدربزر گواربود . روزسه شنبه يا پنج‌شنبه 
وبقولی روزجمعه ۱۱ ماه ذیحجه وبقولی ذیقعده وبقولی ۱۵ ذى قعده وبقول 
دیگرذی حجه سال ۱٤۸‏ وبقولی ۱۵۳ هجرت متولد گردید وچون بزمین قدم 
مبارك گذاشت روی بقبله پیشانی بزمین گذاشته شهادئین ادا وبه امامت آباء 
گرامی وامامت خود اقرارئمود وبقول مشهوردر آخرماه صفرسال ۲۰۳دراثر 
سم دادن مأمون شهید شد . جنات الخلود ص ۲۲ . 


آيات رحعت ائمه «ع» 4۱ 


حضرت که نداء را ميشنود اهل زمين ودرآن ندا منادى میگوید آ كاه باشيد 
ای مردمكه بدرستيكه حجت خداوند بتحقيق ظاهرشده در نسزد بيت الله پس 
تابح شويد اورا يس بدرستيكه حق با اوست وحق دراوست واينست معنى 
فرمايش خداوند که میفرماید دان نشأ ننزل عليهم من السماءآية» . تمام شد . 

پس ازاين احادیث معلوم شد که این آيه درشأن قائم آل محمد نازل‌شده 
ومراداز آیه وعلامت‌علامت‌ظهور آن‌بزر گواراست ومرادازخاضعین وتواضع 
كردن گردنها دراین آيهُ شریفه حضو ع وذلت بنی‌امیه واتبا ع ايشان برحضرت 
قائم آل محمد وبعد ازاين تفسیرها معنای آيه واضح است . 

(آیهٌ پنجاه وهفتم) قوله تعالی درسورة نمل« امن يحيب المضطر اذا 
دعاه ويكشف السوء »""یعنی آیا کیست که اجابت نماید دعاء شخص مضطر 
را زمانیکه آن مضعردعا کند وبگشاید ورفع نماید بدی را وبلا را . 

وقمی در تفسیراین آيه از حضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود: اين 
آيه نازل شده درشأن قائم آل محمد وقسم بخداوند اواست » مراد آزاین 
مضطرزمانیکه نماز کند درمقام‌دور کعت ودعا کند واز خداوند سوّال نمایدپس 
خداوند عالم دعاء اورا مستجاب میکند و کاراورا فراهم‌نماید و کشف سوه از 
آ نحضرت کند وقرارمیدهد اورا درزمین خلیفه وپادشاهی زمين را براو عطا 
فرماید؟ . 

ودرروایت دیگرفرمود: پس اول کسیکه براوبيعت میکند جبرئیل میشود. 


وبعد از اوسیصد و سیزده نفرمرد بيعت میکنند بر آن حضرت. تمام شد . 


١)كمال‏ الدین ج ۲ ص ۳۷۲ . 
۳۲( النمل : 1۲ . 


۳ نفسيرقمى ج ۲ ص ۰۱۲۹ 


۹۲ تحشة الشیصه 


پس از این تفسیرمعلوم وواضح شد که اين آيه درشأن حضرت قائم آل 
محمد نازل گردیده ومراد ازمضطردراین آي هآ نحضرت است بدون‌شبهه دراین. 

(آيهُ پنجاه وهشتم) قوله تعالی درسورة نمل « 9اذا وقع القول علیهم 
اخرحنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآياتنا لایوقنون» ۱) 
يعنى وقتیکه واقع میشودقول معهود معين وعده‌شده بر آنها- ومراد از این‌قول 
معهود وعدةٌ رجعت است درزمان ظهورقائم آل محمد چنانکه درتفسیرصافی 
نقل نموده- بیرون میکنیم ازبرای آنها اززمین دابه‌ای‌را که با آنها تکلم‌میکند 
آن دابه بدرستیکه مردم بوده‌اند بآيات ما وعلامتهای وعده شد؛ ما باورويقين 
ننماینده وبر آیات ما اعتقاد نکننده . 

ومراد ازدابةالارض دراينآيةٌ شریفه حضرت‌امیراله‌منین استء چنانکه 
قمی درتفسیر این آيه از حضرت صادق «ع» روایت نموده که فرمود : يك روز 
حضرت پیغمبرر ص » رفت بمسجد وحضرت على را دید که خوابیده است 
ويك قدرريك درزیررسرش جمح نموده بس بيغمبروص» اورا ببايش حر کت 
داد وفرمود براوقم يا دابة الارض یعنی برخیزای دابة الارض. بس يك نفراز 
اصحاب بآنحضرت عرض نمود: با رسولالله ما نیزبا همدیگراین نحو خطاب 
نمائیم ؟ فرمود : نه بخدا قسم نیست اين اسم مگر ازبرای او خاصه واواست 
دابة الارض همچنانکه خداوند اورا درقر آن ذکرفرموده بقول خودش «واذا 
وقع القول علیهم » الايه . وبعد از آن فسرمود : يا على وقتيكه آخرالسزمان 
ميشود خداوند عالم ترا بیرون میکند درخوشترین صورت وبا توباشد میسم 
كه با آن داغ میکنی دشمنان خود را . تا آخرحدیث". 


۱ النمل : ۰۸۲ 
۲) تفسيرقمى ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ 


آبات رجعت امه «ع» ۹۳ 


يس از این تفسیرو اضح شد که مراد از« وقح القول » رجعت است ومراد 
از آعر الزمان زمان ظهور حضرت قائم آل محمد است . 

وايضاً قمی درتفسیر اين آيه از حضرت صادق روایت نموده که يك مرد 
بعمار عرض کرد که : يك آيه در کتاب خداوند مرا بحيرت انداخته وقلب مرا 
فاسد نموده . بس عمارفرمود :کدام آيه است آن . عرض کرد آي «اذا وقع 
القول علیهم اخرجنا لهم‌دابة من الارض» اين دابه کیست ومراد از آناچیست 
پس عمارفرمود : قسم بخداوند نمیخورم ونمی‌نشینم تا آنکه دابة الارض را 
بتو نشان ندهم» پس عماربا آن شخص آمد بخدمت حضرت امير الممنین(ع» 
درحالتیکه آنحضرت خرما ومسکه میخورد » بس حضرت امیربه‌مارفرمود که 
بیا توهم بخور وعمارنیزقبول نمود وخورد » بس آنکس تعجب کرد ازقسم 
ياد كردن عماروخوردن او» يس وقتيكه عمار بر خاست آن شخص عرض کرد 
بعمار که توقسم یاد کرده‌بودی که نخورى تاآنكه بمن نشان بدهی دابةالارض 
را. عمارفرمود : من ترا نشان دادم‌دابة الارض را وبااونیزخرما خوردم و آن 
حضرت بود دابة الارض اگرتوعقل داشته باشی"۲. 

ودر تفسیر عیاشی مثل اين فضیه را ازابوذرنقل نموده"؟. 

ودر کافی از حضرت‌باقر«ع» روایت کرده که حضرت امیر المؤمنين فرمود: 
بتحقیق خداو ند بمن عطا فرمود علم شش چیزرا علم بلاها وعلم مر گها وعلم 
وصیتهای انبیاء واولياء وعلم فصل الخطاب ومس صاحب رجعتها وصاحب 
دولةالدولهستم ومنم صاحب‌عصا ومیسم ودابةالارض همچنانیکه‌تکلم میکنم 


با مردم؟) ۱ 


. ۱۳۱ تفسیرقمی ج ۲ ص‎ )١ 
. ۳۷ الصافی ص‎ )۲ 
۰۷۸۰ تفسيربرهان ج ۲ ص‎ )۳ 


5 تحفة الشيعة 


ودرا کمال الدین از حضرت امیرالمومنین روایت کرده در حدیث که ذكر 
فرمود در آن دجال را و کشته شدن اورا وفرمود ۲ گاه باشيد بعد از کشته شدن 
دجال طامة الکبری ظاهر خسواهد شد . عرض کردند : طامة الکسری جه جيز 
است ياامير المؤمنين ؟ فرمود: بیرون‌شدن دابة الارض‌است ازنزد صفا ومروه 
که با اوباشد عصای مسوسی وخاتم سلیمان میگذارد خاتم را بروی هرموّمن 
بس نقش میشود درروی او که اومومن است حقاً ومیگذارد آن را بروی هر 
کافری پس نوشته شود دراو که اين کافرراست حمًا . تا آ خر حدیث . 

پس ازاين حدیث معلوم میگردد که بیرون شدن دابة الارض دررجعت 
ميشود و آذهم بعداز كشته شدن دجالاست که قبل از ظهور حضرت قائم خرو ج 
حواهد کرد ودرزمان آنحضرت کشته خواهد شد . 

ودرمجمع‌در تفسیر این آيه روایت کر ده که‌از حضرت امیررع» سۇ ال کردند 
ازدابة الارض . حضرت فرمود : منم دابة الارض بخدا قسم وازبرای اوذنب 
نیست واوریش دارد؟؟. 

واحادیث‌دیگر دراین‌معنی مو جو داست در کتب‌اخبار» پس ازاین‌احادیث 
معتبره معلوم میشود که این آيةٌ شریفه در رجعت ائمه نازل شده و آن هم بعد 
ظهورقائم آل محمد است » پس این آيه چنانکه بمقتضای این تفسیرهادلالت 
بررجعت‌ائمه میکند همچنین‌دلا لت بظهو رقائم آل محمد نیزمیکندزیرا که ظهور 
آنحضرت قبل ازرجعت اجدادش خواهد شد البته . 


(آية پنجاه ونهم ( قوله تسالی در سورة نمل «ویوم احشو من کل امة 


١)كمال‏ الدين ج ۲ ص ۵۰۲۷ . 
(r‏ مجمح البیان 0 3 ص NE‏ 


آيات رحعت انمه «ع» 4۵ 


فوا ممن یکذب باآباتنا فهم بوزعون»") يعنى روزى که محشور ميكنيم از 
هرامتى يك فو ج را از کس-انیکه تکذیب میکردند آیات مارا وبدرو غ نسبت 
ميدادند علامات مارا پس آن تكذيب کنند كان نگاهدارنده ومحبوس میشوند. 

ومراد از این آیه رجعت است بلا شبهه » چنانکه قمی از حضرت صادق 
عليه السلام در تفسير دابة الارض روايت کرده كه حضرت فرمود دابة الاض 
دررجعت وبعد ازظهور قائم آلمحمد بیرون میا ید ودلیل بررجعت قولهتعالى 
«ویوم‌نحشر من کل امة فوجاً ممن‌بکذب بآ باتنا» وفرمود مراد از آبات‌حضرت 
امير المؤمنين والائمة علیهم السلام است . راوی‌عرض نمود : يابن رسول‌الله 
عامه میگویند که مراد ازآيه حشر در قيامت است . حضرت فرمود : بس آيا 
درقیامت خداوند محشور میکند از هرامت يك فو جرا وباقى میگذارد باقی 
مردع‌را نه چنین نیست واین آيه دررجعت است و آبه قیامت پس او « و حشر ناهم 
فلم نغادر منهم احداً » ۲۳ است که میفرمساید احدی‌را در قيامت ترك نميكنيم 
وهمه‌را محشوره‌يکنيم. پس از این حدیث شریف واضح شدكهآية اول در 
رجعت است ومحتاج ببیان نیست . 

وایضاً قمی درتفسیر این آيه از آنحضرت روایت کرده کسه فرمود : نیست 
احدی ازمومنان که کشته شده است مگر آنکه اورجعت میکند تا آنکه اوبأجل 
حودبمیرد ورجعت نمی کند مگر آنکسیکه ایمان عالص داشته باشد ومگر آن 
شخصی که او کافر باشد ۲۳ . 


ودر مجمع در تفسیر آله فرموده که : بتحقیق احاديث بسیار از اثمهوارد 


ls a 0‏ 
(١‏ النمل : e‏ 0 
۲) تفسير قمی ج ۲ ص ۱۳۰ . 


۳ تفسير قمی ج ۲ ص ۱۳۱ . 


وې تحفة الشیعسه 


گردیده که خداوند عالم در وقت ظهور قائم آل محمد قومی‌را زنده می کند 
از کسانیکه مرده‌اند از اولیاء آنحضرت وشیعیان او تا آنکه فائز شو ند بثواب 
نصرت او وباری كردن او وشاد شو ند بظامرشدن پادشاهی او » وزنده میکند 
خدايتعالى قومی‌را از دشمنان او تا آنکه انتقام بکشد از ایشان وتا آنکه برسند 
آنها ببعض آنچه که آنها مستحق هستند بر آن ازعذاب و کشته شسدن در دست 
اولياء عداوند ودردست‌شیعة ابشان » وبرسندبرذلت و خو اری از آنچه مشاهده 
می کنند از عالی شدن كلمةٌ حداوند . 

وهييج عاقل شك نمی کند در این که آنچه از اعبسار رسیده مقدور است 
بخداوند ومحال نيست » وزنده شدن در امم سابقه وقرون ماضيه اتفاق افتاده 
وزنده کرده خداوند جمعىرا وقرآن بر آن نطق کرده در چند موضع » مثل 
قصة عزير وقوم موسى وآ نكسانيكه از طاعون کريخته بودند وغير ايشانبنابر 
آنجه ما تفسير نموديم در جاى خودش . 

ودر اخبار صحيحة بسيار از حضرت پیغمبر روایت کردند که فرموده : 
درامت‌من واقع‌میشود آنچه دربنیاسر اثیل و اقع‌شده بدون کم و زیاد تمام‌شد ۲. 

ودر صافى در تفسیر ایسن آیه بعد از نقل اخبار بسيار فرمود : بتحقیق 
تصنیف نموده حسن بن سلیمان حلی طاب مثواه کتابی در فضاثئل اهل بيت 
ونقل کرده در آن اخبار کثیره در اثبات رجعت وتفصیل آن » وذکر نموده در 
آن کتاب اينكه دابة الارض حضرت امير المؤمنين «ع» است باخسار زیاد که 
معنای آنها موافق است ء ونقل نموده اکثر آنهارا از کتاب سعد بن عبد الله که 
مختصر البصائر است ۳" تمام شد . 


۱) مجمع البیان ج 4 ص ۲۳ ۰ 
۲) الصافی ص ۷۵ طبع تبریز . 


آیات رحعت ائمه «ع» 4 


يس از احادیث سابقه و کلمات مفسرین دراینجا معلوم شد که اين آیه در 
رجعت‌ائمه است ودرمقام بیان‌ظهور ‏ ثم آل محمداست‌نه دربیان قیامت‌است. 

(آية شصتم) قوله تعالی درسورة نمل «سیریکم آياته فتعر فونها» ایعنی 
زودباشد که خداوندبنماباند بشما آیات وعلامات خودش‌راپس‌شما نيز آنهارا 
می‌شذاسید . 

ودر تفسير قمى درحديث گذشته كداز حضرت صادق «ع» روابت نموده 
بود فرمودكه : مراد ازآيات حضرت امير المؤمنين وائمه است " . 

ودر تفسير این آيه ابضساً از آنحضرت روایت کرده که فرمود : مراد از 
آيات دراين آيدائمه عليهم السلام است دروقتيكه رجعت نمايند بردنیاءوایشان 
را می‌شناسد دشمنانايشان دررجعت درزمانیکه بينند ايشاذرا دردنباو عضرت 
امير فرمودازبرای خداو ند آیه بزر گتر از من‌نیست قسم بخداوند . تمام‌شد؟, 

يس از اين دو حديث معلوم می‌شود که اين آيه در رجعت اثمه است » 
زيراكه مرادازآيات وقتيكه ائمه شد معلوم است دیدن‌ائمه دريكجا دررجعت 
خواهد شد ودشمنان ایشانرا در رجعت خواهد ديد وآن در وقت ظهورقائم 
آل محمدوص» وبعد ازآن مىشود »ء وبلكه ائمه در رجعت پادشاهان خواهند 
شد » جنانكه در بصائر رواي تكردهكه از حضرت صادق يرسيدند از تفسير 
«وحعلکم انبياء وجعلكم ملو كاً» *۲ يعنى گردانید شمارا پیغمبران و گردانید 


شمارا پادشاهان . فرمود : پیغمبران حضرت رسول وابراهيم واسمعيل وذرية 


۰٩۳ : النمل‎ )١ 
. ۱۳۰ تفسیر قمی ج ۲ ص‎ ۲ 
۰ ۱۳۲ تفسير قمی ج ۲ ص‎ )۳ 
. «اذ جعل فيكم انبياء وجعلکم ملو كأ»آيه ۰ ازسوره مائده‎ )٤ 


4۸ تحفة الشیعسه 


اویند وپادشاهان‌ائمه‌اند. راوی گفت‌چه پادشادی بشماداده‌اند حضرت فرموده 
پادشاهی بهشت وپادشاهی رجعت‌را خداوند بما ائمه داده است ٩‏ . 

(آية شصت ویکم ) قوله تعالى در سورة قصص «ونرید ان نمن علیی 
الذین استضعفوا فى الارض ونجعلوم ائمة ونجعلم الوارئین ونمکن لهم‌فی 
الارض ونری فرعون وهامان وحنود هما منهم ما کانوا یحذرون»" یی 
اراده می كنيم براينكه منت كذ اريم بر آنکسانیکه ضعیف شده‌اند درروی‌زمین 
وقرار بدهیم ایشانرا امامان وقرار بدهیم ایشان‌را وارث در روی زمین‌ومالك 
آن وتمکین بدهیم ازبرای‌ایشان در زمين وسلطنت روی زمین‌را بایشان‌بدهیم 
و بنمائیم برفرعون وهامان و لشگرهای آنها از ائمةً آنچه‌را که از آن حذرميكردند 

واين آية شريفه باتفاق مفسرين اماميه درشأن اهل بيت وقائم آل محمد 
نازل شده است » جنانكه صدوق در کتاب غيبت ازحضرت امير «ع» روايت 
کرده که آنحضرت‌فر مود: مراد ازاين آيهآل محمد هستندكه برانگیزوخداو ند 
مهدی ایشاذرا بعد ازضعیف شدن وبی مدد وبی بارشدن ايشان يس آن مهدی 
آل محمد ايشان را شاد نماید ودشمنان ایشانرا میکشد؟؟. 

ودر کافی روایت کرده که حضرت باقر«ع» نظر بحضرت صادق «ع» نمود 
که راه میرفت» پس فرموداین از آنکسان‌است که خداو نددرحق ایشان‌فرموده 
است « ونرید ان نمن على الذين» الایة؟". 

ودرمعانی الاخبار از حصرت صادق «ع» روایت کرده که حضرت رسول 

١)تفسير‏ برهان ج ۱ ص ۷ به روايتى: ملكبهشت وملك آنش‌رابسادادند. 

. ٦ القصص : ه و‎ (r 

۳) الصافی ص ۳۷۰ ط تبریز. 

۰۷۸۵ تفسیربرهان ج ۲ ص‎ )٤ 


آيات رحعت اثمه «ع» 44 


نخدا نظرنمود بحضرت اميروامام حسن وامام حسين پس گریه نمود وفرمود : 
شما بعدازمن مستضعف ميشويد. پس عرض کر دند بحضرت صادق که : معنای 
فرمايش پیغمبر جه بود ؟ فرمود : معنای آن اين بود که شما آنکسانی هستيدكه 
بعد ازمن ائمه واماصان ميشويد وخداوند درشأن شما فرموده « ونريد ان نمن 
على الذين» الاية » وبعد از آن حضرت‌صادق فرمودكه : این آيه جارى است 
درما اهل بيت تاروزقیامت؟؟. 

ودرمجالس ايضاً از آنحضرت روايت كردهكه فرمود دراين آيدكه : آن 
ازبراى ما است ودرما اهل بيت است؟". 

ودراكمال الدين وكتاب غيبت روايت نموده که وقتيكه حضرت قائم آل 
محمد متولد شد پس اين آيه را حواند واول تكلمش باین آيه بود" . 

وقمى درتفسيراين آبه فرمودهكه :آن مثلى است که خدا زده است برای 
اهل بيت رسالت که موجب تسلی ایشان‌باشد ‏ زيراكه فرعون وهامان وقارون 
ستم كر دند بربنى اسرائيل وايشان واولاد ايشان را ميكشتند » ونظيرايشان در 
این امت فلان وفلان وفلان واتباع آنها هستند که سعى ميكردند درقتل وقمع 
اهل بيت رسول خداوند عالم » يس حقتعالی وعده داده برسول خحود که هم 
جنانكه ولادت حضرت موسى «ع» را مخفى کردم و اورا ازفرعون واتباع او 
غائب کردم و بعداز آن اور اظاهرنمودم وبرفرعون واتبا عاوغالب کردم وهمه‌را 
بردست اوهلاك كردم همجنين حضرت قائم آل محمد واولاد اورا پنهان میکنم 


وازفراعتة زمان خود او مستورخواهم گردانید ودررجعت ايشان را بر آنها 


. معانی الاخبارص‎ (١ 
. ۳۷۱ الصافی ص‎ )۲ 
. ۲۵ »)كمال الدین ج ۲ ص‎ 


oe‏ تحفة شيعه 


غالب خواهم کرد که انتقام خود را از آن فراعنه بکشند'. 

پس تأويل آیه چنین است که میخواهم منت گذارم بسر آنکسانی را که 
ایشانرا ضعیف گردانیدند درزمین که اهل بيت رسالت باشند وبگردانم ایشان 
را امامان وبگردانم ایشان‌را و ارثان‌زمین که پادشاهی روی زمين از برای‌ایشان 
مسلم باشد وتمکن واقتدار بدهم بسراهل بيت رسالت درزمین که باطل را 
براندازند وحق‌را ظاهر گردانند وبنمائيم برفرعون وهامان وقاروذاین امت‌را 
واتباع آنها را که حق آل محمد را غصب کردند . 

« منهم » يعنى از آل محمد آنچه را که از آن حذرمیکردند از کشته شدن 
ومعذب بودن وهمچنین حضرت‌امام حسین واصحاب‌اورا زنده کنیم وقاتلان 
ايشان را نيززنده نمائیم تا انتقام بکشند از آنها و آنها را ببدترین عذاب بقتل 
رساند . 

وقمى فرموده که خطاب دراين بر آل محمد است» بعلت آنکه اگر خطاب 
بایشان نباشد ود رخصوص حضرت موسى نازل باشد خداوند ميفرمود « منه 
ماكانوا يحذرون) نه آنکه بفرماید منهم پس زمانیکه خداوندفرمود منهم معلوم 
شد که خطاب بر آل محمد است . 

ودرتفسیر جوامع از حضرت امام زین العابدین روایت کرده که فرمود : 
قسميآن حدائی که بيغمبررا بحق بشیرو نذیرمبعوث کرده بدرستیکه ما اهل‌بیت 
وشیعیان ما بمنزلهٌ موسی وشیعیان اوهستیم وبدرستیکه دشمنان ما واتبا ع آنها 
بمنزلة فرعون واتباع اوهستند؟؟. 


يس ازاين احادیث معتبرة بسیارمعلوم گردید که این آیةٌ شریفه درشآن‌اهل 


. ۱۳۳ تفسیرقمی ج لاص‎ )١ 
. ”/> ؟) الصافى ص‎ 


آيات رحعت انمه «ع» 1۰۹ 


بیت ودر خصوص رجعت ايشان وظهورمهدى آن بزر گواران نازل شده ويسا 
آنكه نزولش درحضرت موسی وبنى اسرائيل است وتأويل آن دراهل بیت 
رسالت ودرظهورقائم آل محمد است واين جاى شبهه نيست . 

(آيةٌ شصت ودوم) قوله تعالى درسورةٌ قصص « ان الذى فرض علياك 
القر آن در ادك الى معاد »۲ )یعنی‌بدرستیکه آنخداوند که فرض وو اجب کرده 
قرآن را برتوالبته ترا رد میکند بسوی معاد ومحل عود معین . 

قمی درتفسیر این آیه از حضرت سجاد روایت کرده که آنحضرت فرمود 
يعنى رجعت میکند بسوی شما بيغمبروامير المؤمنين و ائمه علیهم السلام؟. 

وایضاً از حضرت باقر«ع» روایت کرده که درنزد آنحضرت ذکرشدجابر 
ابن عبدالّه بس حضرت فرمود : خدا برجابر رحمت کند بتحقیق رسید جابر 
درعلم بمرتبة كه میداند تأويل اين آيه را یعنی مراد از آن رجعت است؟؟. 

وعلامة مجلسى اعلى الله مقامه بعد ازذكراين آیه فرموده : واحادیث سيار 
وارد شده است که مراد رجعت حضرت رسول خدا است بسوی دنيا تمام‌شد 
پس ازاين اخبارمعلوم‌شد که این آیه‌در حصوص رجعت ائمه نازلشده ورجعت 
ایشان هم با ظهورقائم آل محمد وبعضی بعد ازاوخو اهد بود . 

(آيهُ شصت وسیم) قوله تعالی درسورة عنکبوت « ولئن جاء نصر مسن 
ربك لیقولن انا کنا معكدم »۴ایعنی اگربباید نصرت ویاریاز خداوند توالبته 
میگو يند ایشان بدرستیکه ما با شما بودیم دردین . 


؟) تشسیرقمی ج ۲ ص ۱۷ . 
۲) تفسیرقمی ج ۲ ص ۱۷ . 
غ) عنکبوت : ۱۰ 


۱۰ تحفسة الشيصه 


ودرتفسيرقمى فرموده است که مراد از«نصر» دراين آية شریفه قائم آل 
محمد است؟" ؟. 

وازاخبار کثیره وادعية بسیار معلوم میشود که مراد ازنصرت وناصر آن 
بسزر گواراست » چنانکه دردعاء عهد که بسند معتبرنقل شده از حضرت صادق 
وارد است که « 9)<عله اللهم مفزعاً لمظلوم عنادك ونساصراً لمن لا بحدله 
ناصراً غير ك ومحددا لماعطل من احکام کتابك »۲ یعنی قراربده عداوندا 
قائم آل محمد را يتاه از برای مظلوم‌بند گان خود وناصرونصرت وباری کننده 
ازبرای آنکسیکه نمییابد ازبرای خود نصرت کننده مگرترا » وقراربده اورا 
تازه کننده آنچه معطل وضایع شده ازحکمهای کتاب تو.پس ازاين دعا معلوم 
میشود که نصرت مظلومین ونصربرمومنین باوخواهد بود . 

ودرخطبةٌ غدير حضرت پیغمبرفرموده آ گاه باشيد بدرستیکه ختم کنندة 
امامان ازما است که قائم‌مهدی باشد [ گاه باشید بدرستیکه اواست غالب‌شونده 
بر ادیان باطله ‏ آ گاه باشید بدر ستیکه‌اواست انتقام کشنده از طالمان 1 كاه باشید 
بدرستیکه اواست فتح كنندة قلعه‌های محکم وخراب كنندة آنها »آ گاه باشید 
بدرستیکه اواست کشنده اهل شرك ازهر قبیله » آ كاه باشید بدرستیکه اواست 
درك كنندة هرخون ناحق ريخته که ازاولیاء عداوند ریختند » آ گاه باشيد 
بدرستیکه اواست ناصر دين خداوند » آ گاه باشید اواست غراف ازدربای 
عمیق اواست که نامیده کند صاحب هرفضل‌را بفضل خودش وصاحب‌هر جهل 
را بجهلش :۲ گاه باشید بدرستیکه اواست بر گزیدة خدا و اعتیارشدة حداو ند 


آگاه باشید اواست وارث هرعلم و احاطه کننده بر آن علم » آ گاه بساشید او 


۱) تفسیرقمی ج ۲ ص ۰۱4۹ 
۲) مفاتیح الجنان ص ۵۳۹ ط اسلامیه ۱۳۵۹ . 


آیات رحعت ائمه «ع» ۱۰ 


است خبردهنده از خداو ند عالم »آكاه باشیداواست رشید سدید ۲١‏ كاه باشید 
بدرستیکه اواست که وا گذارشده براو احکام دين خدا » آگاه باشید بدر ستیکه 
او است که بتحقیق بشارت دادندبا مدن اوپیغمبر ان گذشته‌ها )۲ كاه باشیداو است 
حجت باقی ونيست حجت بعد ازاو ونیست حق مگربا اوونیست نورمگردر 
نزد اوء آ گاه باشید نیست غالب براوونیست نصرت شدة براو» آگاه باشید او 
است و ی الله درزمين وحکم عدا درمیان حلق و امین خدا بر سر اووعلانية او(؟. 

و این نحو احاديث واخبار بسیاراست که دلالت میکند براینکه حضرتقائم 
آل محمد ناصراست ونصرت باواست و نصر برمومنین با او خو اهد شد » يس 
معلوم میشود که مراد از« نصر» دراین آیه آنحضرت است » چنانکه على بن 
ابراهیم قمی درتفسیر این آيه فرموده ومراد نصرت آن بزر گواراست درزمان 
خلهورش برمومنین . 

(آية شصت وچهارم) قوله تعالی درسورة روم « ظهر الفساد فسى البر 
والبحربماكسبت ايدى الناس » "۲ يعنى ظاهرشد فساد دربيابانها ودرياها 
بسبب آنجيزيكه كسب كرده آن را دستهاى مردم . 

و ظاهرشدن فساد در يرو بحراشاره است بآن فسادهائى كه قبل از ظهور آن 
بزركوار ودرنزديك ظهورقائم آل محمد «ص» درروی زمين ودرميان مردم 
ظاهرميشود وزمين ازظلم وجوربرميشود » جنانكه دردعاى عهد باين تصريح 
نسوده بقوله « وا کحل ناظرى بنظرة منی اليه وعجل فرجه وسهل مخرجه 
واوسع منهحه واسلك بی مححته وانفذ امره واشدد ازره واعمر اللهم به 
بلادك واحى به عبادك فانك قلت وقواك الحق ظهر الفساد فى الير والبجر 
بماكست ايدى الناس فاظهر اللهم لنا وليك وابن وليك وابن بنت‌نبیات 

(١‏ الصافى ص ١4١‏ ط تبريز. 
؟) الروم : 4۱ . 


۱۰۴ تحفسة الشيصه 


المسمی باسم رسوللك » تا آخر "؟. 

يس ازاين دعا واضح میکّردد که مراد از ظهورفساد در بروبحرو اقع‌شدن 
فساد است درزمین قبل ازظهور آنحضرت وپرشدن زمین است ازظام وجور. 
پس مراداز آيه بیان علامات ظهور قائم آل محمد است بدون شيهه . 

(آيهُ شصت وپنجم) قوله تعالی درسورة لقمان « واسبغ علیکسم نعمه 
ظاهرة وباطنة »"أيعنى خداوند عالم تمام نمود وفراخ کرد برشما نعمتهای 
ظاهری وباطنی خود را وازهيج وجه برشها نقصی‌نگذاشت . 

ودرا کماالدین ومناقب از حضرت امام موسی کاظم «ع» روایت کرده‌اند 
كه درمعنای اين آيه فرمود که مراد ازنعمت ظاهره امام ظاهراست وازنعمت 
باطنه امام غاثب است تمام شد" . 

بس ازاين تفسیر معلوم میشود که مراد ازباطنه دراین آيه حضرت قاثم آل 
محمد است بلااشکال . 

(آيهُ شصت وششم)قو له‌تعالی درسوره‌الم سجدهر ولنذيقنهم من العذ اب 
الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون »*"یعنی البته ميجشانيم بر آنهااز 


۱) زينت بده چشمم را بدیداراوفر ج وی را زودکن خروج اورا آسان 
گردان راهش گشاد کن مرا براه اوببرامراورا نافذ ساعد وی‌را سخت ومحکم 
كردان نعدابا بلاد وممالك با دست او آباد وبند گانت را زنده كن توفرمودی 
وقول توراست است : فساد دربیابان «حشکی» ودربا «آب» ظاهسر گشت در 
مقابل آنچه دستهای مردم كسب کردند خدایا برای ما ظاهر گردان ولی خودرا 
وفرزند ولی خودرا وپسردخترولی خودرا «اورا» که نامش نام پیغمبر تو است. 

۲) لقمان : ۲۰ . 

۲) اکمال الدین ج ۲ ض ۰۳۰۸ 

4( السجدة : ۲۱ . 


آيات رحعت المه «ع» ۱۰۵ 


عذاب نزدیکتروبا پست‌ترازعذاب بزر کترشاید که آنها بر گردند . 

وقمی درتفسیراین آيه فرموده که : عذاب ادنی عذاب رجعت است با 
شمشیر ومراد ازرجو ع رجوع آنها است دررجعت تا آنکه معذب باشند؟؟. 

ودرمجمع درتفسیراین آیه فرموده دراخبار بسیاراز حضرت باقر وصادق 
علیهما السلام وارد شده که مراد ازعذاب ادنی عذاب دابةالارض وفتنة دجال 
است؟؟ . 

واين بالضروره درزمان ظهور حضرت قائم ويا قبل او ومقارن ظهوراو 
خواهدبود » ودر بعض از اخبارو ارد شده که مراداز عذاب ادنی عذاب قبراست 
واين منافات با احادیث سابقه ندارد زیرا که ممکن است که مراد عذاب قبر 
وعذاب رجعت هردوباشد ویا آنکه یکی تنزیل ویکی تأویل‌باشد » وبلکه آخر 
آیه که ر لعلهم برجعون » باشد دلیل است که اين آیه دررجعت‌است وعذاب 
قبر تأویل است . 

وعلامة مجاسی اعلی الله مقامه در تفسیراین آيه فرموده که حضرت امام 
جعفرصادق« ع» فرمود که : عذاب‌نزدیکتر عذاب رجعت‌است که بشمشیرایشان 
را عذاب خواهند کرد وعذاب بزر گتر عذاب قيامت است ومراد ازبسر گشتن 
وزنده شدن دررجعت است . تمام شد" 

(آية شصت وهفتم) قوله تعالی درسورةٌ سجده « ویقولسون متى هذا 
الفتح ان کنتم‌صادقین »*"یعنی ومیگویند آن کفار که جه وقت است اين فتح 

۱) تفسیرقمی ج ۲ ص ۰۱۷۰ 

۲ تفسيرمجمع البيان ج ٤‏ ص ۲۳۲ ۰ 

۳( بحارالانوارج ۲ ص 5ه . 


4( السجدة : ۲۸ . 


ور تحفة الشيعه 


اگرشما راست میگوئید « قل يوم الفتح لاينفع الذين كفرو! ایمانهم ولاهم 
ینظرون »۲ يعنى بكو روزیکه میاید فتح نفع نميدهد برای آنکسانیکه کافر 
شدند ایمان آنها ونه آنها مهلت داده میشوند . 

واين دو آي شريفه دربیان رجعت وظهورقائم آل محمد است چنانکه در 
تفسیرقمی فرموده که اين آيه مثل است که خحداوند اين مثل را دربيان رجعت 
زده است ودرظهو رقائم آل محمد بیان کرده . 

بس وقتیکه خبرداده بر آنها حضرت پیغمبر خبررجعت را آنها را گفتند 
این فتح جه وقت خواهد شد اگرشما راست میگوئید آن را واين آیه عطف 
ومتصل است بقول خداوند که فرمود « ولنذيقنهم من العذاب الادنی دون 
العذاب الاكير»“. 

پس ازاين بیان معلوم شد که اين آيه دربیان رجعت و ظهورقائم آلمحمد 
است » وبعد ازتأمل واضح میگردد . 

(آيه شصت وهشتم) قولهتعالى در سورة سباء «وجعلنابينهم وبين القری 
التی با ركنا فیها قری ظاهرة وقدرنا فیهسا السیر سیر وا فیها لیالیی 9ا:ساماً 
آمنین» " یعنی قراردادیم دربین ایشان وبين قری ودهات همچنانکه مبارك 
کردیم در آن دهات ظاهری ومقدرنمودیم در آن دهات سير کردن‌را سير كنيد 
در آن دهات شبها وروزها در حال امن . 

واول این آیه در حصوص اهل‌بیت است و آخرش درشأن قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله است » همچنانکه در احتجاج از حضرت باقر «ع»روایت 


۱) السجدة : ۲٩‏ . 
۲) تفسيرقمى ج ۲ ض ۱۷۱ ۰ 
۳ سباً : ۱۸ . 


آيات رحعت ائمه «ع» ۱۷ 


نموده در حديث حسن بصری دراین آیه که فرمود :بلکه درما خداوند ضرب 
مثل کرده در قر آن پس ما اهل بيت هستیم « القرى التی بارك الله فیها » واين 
فرمایش ندداوند در حق کسی است که اقرار کند بفضیلت ما اهل بيت زیرا که 
ايشانرا عداوندامر کرده براينكه بيايند بنزدما؛ يس خداوند فرموده «وجعلنا 
بينهم وبين القرى التی بار کناها فیها » یعنی قرار دادیم در بين ایشان که‌ائمه 
باشد وبين شيعيانايشان «الفرى التى بار كنا فيها فری‌ظاهرة» قريههاى ظاهرى 
وقريةُ ظاهرى قاصدها ونقل كنندةٌ احاديث ماائمهاست بسوى شيعيان خودمان 
وفقهاء شيعيان » وقوله سبحانه «وقدرنا فيها السير» پس سير مثل است از براى 
علم ودانائی که سیر شده باشد بآن علم شبها و روزها در آن قریه‌ها » واين 
مثل‌است از بر اى آنچه سير میکند ازعلم درشبها وروزها ازما امه بسوی‌ایشان 
از حلال و حرام وفریضه‌ها واحکام در امنیت‌اند در آنچه‌ازما بسوىايشانرسيده 
آن وقتیکه آن را از معدن علم اخذ نمایند که ازطرف خداوند مأمور شدند 
که اخذ کنند آن علمهارا از آن معدن وزمانیکه اين نحورفتار نمودند درامن 
هستند از شك وضلالت واز تبدیل حرام‌بحلال © ۱ 

وابضاً در احتجاج از حضرت سجاد روایت کرده که فرمود : بدرستیکه 
خداوند قصد نموده ازقرى مردان" چندی‌را . عرض نمودند : پس ایشان کدام 
مردم میباشند ؟ فرمود: مائيم وفرمود آیا نشنیده فرمایش خداوندرا «سیروافیها 
لیالی وایاماً آمنین » آمنین هستند از زیخ ۳ 


ودر اكمال الدين از حضرت قائم آل محمد «ص» روایت نموده در تفسیر 


۱( الاحتجاج ج ۴ ص ٩۳‏ - 
۲) الاحتجاج ج ۷ص ٤۲‏ . زیغ‌بمعنی ميل وشك آمده . آمنین من‌الزیغ 
يعنى از ميل كردن به باطل واز شك نمودن در حق ایمن وخاطر جمع‌اند ۰ 


۱۰۸ تحفة الشیعه 


ابن آیه که فرمود : ما اهل بيت بخدا قسم آن ری هستیم که خداوند ميارك 
نموده در آن قرى وشما شيعيان قريههاى ظاهرى هستيد ٩‏ . 

ودر علل الشرايع از حضرت صادق « ع ) روادت نموده که آنحضرت با 
ابوحنيفه فرمود :آيا توئی فقيه وعالم اهل عراق ؟ عرض كرد : بلى. فرمود: 
بچه فتوی‌میدهی بر آنها . عرض نمود : بکتاب خداوسنت رسول او. فرمود : 
ای ابو حنیفه آیا میدانی کتاب خداوندرا حق دانستن ومی‌شناسی ناسخ آن را 
از منسو خ أن ؟ عرض کرد : بلی يس فرمود : ای‌ابوحنیفه بتحقیق ادعا کردی 
بيك علم بزركرا » وای برتو خداوند قرار نداده اين علم‌را مکر در نزد اهل 
آن قر آنكه قرآنرا خداوند برايشان نازل فرهوده » وای برتو نیست آنعلم 
مگر در نزد آنکس که الان حاضر است از ذريةٌ حضرت پیغمبر » ونمی‌دانم 
ترا که بشناسی از کتاب خداوند يك حرف را وتأویل حرف‌را بدانی پس‌اگر 
توهستی همچنانکه میگوئی وحال آنکه نیستی آنچنانکه میگوثی يس خبر بده 
بمن از فرمايش خداوند که « سیروا فیها لیالی و ایاماً آمنین » باشد این کجای 
اززمین است . ابوحنیفه عرض نمود: گمان میکنم که مابین مکه ومدینه باشد. 
بس حضرت‌توجه فرمودباصحاب خود وفرمود: آبا شما می‌دانید که‌بدرستیکه 
دربين مكه ومدينه قطاع طريق وراهزن است ومیدانید که در آنجا جه قدرمال 
مردم وجان خلق‌تلف ميشود. عرض كردند : بأ ىميدانيم . يس ابو حنيفهساكت 
ماند وجيزى پیدانگرد که بگوید » يس حضرت فرمودكه : این آيةٌ شريفه در 


حق قائم ما اهل بيت است واين امن و آسودگی با او خواهدشد تمامشد". 


١)كمال‏ الدين ج ۲ ص 1۸۳ . 
۲ ) علل الشرايع ج ۱ ص ۸٩‏ . صدوق عليه الرحمة بسند خود ازابى 
زهيرين شبیب‌بن انس واو از یکی ازاصحاب خودروايت می کند ازحضرت 


آیات رحعت ائمه «ع» ۱۰۹۵ 


امام جعفر الصادق عليه السلام» راوی كويد : حدمت حضرت امام صادق عليه 
السلام‌بودم جوانی ازقبیله کنده مسئله از حضرت استفتاء نمود حضرت جواب 
اورا داد غلام‌را شناختم ومسئله‌هم يادم بود بکوفه آمدم پیش ابو حنیفه رفتم؛ 
اتفاقاً همان جوان کندی همان مسئله‌را از ابو حنیفه پرسید جوابی که خلاف 
فتوی حضرت امام صادق عليه السلام بود گفت . 

نزديك ابو حنيفه آمدم و گفتم : وای برتو ای ابو حنیفه من در مراجعتم 
از مکه معظمه خدمت جعفر بن محمد الصادق رسیدم‌این جوان همین مسكلهرا 
از او سؤال نمود بر خلاف گفته تورا فرمودند . 

ابو حنیفه كفت : جعفر بن محمد جه می‌داند » من از او زیادتر می‌دانم. 
من مردانی‌را دیده‌ام وازلبهای آنان شنیده وياد گرفته‌ام ولی جعفر بن محمد 
صحفی است واز کتابها احذ علم نموده ب استاد ندیده است . 

راوی كويد : در پیش خودم قسم خوردم که امسال هم بساید حج بروم » 
درفکر تهیه حج بودم که حجی بدستم آمد بار سفرمکه‌را بستم خدمت حضرت 
صادق سلام الله عليه شرفیاب شده جریان ابو حنیفه‌را گذارش دادم . 

حضرت خنديدند سپس فرمود : او که گفته من صحفی هستم راست گفته 
زیرامن صحف جدم ابراهیم وموسی علیهما السلام‌راخوانده‌ام . گفتم : مانند 
اين صحف راكه دارد!؟ در این حال دق الباب شد حضرت به غلام فرمودند 
به بین كيست » غلام بر گشت كفت : ابو حنيفه است . فرمود : بيايد . 

ابوحنيفه وارد خانه شد وسلام كفت حضرت جواب سلاماورا رد کردند» 
ابو حنیفه كفت : اصلحك الله آیا اجازه مىدهى بنشينم . حضر جواب اورا 


نداد بااصحاب مشغول صحیت شد وبوی التفات نکردند » دوباره اذننشستن 


حواست اين بارهم حضرت باو اعتنا نفرمود » بعد از دفعه سوم که حضرت 
اعتنا نفرمود خودش نشست . 

بعد از نشستن حضرت بطرف او بر کشت وفرمود : ابو حنیفه کجاست 
وحطور شد . گفتند : اینست اینجسا نشسته . حضرت فرمود :یا توفقیه اهل 
عراق هستی ؟كفت :آری . فرمود : بچه چیز فتوی می‌دهی ؟ كفت : کتساب 
حدا (قر آن) وسنت نبی خدا صلی الله عليه و آله وسلم 1 

حضرت فرمود :آياكتاب خدارا حوب مىشناسى ناسخ ومنسوخ اورا 
می‌دانی ؟كفت : بلى » فرمود : اىابوحنيفه علمرا ادعا کردی» و ای برتوخدا 
این دانش‌را بيش احدى غير از آنها كه کتاب راب نان فرستاده قرار نگذاشته‌است 
واى برتو اين علم فقط پیش خواص ذريه رسول الله صلى الله عليه و آله است 
عدایکسرفی هم بتوارث نداده واين ادعای‌تو بىدليل بود . 

بمن بكنو از اين قول خدای‌تعالی : (سيروا فيها ليالى وایاماً آمنین)مر اد 
چیست ؟ و کدام نقطه اززمین است ؟كفت :بگمانم بایدبین مدينه ومكه باشد. 
حضرت رو کرد باهل مجلس فرمود :آيا شما می‌دانید که در بين مکه ومدینه 
راه‌رابمردم می كير ند امو ال آنهارا غارت وخودآنهارا می کشند ومردم دربین 
مکه ومدینه ايمن نیستند ؟گفتند : بلی . 

ابوحنيفه ساکت شد ‏ فرمود : يا ابسا حنيفه بگو معنی اين آيه شریفه 
( ومن دخله‌کان آمناً) را که کجای زمین است ؟گفت : مکه » فرمود : می‌دانی 
که ابن زبیر در کعبه بود که حجاح بامنجنیق اورا سنگباران کرده اورا کشت» 
آباوی در کعبه درامن بود:؟ 


ابو حنیفه نیزسا کت‌شد » سپس فرمود: بكو ببينم اگرمسئله‌ای پیش تو آمد 


آیات رحعت ائمه «ع» ۱٩‏ 


که اورادرقر آن وسنت‌نبی| کرم صلی التدعليه و آله دلیل‌پیدانکردی‌چه میکنی؟ 
ككفت : قياس میکنم وبهرأى خود عمل میکنم. فرمود : ای‌ابوحنیفه اول کسی 
که قياس کرد ابلیس بود که گفت : (انا خيرمنه خلقتنى من‌نار و خلقته من طین) 
من از آدم بهترم زیرا مرا از آتش واورا از خاك حلق کرده‌ای . 

ابو حنيفه ساكت شد » فرمود : بكو ببينم بول پلیدتر است يا جنابت ؟ 
گفت: بول . فرمود : يس جرامردمازجنابت غسل میکنند ولى ازبول‌نمیکنند. 

نيزساكت ماند » فرمود آیانماز افضل است باروزه؟ گفت: صلاة »فرمود: 
يس چرا زن حایض روزه‌را قضامیکند ولی‌نمازرا قضانمی کند ؟ نيز نتوانست 
جواب گوید و چند مسئله دیگر طر ح فرمودندابو حنیفه نتوانست جو اب کُوید. 

آنوقت حواست فتنه ابجاد نمابد كفت : يا جعفر عده‌ای از دوستان شما 
در کوفه از فلان وفلان تبری می‌جوبند ومیگویند شما به آنان امرفرموده‌ابد . 
فرمود : يا ابا حنیفه من از اين عمل آنها بی خبرم .كفت : آری آنان خيلى کار 
بزرك انجام میدهند وشما بنویسید از این عمل اجتناب کنند . فرمود : از من 
قبو‌نمیکنند. گفت: اگرنویسنده شماباشید وپیامبرمن البته قبول خواهند کرد. 
فرمود : ازاینجا تسا کوفه چند فرسخ راه است ؟گفت : زياد است. فرمود : 
فاصله بین‌من وتو چقدراست ؟ابو حنیفه كفت : چیزی فاصله نداریم. فرمود: 
ابو حنیفه تو در منزل من داخل شدی وسه مرتبه برای نشستن اذن خواستی 
من اذن ندادم تو بدون اعتنا باذن من نشستی و از من اطاعت نکردی نان که 
فرسنگها از من دورترند چگونه از من اطاعت خواهند کرد . 

ابو حنیفه ازجایش بلند شد سر حضرت‌را بوسیده ورفت ودر راه میگفت 


دانشمندترین مردم است با اینکه اورا پیش دانشمندی - استادی مس ندیده‌ایم. 


۱۲ تحفة الشیصه 


بس از اين احادیث معلوم گر دید که‌اول آيه در حق ائمه و آ خر آيددرشأن 
قائم آل محمد «ص» است » ودر بين اخبار منافات ندارد ویا آنکه هر کدام‌از 
اخبار محمول است بمرتبه از مراتب تأویل چنانکه بیان شد . 
(آيهُ شصت ونهم) قوله تعالی در سوره سبا«ولوتری‌اذ فزعوا فلافوت 
واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وانى لهم التناوش من‌مکان‌بعید»۱) 
يعنى ا كر بینی آنهسارا درآن زمانيكه فزع وجزع می كنند يس فوت نيست 
وفوت نمىشوند هرجنديكه بگریزند ودريافت مىشود از محل نزديك وبعد 
از اخذشدن می گویند که ما ایمان آوردیم براو واين كلام دورست وكجااست 
که آنها ایمانرا احذ وتناول کنند وبدست بیاورند از مکان دور . 

واخبار درتفسیر این آیه وارد شده که مراد از این اشخاص سفیانی‌واتباع 
اوهستند» جنانکه قمی از حضرت‌باقرروابت کرده که فرمود :گوبا من مشاهده 
می كنم بسوی حضرت قائم آل محمد که استناد نموده يشت مبارك خودرا 
بر کعبه وحجرالاسود. تا آنکه فرمود: پس‌زمانی که آنحضرت تشریف میآورند 
بربیداء بیرون میشود بسو ی آنحضرت اشگر سفیانی پس امر می‌کند خداوند 


برزمین که ایشان‌را فروبرد پس آنهسا بزمين میروند » واینست معنی فرمایش 


ابسوبکر حضرمی گفت : فدایت شوم جواب آن دومسئله اولی را بیان 
فرمائید . فرمود : يا ابابکر (سیروا فیها لیالی وایاماً آمنین - بگردید درروی 
زمين شبها وروزها در امن وامان) فرمود : باقائم اهل بيت يعنى بعد ازظهور 
آنحضرت واما آبه شریفه (ومن دخله‌کان آمناً - هر که براو داخل شود درامن 
وامان میباشد) هر که اورا بيع تكرده وبا او داعل‌شود دست اورا مسح کرده 
در عقد اصحاب وی داعل شود درامن وامان میباشد . 


.۵۲ سا : ره و‎ )١ 


آیات رجعت ائمه «ع» ۱۳ 


خد اوند « ولوتری اذ فزعوا فلا فوت واخحذوا من مکان قريب وقالواآمنا به » 
يعنى ايمان بقائم آل محمد «ص»آوردیم وفائدة ایمان بآنها نرسدزیراکه وقت 
آن گذشته باشد و آن ايمانآنها بعد از نزول عذاب كردد مثل ايمانفرعون" . 

ودر مجسع در تفسير این آيه از حضرت امام سجاد وع» رواييتكرده 
که فرمود : مراد از اين آيه لشگر سفيانى استكه آنها را زمين می كيرد 
وفرومى برد "۲ . 

وایضاً از حضرت پیغمبر «ص» روایت کرده که فرمود فتنه مىشود دربين 
اهل مشرق واهل مغرب پس آنها در اينحالكه هستند خارج مى شود بر آنها 
سفيانى ازوادى يابس تاآنكه وارد دمشق شود » بس دودسته لشگر جم ع ميكند 
ويك جمعى بطرف مشرق روانه ميكند تاآنكهآنها نازل می‌شوند بربابل از 
شهر ملعون بغداد » پس م ىكشند در آن زيادتر از سه هزاررا ورسوا می کنند 
زيادتر از صد نفر زذرا وميكشند در آن‌سیصد نف ر كبش ازبنى عباسرا »و بعد 
از آن روانةكوفه می كردند يس اطراف آن را حراب می کنند » پس متوجه 
شام شوند پس بيرون می‌شود بسك علمى هدايت از كوفه وبر آن لشگرملحق 
مى شود › ولشكرسفيانىرا ميكشند وازآنها یکی خلاص نمی‌شود و آنچه آنها 
بدست آورده بودند ميكيرند» ودستة دیگر از لشگر سفیانی وارد مدينه می‌شوند 
و تاسه‌روزدر آنجا قتل وغارت میکنند و بعداز آن متو جه مکه‌می‌شو ند وزمانیکه 
بسزمین بیداء می‌رسند خسداو ند جبرائیل را میفرستد و آنها را بسزمین خسف 


می کند ودو نفر از آنها حلاص شود يس اینست معنای فرمايش خداوند «ولو 


. ۲۰۵ تفسير قمی ج ۲ ص‎ )١ 


۲) مجمع البیان ج ٤‏ ص ۳۹۷ . 


1۴ تحفية الشیعه 


تری اذ فزعوا» الایةا؟. 

ودر مجمع بعداز نقل این فرموده که: اصحاب امامية ما مثل اين حدیث 
رادر احاديث ظهور قائم آل محمد روایت کرده‌اند از حضرت صادق واز 
حضرت باقر «ع» . تمام شد . 

بس ازاین تفسير معلوم شد که اين آيه در مقام‌بیان‌علامات ومقدمات‌ظهور 
حضرت قائم آل محمد است ومراد از اشخاص‌فز ع کننده لشگرسفیانی است؛ 
ومراداز ضمير« آمنابه» حضرت قائم آلمحمد است ودرواقع‌اين آیه| حتصاص 
با نحضرت دارد بدون شبهه . 

(آيةٌ مفتادم) قوله تعالی در سورءٌ ص «قال فانك من‌المنظرین+ الى 
يوم الوقت المعلوم» ') یعنی خدایتعالی فرمود بابلیس ملعون که تواز مهلت 
شد گانی تا روزوقت معلو م معين . واين آبه دررجعت ائمه است » ومراد از 
وقت معلوم وقت رجعت ائمه وظهور قائم آل محمد است چنانکه بیان اين‌در 
سورةٌ حجر گذشت ودراینجاا کتفاء ميكنيم بذ كريك حدیث دیگر ازاخباریکه 
در بیان معنای این آبه وارد شده است و آن حدیث است که : 

در کتاب بصائر الدرجات از حضرت صادق « ع » روایت کرده است که 
شیطان لعنهدالله از حداوند سوّال کرد که اورا مهلت دهد ۱ روز قیامت که مردم 
زنده میشوند حقتعالیابا کرد وفرمود:تو از مهلت شد گانی تایوم وقت معلوم » 
چون آن روز شود ظاهر شود شیطان باجمیع اتباعش از روزیکه خداوند آدم 
را حلق کرده است تا آن روز وحضرت اميرالمؤمنين «ع» بر گردد واين آخر 


بر كشتنهاى آنحضرت است . 


. ۳۹۸ ص‎ ٤ مجمع البيان خ‎ )١ 
۰ ۸۱ ص : ۸۰ و‎ )۲ 


آیات رحعت المه‌دع» ۱۹۵ 


راوی كفت : مگررجعتهای بسیار خواهد کرد؟ فرمود: بلی وهرامامی که 
درقرنی بوده‌باشد نیکو کاران وبدکارانزمان اوبرمیگردند تاحفتعالی مؤمنانرا 
بر کافران غالب گرداند وموّ‌منان‌از آنهاانتقام بکشند» چون آن روزشودحضرت 
امير المؤمنين « ع » بر گردد با اصحابش وشیطان ميآيد با اتباعش وملاقات 
ايشان در كنار فرات واقع شود نزديك بکوفه » پس فتالی واقع شود که‌هر گز 
مثل آن واقع نشده باشد »گویا مى بينم اصحاب حضرت امیر المؤمنينراكه 
صدقدم از يس بشت برگردند وپای بعضى در میا نآب فرات داعل شود ؛ 
پس ابری بزیر آید از آسمان که پرشده باشد از ملائکه وحضرت رسول خدا 
صلىالله عليه و آله حربةٌ ازنور بردست داشته باشد ودرپی شآن ابر آيد »چون 
نظر شیطان بر آنحضرت افتد از عقب بر كردد و اتباعش بساو گوبند که اکنون 
که ظفریافتی بکجا میروی » او كويد من‌می‌بینم آنچه شما نمی‌بینید من‌میترسم 
از پروردگار عالمیان » بس حضرت رسول خدا باو برسد وآن حربه را در 
ميان دو كتفش بزند که او واتباعش همه هلاك میشوند » پس بعد از آن همة 
مردم خدارا بیگانگی بپرستند وهيج چیزرا با حدا شريك نگردانند وحضرت 
امير چهل و چهار هزار سال پادشاهی کند تا آنکه يك مرد از شیعیان آنحضرت 
هزار فرزند از صلب او متو لدشود همه پسرهرسال يك فرزند يس در آنوقت 
دوبساغ سز که خدایتعالی در سورةٌ الرحمن فرموده در دوطرف مسجد کوفه 
پهمرسد . تمام شد ۲۱ . 

پس ازاين حديث شريف معلوم شد که مراداز وقت معلوم در آبه رجعت 
ائمه است وحضرت قائم آل محمد «ص» در رجعت با اثمه وبا اجداد خودش 


خواهدبود » وشاهد براين خطبةٌ حضرت سيد الشهداء است در روز عاشوراء 


۱) تفسير برهان ج ۱ ص ۵۵۸ . 


۶ تعدفة الشيصه 


خوانده » چنانکه قطب راوندى از جابر انصاری از حضرت باقر «ع»روایت 
کرده که آنحضرت باصحاب خودش فرمود بعد از بیان بعض از فرمایشات : 
بشارت باد شمارا وشاد باشید شما که ما بنزد پیغمبر خود ميرويم پس میمانیم 
در آن عالم آنقدر که خداوند خواهد پس اول کسیکه زمين شکافته می‌شود واز 
زمين بیرون ميآيد من خواهم شد وبیرون آمدن من‌موافق میافتد با بیرون آمدن 
حضرت امير المومنین وقیام‌قائم آل محمد و ظهور آنحضرت"؟ تاآخر حدیث. 

واين حدیث مفصل است وانشاء الله درجای مناسب ميآيد » بس از اين 
حديث معلوم شد که حضرت قائم آلمحمد باحضرت امیر و حضرت سیدالشهداء 
خو اهدبود » پس این‌تفسیر که دراین آيه وارد شده منافات بآن تفسیر ند ارد که 
درسورة حجر بیان شد . 

(آيهُ هفتاد ويكم ) قوله تعالى در سورة صرؤاتعامن نبأه بعد حین»“ 
یعنی البته ميدانيد خبروعد ووعیدرا که بشما داده شده بعد از زمانی . 

ودر کافی از حضرت امیر المؤمنين در تسیر اين آيه روایت کرده است 
که آنحضرت فرمود : مراد از «بعد حين» نزد ظهور قائم آل محمد است ۳ . 

بس ازحدیث مزبور معلوم می‌شود که اين آيه درمقام بیان ظهور حضرت 
قائم است » يس معنى آيه بنابر این تفسیر چنین میشود که البته میدانید خبرقر آن 
را از وعده برمومنان واز وعید برکافرن ومتافقان دروقت ظهور حضرت قائم 


آل محمد ودرزمان سلطنت او . 


. الخرايج والجرايح ص ۱۳۸ ط بمبئى‎ )١ 
۰ ۸۸ : ص‎ )۲ 


۳) بحار الانوار ج ۵۱ ص ٩۲‏ . 


آیات رجعت انمه «ع» ۱۷ 


(آية هفتاد ودوم)قوله تعالی درسورة زمر« 9 اشرقت الارض بنورربهای") 
بعنی روشن‌شد زمین بنورانیت تربیت کنند ة آن زمين» و این آيه اشاره است به 
ظهور حضرت قائم آلمحمد چنانکه درارشاد مفیداز حضرت‌صادق «ع» روایت 
کرده که فرمود: وقتیکه‌ظاهرشود قائم اهل بيت روشن گردد زمين بنورتربیت 
کنندهآن ومردم غنی‌میشو ند از روشنى آفتاب و ظلمت می‌رود ۳۵ 

ودر تفسیر قمی از آن حضرت روایت کرده که فرمود : در این آیه رب 
الارض امام زمين است . عرض کردند : وقتیکه ظاهرشود جه و اقع می‌شود 
حضرت فرمود: مردم غنی می‌شوند ازضوءآفتاب واز نورماه وا کتفا» میکنند 
مردم بنور امام ا 

پس از این دوحديث معلوم می‌شود که این آيه درشأن قائم آل محمداست» 
ومراد از روشن شدن زمین ظهور آنحضرت است وروشن بودن عالم است 
بنور عدل ودادخواهی آنحضرت تا آنکه عدالت نمائی آن بزر گوار ازتربیت 
آفتاب وماه برزمین زیادتر فایده میدهد و بسرحر کت ورحمت خداوند سبب 
ظهور آنحضرت آنقدر می‌شود کها گر آفتاب وماه وتربیت آنها نباشد مردم‌غنی 
می‌شوند ومحتاح بچیز دیگر نمیشوند اصلا . 

(آية هفتاد وسیم) قوله تعالی درسورة مومن « قالوا ربنا امتنا اثنتین 
واحییتنا اثنتين »؟"یعنی گفتند ای خدای ما ما را دومرتبه میراندی ودومرتبه 


. 1٩ : الزمر‎ )۱ 

۲) الارشاد : ص ۳۹۳ . 

۲) تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۵۳ . 
عء) المؤمن : ۱۱ ۰ 


زنده کردی . 

وقمی درتفسیراین آیه از حضرت صادق «ع» روایت کرده که حضرت 
فرمود : اين دررجعت است؟؟. 

يعنى گناهکاران ومنافقان اين کلام را دررجعت میگسویند دروقتیکه در 
دست اولياء عداوند درعذاب گرفتارمیشوند وساطنت روی زمین باو لیاء الله 
برمیگردد . 

واين ازضروریات مذهب است واحادیث متواتره براین دلاات میکند » 
از آنجمله روایتی است که قطب راوندی ودیگران از حضرت باقسر«ع» نقل 
کردند که حضرت امام حسین «ع» درصحرای کر بلا قبل از شهادت فرمود که: 
جدم رسول خدا بمن فرمود که ای فرزند ترا بسوی عراق خواهند برد در 
زمینی که پیغمبران و اوصیای‌ایشان در آنجا ملاقات‌یکدیگر کرده‌اند یاخواهند 
كرد" ودر آنجا باتو جماعنی از اصحاب‌توشهید خو اهندشد که درد والم‌بریدن 
آهن بايشان نخواهد رسيد چنانکه آتش را حقتعالى برحضرت ابراهيم برد 
وسلام گردانید همجنين آتش جنك برتوواصحاب توبرد وسلام خواهد شد ؛ 
يس بشارت باد شما را وشاد باشید که ما بنزد پیغمبر خود میرویم پس میمانیم 
در آن عالم آنقدر که خداوئد خواهد » بس اول کسیکه زمين شکافته میشود 
واززمين بیرون ميآيد من خواهم بود وبیرون آمدن من موافق میافتد بابیرون 
آمدن امیرالمژمنین «ع» وقیام قائم ما » بس نازل میشوند برمن گروهی از 
آسمان‌از جانب حقتعالی که هر كزيزمين فرود نیامده‌باشند با جبرئیل ومیکائیل 


واسرافیل و لشکرمائیازملانکه وفرودميايد محمد وعلى وبرادرم ومن وجمييع 


۱) تفسیرقمی. جح ۲ ص ۲۵۲ . 


؟) و آنجارا «عمورا»كويند . الخرايج 7 


آیات رجعت المه «ع» ۱۱۹ 


آنها که خدا برایشان منت گذاشته ازانبیاء واصیاء سو ارشده براسبان خحدائى 
ابلق ازنور که ديج مخلوقى قبل از آن بر آنها سوارنشده است » بس حضرت 
رسول«ص» علم خودرا بدست ميكيرد وح رکت‌میدهد وشمشیرخودرا بدست 
قائم ما میدهد » يس بعد از آن آنچه حدا خواهد مینمائیم پس حقتعالی‌بیرون 
میکند ازمسجد کوفه جشمة ازروغن وجشمة از آب وجشمة ازشیر» پس آنگاه 
حضرت امير شمشیر حضرت رسول«ص»را بمن دهد ومرا بجانب‌مشرق ومغرب 
بفرستد » پس هر که دشمن خدا باشد خونش را بریزم وهر بتی راکه بیابم 
بسوزانم تا آنکه بزمین هند بروم و جمیع‌بلاد هند را فتح كنم و حضرت‌دانیال 
ويوشع زنده میشوند وبيايند بسوی‌حضرت امیر«ع» و گویند راست فرمودند 
خدا ورسول اودروعده‌ها که دادند پس هفتاد نفربا ادشان بفرستد بسوى بصره 
که هر که درمقام مقاتله در آیداورا بکشند ولشکری بسوی‌روم بفرستد که آنها 
را فت حكنند » بس هرحیوان حرام گوشت که باشد بکشم تا آنکه بغیرازطیب 
ونیکودرروی زمین نباشد و جزیه‌را برطرف کنم ويهود ونصاری وسائرمال‌را 
مخي رکنم میبان اسلام وشمشیر» پس هر که مسلمان شود براومنت گذارم وهر 
که اسلام‌را نخواهد خونش را بریزم وهیچ مرد ازشیعیان ما نماند مگر آنکه 
ملکی خداوند بسوی او بفرستد که خالارا ازروی اوپاك کند وزنان ومنزل‌اورا 
دربهشت باوبنمایند وهر کوروزمین گیرومبتلائی که باشد خدا ببر کت ما اهل 
بیت آن بلا را ازاودفع نماید و حقتعالی بر کت‌را از آسمان بزمین‌نازل میکند 
بمرتبة که شاخحهای درختان میوه‌دار از بسیاری میوه بشکند وميوةٌ تابستان در 
زمستان وميوة زمستان درتابستان بعمل ميايد » واینست معنی قو له‌تعالی «ولو 
ان اهل القری آمنسوا واتقو! لفتحنا علیهم ب ر کات من السماء والارض 
ولکن كذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسون »۲ يعنى ار اهل شهرها ایمان 


. ۹٩: الاعراف‎ )۱ 


۱۳۰ ةا 


بیاورند وبرهي زكارى کنند هر آینه بگشائیم برایشان ب ركتها از آسمان وزمین 
ولکن تکذیب کردند پیغمبران ما را پس گرفتیم ایشان را بآنچه کسب کردند . 

پس حضرت فرمود: وببخشد خداوند بشیعیان ما کرامتی که مخفی نماند 
برایشان هیچ جيز درزمین و آنچه درزمین است حتی آنکه کسیکه خسواهد 
احوال اهل خانة حودرا بداند اورا عداوند الهام کند بآ نچه ایشان میکنند"؟. 
تمام شد . 

پس ازاین حدیث چندچیزمعلوم شد : اول سلطنت ائمه درر جعت » دوم 
ذلت وخواری دشمنان ائمه وفرباد وفغان آنها دررجعت » سیم بودن رجعت 
ائمه با ظهورقائم آل محمد » چهارم بودن اين آيه « ولو ان اهل القری » در 
عصوص رجعت الئمه . 

و این حدیث را ازاين جهت ذکر کردیم که تفسیراین آيه بود ومعنای آن 
واين آيه ازترتیب ما درسورۀ اعراف فوت شده بود زیراکسه درتفسیر صافی 
نبود بس وقتیکه اين آبه نیزدررجعت نازل شد يس عدد آیات یکی زیادشد 
واين آيهُ هفتاد وچهارم میشود . 

( آيهُ هفتاد وپنجم) قوله تعالی در سورة مؤمن « انا لنصررسلنا والذین 
آمنوا فى الحيوة الدنیا ويوم یقوم الاشهاد »"ایعنی البته ما نصرت میکنیم 
بيغمبران خودمان را ویاری میکنیم آن کسانی را که ایمان آورده‌اند ونصرت 
ویاری ما بایشان هم دردئیا میشود وهم در آخرت . 

واين آيه دررجعت است »ء چنانکه درتفسیرقمی از حضرت صادق «ع» 


روایت کرده است که آنحضرت فرمود : والله این دررجعت است آيا ندانستة 


. الخرایج والجر ایح ص ۱۳۸ ط بمبئى‎ )١ 
. ۵۱ : المؤمن‎ ۲ 


آیات رحعت ائمه دع» ۱ 


که بسیاری ازپیغمبران باری کرده‌نشدند دردنيا و کشته شدند وائمه بعدازایشان 
کشته شدند و نصرت کرده نشدند واين نصرت ويارى خدا برایشان دررجعت 
جواهد شد" . 

بس ازاين حديث معلومشدكه این آيه دررجعت پیغمبران وائمه واوصياى 
ايشان است . 

ودركتاب انوارمضيئه روایت کرده ازصادق «ع» که راوى كويد : از آن 
حضرت سوال نمودم ازرجعت که آياآن حق است ؟ فرمود : بلی . پرسیدند 
که اول کسی که رجعت خحواهد کرد کی خواهدبود ؟ فرمود که : حضرت‌امام 
حسین «ع» خواهد بود که بعد از حضرت قائم آل محمد بیرون خواهد شدبا 
اصحابش که با اوشهید شدند وهفتاد پیغمبربا اوخواهد بود چنانکه باحضرت 
موسی مبعوث‌شدند ۰ بس حضرت قائم انگشتر خودرا باو خواهد داد وازدنیا 
خواهد رفت وحضرت امام حسین «ع» اورا غسل و کفن وحنوط خواهد کرد 
واورا درقبر خود مدفون خواهد کرد" . 

وایضاً از کتاب فضل بن شاذان روايت نموده از حضرت صادق «ع» که 
چون قائم آل محمد ظاهر شود وداخل کوفه گردد حقتعالی از پشت کوفه‌هفتاد 
هزار صدیق رامبعوث خواهد گردانید ودر ميان اصحاب او ویاران اوخواهند 
شد ٩۳‏ تمام شد . 

ازاين اخبار تفسیر آیه و اضح شد . 

(آیة هفتاد وششم)قو له‌تعالی‌در سورة حم سجده«سنريهم آباتنا فی‌الافاق 


: . ۲۵۸ تفسيرقمى ج ۷ ص‎ )١ 
۰.۱۰۳ ؟) بحارالانوار ج ۳ه ص‎ 
7 ۱۰ بحار الانوار ج ۳ه ص‎ (۳ 


۷۱۳۲ تحفة الشيحسه 


وفی انفسهم حتی يتبين لهم انه الق »ین زودباشد که بنمائیم بر کفار 
واشرار آبات خودمان‌را در آفاق و درنفسهای آنهاتا آنکه واضح‌شود بر آنها بر 
اینکه وعده حداوند حق است . 

ودرکافی از حضرت صادق روایت کرده که فرمود در تفسیر اين آيه : 
می‌نمائيم در آفاق ناقص شدن آفاقرا بر آنها بس می‌بینند قدرت خداوندرادر 
نفسهای خو دشان ودر آفاق . عرض کردند : معنی «حتی يتبين لهم انه الحق »4 
فرمود : ظهور كردن قائم آل محمد واواست حق ازجانب نخدا ومی‌بیند اورا 
خلق ولابد است از ظهور آنحضرت " . 

وايضارواي تكرده دركافىكه فرمود: مراد ازآيات درانفس وآفاق خسف 
ومسخ وقذف استء سؤال شد از معناى«حتى يتبين لهم انه الحق» فرمود اين 
را مكو اين ظهور قائم آل محمد است ۲۳ . 

ودرتفسیرصافی فرموده :گویا که امام اراده فرموده که : اين واقعميشود 
دررجعت ودروقت‌ظهور قائم آل محمدزیرا که می‌بینند در آن وقت ازعجایب 
وغرایب در آفاق ودر انفس آنچه‌را که بآن واضح میشود بر آنها بودن امامت 
وولايت وظهور امام غائب حق » پس اين علامات در انفس و آفاق از برای 
منكرين است ۳ 

(آيةهفتاد وهفتم) قولهتعالى درسورشوری«ومن کان يريد حرث الدنيا 
نؤتهمنها ومالهفي الاخر من نصيب» الى قر ه«و لو لاكلهة الفصل لقضى بینهم»۰) 


۱) فصلت : ۵۳ . 

۲) بحار الانوار ج ١ه‏ ص ۱۳ . 

۲) المحجة ص ۷٤۸‏ ط ضمیمه غاية المرام . 
)٤‏ الصافی ص ۰ ط تبریز . 

ه) الشوری : ۲۰ و ۲۱ . 


آيات رحعت المه «ع» f‏ 


يعنى هر کس‌اراده نمایدحرث ومنفعت دنیارا عطا ميكنيم بر او ازان دنيا ونيست 
از برای او در آخرت ازهیچ نصیب و گرنبود کلمةٌ فصل هر آینه حکم می‌شد 
در ميان آنها . 

ودر کافی از حضرت صادق روايت کرده که عرض کردند با نحضرت که : 
مراد از قول خداوند « الله لطيف بعباده پرزق من بشاء » چیست ؟ فرمود : 
ولابت امیرالمومنین . عرض کردند مراد از« من کان يريد حرث الاخرة » ٩‏ 
فرمود : معرفت امير المؤمنين ومعرفت ائمه . عرض شد «نزدله فى حر ثه)يعنى 
زياد ميكنيم از برای او در دنياكه استيفاء ميكند نصيب خودش را از سلطنت 
امه ودرزمان پادشاهی‌ایشان. عرض شد «وماله فى الاخرةمن نصيب» فرمود؛ 
يعنى نیست ازبرای او در دولت و ساطنت حقه با امام نصیب وحظی ۲ . 

بس از اين تفسیر معلوم شد که این آيهٌ شریفه در بیسان دولت حقه است 
وبیان سلطنت امه است » زیراکه از حديث واضح شد که مراد از «وماله‌فی 
الاعرة من نصیب » دولت حقه قائم آل محمد است زیرا که دولت وسلطنت 
حقه با امام و آن هم در آخر ائمه بيدا نشده ونیست آن مكدر دولت حضرت 
قائم آل محمد . 

واماآغ ر آیه بس دركافى از حضرت باقر «ع» درقوله تعالی « ولولاكلمة 
الفصل» روایت کرده که آنحضرت فرمود : يعنى !گر نبو د آنچه‌گذشته بود در 
آنها ازكلمة از عداو ندباقی نمی گذاشت از آنهاحضرت قائم آلمحمدا حدیر !۲۳ 


پس از اين تفسیر واضح گردید که آخر آیه نیز درشأن حضرت قائم آل 


. ۱۹ : الشوری‎ )١ 
. 48١ الصافی ص‎ )۲ 
. 20١ الصافى ص‎ ۳ 


۱۳ تحفة الشیعه 


محمد است ومراد از کلمة فصل زمان مهلت خداوند عالم است بر کفار وبعد 
از تمام شدن آن ظاهر می‌شود ومراد از آعرت دراین آيه دولت حضرت قائم 
آل محمدشد » وازاین جهت بود که حضرت صادق «ع» باین بيت مترنم‌بود: 
لكل اناس دولة يرقبونها ودولتنا فى آخر الدهر يظهر ۱) 

(آيةهفتاد وهشتم) قوله تعالى درسورة شوری«ویمح الله الباطل ويحق 
الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور» ۲۲ يعنى محو ميكند خداوند باطل 
راوحقرا محقق میگرداند بسبب کلمات خحودش بدرستيكه خداوندعالم است 
پباطن آنچه در سینه‌ها است . 

ودر تفسیر قمی در چند موضع از حضرت صادق روایت کرده که مراد 
از کلمات ائمه است . ودر تفسیر این آیه از حضرت باقر « ع » روایت کرده 
كه فرمود بعنی خداوند باطل‌را محو ومضمحل میکند بکامات خود ومراد 
از کلمات امه و حضرت قائم آل محمد است ۲۳ 

يس از اين تفسیر و اضح گردید که اضمحلال باطل واحقاق حق وظاهر 
شدن دين حق بدست ائمه وقائم آل محمد خواهد شد » واز واضحات است 
که اين بعد از ظهور آنحضرت می‌شود . 

(آيهُ هفتاد ا و ا انتصر بعد ظلمه 
نار ماعليهم منسبيل»"" يعنى وازبرای آنکس که‌انتصار و طلب‌نصرت كند 

۱) هرطائه‌ای‌را 7 رازه و رات ما در آخردهرظاهر 
خو اهد شد . 

۲) الشوری : ۲6 . 

۲) تسیر قمی ج ۲ ص ۲۷۵ . 

عء) الشوری : ۱ . 


آیات رحعت ائمه «ع» 


۱۳۵ 


بعداز آنکه مظلوم شده پس از برایایشان راه‌نیست وبلکه‌نصرت کرده‌می‌شود. 

ودر تفسیر قمی از حضرت باقر « ع » روایت کرده که آنحضرت فرمود 
«و لمن انتصر بعد ظلمه» یعنی قائم آل محمد و اصحاب آنحضرت زمانیکه ظهور 
میکنند آنحضرت واصحاب اوطلب نصرت ویاری میکند از جهت کشتن بنى اميه 
و تکذیب كنندة ایشان واز جهت ناصبیها وبنی‌امیه واتباع آنهسا است مراد از 
قو له تعالی« انما السبیل على الذین بظلمون الناس » '“ تا آخر آیه")» ودر آخر 
اين آبه قرائت اهل بیت‌را درتحفة الاخیارنفل نمودم » پس از اين تفسیرمعلوم 
گردید که‌این آيه درشأن حضرت قائم آلمحمد است ومراد از ظلم شدهو انتصار 
کنند آ نحضرت است بدون شبهه . 

(آيهُ مشتادم) قو له تعالی در سورة ز حرف«9جعلها كلمة باقية فى عقبه 
لعلهم یرجعون »۳ يعنى قرار داد خداوند عالم عزذ کره كلمة تو حید راكلمة 
باقيه در اولاد ابر اهیم شاید که ایشان رجو ع کنند ۲ 

ودر ا کمال الدین از حضرت سجاد «ع» روایت کرده که فرمود : اين آد 
درحق ما ائمه نازل شده استء وقرار داد خداوند توحیدرا كلمة باقیه درعقب 
حضرت ابر اهیم وقر ارداد امامترا دراو لادحضرت سیدالشهداءتاروزقیامت؟. 


واین حدیث‌را در علل الشرایع از حضرت باقر *) ودر معانی الاعبار ۶ 


۱ الشودی : 2۲ ۰ 

۲) تفسیرقمی ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ 
*) الز خرف : ۲۸ ۰ 

ع)كمال الدین ج ۱ ص ۳۲۳ ۰ 
ه) علل الشرایع ج ۱ ص ۲۰۷ . 
) معانی الاخبار ص ۱۳۲ ۰ 


۱۳۶ تحفة الشيعسه 


ومنافب ومجمع البیان از حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است ۲۲ . 

وايضاً در مناقب از حضرت پیغمبر روایت نموده که از آنحضرت سؤال 
کردند از تفسير اين آيه يس فرمود : امامت در اولاد حضرت امام حسین«ع» 
است وظاهرشود از صلب او نه نفر امام از آنجمله است مهدی اين امت ۲۳ . 

وقمی درتفسیر فرموده که : مراد از «لعلهم‌برجعون» رجعت‌ائمه است". 

پس از این احادبث که در تفسیر اين آب وارد شده معلوم گر دید که اين 
آبه درشأنائمه ورجعت ایشان وظهور قائم آل محمداست زیرا کها گراوظهور 
نکند وعالم‌را در آخر الزمان پراز عدل وداد خواهى نكند امامت تا قيامت‌دد 
اولاد امام حسين نمیشود زیرا که مراد از امامت وساطنت وریاست حقه است 
در اولادآ تحضرت واين واضح است ٠‏ 

(آيهةٌ مشتاد ويكم) قوله تعالی در سورة فتح « ولواتزیلوا لعذبنا الذین 
کفر وا منهم عذاباً اليما»" يعنىاكر زایل شوند هر آینه عذاب میکنیم از آنها 
آذ کسانی را که‌کافر شدند از آنها عذاب دردنا کی . 

در تفسیر اين آیه قمی‌از حضرت صادق«ع» روایت کرده که از آنحضرت 
سوّال کردند که :آیا حضرت امير المؤمنين «ع» قوت نداشت در بدن وقوی 
نبود در دين حودش ودر اطاعت خداوند . بس حضرت فرمود : بلی هم‌در 
بدنش قوت وهم در دینش قوی بود . عرض نمودند بخدمت حضرت صادق 
عليه السلام : پس جه چیزاورا مانع شد از دفع كردن دشمنان خود وازبيعت 

. {© مجع البیان ج ه ص‎ )١ 

۲( الصافی ص ۵۵ . 

۳) تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۸۳ . 


. ۲۵ : الفتح‎ )٤ 


آیات رحعت ائمه وت ۱۳۷ 


نکردن اوبراهل بدعت ؟ فرمود : سؤال نمودی پس بفهم جواب‌را مانع شد 
بحضرت امیر الموّمنین ازاين یه از کتاب خداوند عالم. بس عرض نمودند: 
آن کدامآبه است ؟ يس حضرت فرمود :ية «و لوتزیلو! لعذبنا الذین کفروا» 
تا آ خر » بدرستیکه بود از برای خداوند ودیعه‌های مومنان در صلبهای کافران 
ومنافقان بس جائزنبود از برای امير المؤمنين کشتن پدرها تا آنکه بیرون‌شود 
ودیعه‌های مؤمنان ازصلب آنها پس وقتیکه آن ودیعه‌ها بیرون شد حضرت‌امیر 
دست برد برتیغ و کشت اهل جمل وصفین ونهروان را » وهمچنین است‌قائم 
ما آل محمد ظهور نمیکند تا آنکه بیرون شود وديعههاى خداوند از صابهای 
کافر ان ومنافقان‌پس زمانیک» آن ودیعه‌ها بیرون گردید ظهورمیکند ومیکشد کفار 
واشرار را . 

ودر اكمال الدین روایت کرده بچندین‌سند معتبر از آنحضرت که فرمود 
در تفسیر این آيه : اگر بیرون کند خداآنچه‌راکه در صلبهای مومنین است‌از 
کافران و آنچه‌را که درصلبهای کافرن است از موّمنین «لعذبنا الذين کفرو امنهم 
عذاباً اليمآ» “ 

بس از اين احادبث که در ته تفسير اين آيه وارد شده است معلوم مى شود 
كه تأویل آن در شأن حضرت قائم آل محمد « ص » است اگر تنزیل آن در 
حضرت امیر المؤمنين «ع» باشد » وهمجنين معلوم شد که علت ظهور نکردن 
قائم آل محمد بيرون نشدن مؤمنان است از صلبهاىكافران وباقى بودن‌کافران 
است در صلبهای‌مۇمنان هرچندیکه علتهاى ديكرهم داردومراد بیان تمامآنها 


لصوام عل صر ابت داو عام است . 


۱) تفسیر قمی ج ۷ ص +1 
؟) تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۰۲۳ ۰ 


۱۳۸ تحفة الشيسه 


(آيةٌ هشتادو دوم)قو له تعالی‌در سورفتح«هوالذی ارسل رسوله‌بالهدی 
ودين الحق لیظهره‌علی الدین کله» ۲۱ يعنى خداوند چنان واجب الوجود 
است که فرستاد پیغمبر خودش‌را باهدایت واضحه وبادین حق ثابت تاآنکه 
غالب کند اورا برتمامی اديان و جمیح ادیان‌را بردارد . 

واين آیه وافى هدایه در شأن قائم آل محمد است وتأويل آن در خصوص 
آنحضرت است » چنانکه در تفسیر قمی فرموده که مراد از آنکسیکه غالب 
میشود برتمامی ادیان او همان امام است که خداوند ظاهر میکند اورا وغالب 
گرداندآ نحضرت را برجمیع ادیان پس آن امام پرمی کند زمین‌را از عدالت 
وداد خواهی همچنانکه پرشده از تعدی وستمکاری » وبعد ازاین تفسیرفرموده 
است که این آیه‌از آن آیات است که تأویل آن بعدازتنزیل آن خواهد شد" تمام 
شد کلام قمی اعلى الله مقامه . 

پس واضح كر ديد کسه این آيةٌ شريفه در شأن قائم آل محمد است وحقیر 
تفصيل تفسير اين آيهرا درسورة توبه بابیان واضح نوشتم در مثل اين آيدكه 
درآن سوره است . 

18 هشتاد وسيم) قوله تعالى درسورةٌ ق « واستمع يوم يناد المنادی 
من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخر وج»۲۳ كوش فرادار 
روزيكه منادی ندا كنداز مكانى نزديك روزيكه ميشنوند فريادرا براستىاينست 
روز خروج وبيرون شدت . 


قمى در تفسیر اين آیسه از حضرت صادق روایت کرده كه فرمود : منادی 


. ۲۸ : الفتح‎ )١ 
۰ ۳۱۷ تفسير قمی ج ۲ ص‎ )۲ 
۰ 1۲ ق :2۱ و‎ ۳ 


آبات رحعت امه «ع» ۱۹ 


ندامي‌کند باسم حضرت قائم آلمحمد واسم پدرش ومراد از صيحه صبحه‌ایست 
كه خبر ميدهد ظهور قائم آل محمدرا "© . 

ودر كتاب نجم الثاقب از كمال الدين از حضرت باقر «ع» رواب تكرده 
كه فرمودندامیکندمنادی از اسمان كدفلانبن فلاناواست امام ونام اورا میبرد؟؟. 

ونيز از آن کتاب نقل کرده از زرارة از حضرت صادق « ع»كه فرمود : 
نداء میکند منادی باسم قائم آل محمد . زرارة گفت عرض کردم : خاص است 
یاعام است ؟ فرمود عام است آن نداءرا می‌شنوند هرقومی بزبان حودشان"". 

واز غیبت نعمانی نقل نموده از حضرت امير المؤمنين «ع» که فرمود : 
منادی نداء میکند از آسمان که ای کُروه مردمان بدرستیکه امير شما فلان‌است 
واين آن مهدی است که پرمیکند زمین‌را از عدل وداد خواهی چنانکه پر شده 
از ظلم وستمکاری ؟؟ , 

واز تفسیرعیاشی نقل‌نموده از حضرت‌باقر«ع» درحدیث طولانی که فرمود 
بجابر انصاری بعدازذ کربعضی ازعلامات: پس اگرمشتبه شود اين علامات بر 
شما مشتبه نخو اهدشد برشما صدا از آسمان باسم اووامراو. وازغيبت نعمانی 
نقل نموده از آنحضرت که فرمود در حدیثیکه بس ندا میکند منادی از آسمان 
باسم قائم آل محمد پس میشنود آن را کسیکه درمشرق‌است و کسیکه درمغرب 
است و نمیماند خوابیده مكر آنکه بیدارمیشود ونه ایستاده مگر آنکه می نشیند 


ونه نشسته مگر آنکه برمیخیزد ازحوف آن صدا وفرمود که آن صدااز جبرئیل 


۱) تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۲۷ . 
۲)نجم الثاقب ص هلم . 

۲) نجم الثاقب ص ۸٩‏ . 

ع( نجم الثاقب ص ۸٩‏ . 


۱۳۰ تحفة الشيعه 


است درماه رمضان درشب جمعه بيست وسيم ماه" , 

ودرنجم الثاقب فرموده : وبراین مضمون اخبار بسیاراست بلکه متجاوز 
از حدتواتر» ودرجملة از آنها آذر! ازمحتومات شمردند وفرموده که‌دراطراف 
اندلس شهر عجیب است که بناء آن قبل از اسکندر است ودرعهد عبدالملك 
آن را بافتند وبرديوار آن ابیاتی بود از آنجمله اینست : 
حتی بقسوم بسأمر الله قائمهسم من السماء اذا ما باسمه نودی۲) 

وعبدالملك بعد ازدیدن اين اززهرى پرسیدازامراین نداء ومنادی زهری 
كفت خبرداد مرا حضرت امام سجاد که ايندر حصوص مهدی است از فرزندان 
فاطمه دختررسول نهدا" . 

وازكتاب غيبستشيخ طوسى ازسيف بن عميرة روايت است که او گفت: 
درنزد منصور بودم روزى پس ازاو شنيدمكه ميكويد ابتداء ازبيش خودكه : 
ای سيف بن عميرة لابد است ازمنادئی که ندا کند باسم مردى ازفرزندان ابی 
طالب از آسمان . گفتم : روایت کرده اين را احدى ازمردمان . كفت : قسم 
بآنكه جانم درقبضة قدرت اواست که گوشم شنيد ازاو که ميكفت لابد است 
ازمنادئی که ندا کند باسم‌مردی از آسمان. گفتم : ای امیراین حديث است که 
نشنیدم هر گزمانند آن را .كفت : ای شيخ اگرچنین شد ما اول کسی هستیم 
که اجابت ميكنيم اورا » آگاه باش که اویکی ازپسرعموهای ماست . گفتم: 
کدام پسرعموهای شما ؟ گفت : مردی ازفرزندان فاطمه «ع» آنگاه كفت : ای 
شيخ اگر آن نبو د که من شنبده بودم از حضرت باقر«ع» که مرا بآن خبردادند 


. ۸٩ نجم الثاقب ص‎ )١ 
تا بأمر دا قيام می کند قائم آنها از آسمان آن وقتيكه بنام وى ندا شود.‎ )۲ 


۳) نجم الثاقب ص ٩۰‏ . 


ابات رحعت اثمه «ع» ۷۱۳۹ 


قبول نمیکردم آذرا هر چندیکه همةٌ اهل‌دنیا بگویند ولكن خبردهنده حضرت 
باقراست"). تمام شد . 

بس ازاين احاديث بسیارمعلوم گردید که اين آيه درشأن حضرت قائم آل 
محمد است ودرمقام بیان ظهور آنحضرت است . 

(آبة هشتاد و چهارم ) قوله تعالی درسورة طور « وان للذيسن ظلموا 
عذاباً دون ذلك ولکن | کثرهم لایعلمون »۲۳ یعنی بدرستیکه ازبسرای آن 
کسانیکه ظلم کرده‌اند عذابی است که قبل ازعذاب قيامت ویا کمترازعذاب 
قيامت ولکن بیشترمردم نمیدانند آن را . 

وقرائت اهل بيت دراین آیه چنان است «ظلموا آل محمد حقهم» چنانکه 
درتحفة الاخيارنقل نموده‌ام . 

وقمی در تفسیراین آيه نقل نموده که مراد ازرعذاب دون ذلك»آن عذاب 
است که برظاامان آل محمد میشود دررجعت با تیغ". 

يعنى دررجعت ائمه با شمشیر قائم آل محمد بر ظالمان اهل بيت عذاب 
خواهد شد که کمترازعذاب قیامت باشد » زیرا که عذاب قیامت آنها بسآتش 
دوز خ خواهد گردید . يس معلوم شد از این تفسیر که این آله در بیان رجعت 
ائمه وبیان سلطنت وتسلط قائم آل محمد است برظالمان اهل بيت وشر ح‌این 


دراحادیث بسیارموجود است که برظالمان جه خواهد شد دررجعت. 


۴ تفسیرقمی ج ۲ ص ۰۳۳۳ 
#) القمر : ۱ . 


۱۳۲ تحفة الشيعسه 


يعنى نزديك شد ساعت ومنشق شد ماه 5 

ودر تفسير قمى ازاهل‌بیت رسالت روایت کرده که مراد از ساعت دراين 
آيه ظهور حضرت قاثم آل محمد «ص» است " . 

و در بعضی ازاخبار واردشده که مراد قیامت است. ومنافات دربیناحادیث 
ندارد زیرا که قيامت تنزیل آیه است وظهور قائم آل محمد تأویل آیه است » 
ومنافات در بين تنزيل وتأویل نیست چنانکه بیان اين گذشب در تفسیر آیسات 
سابقه » ويا آنکه ظهور قائم آل محمد تنزیل آیه است وقیامت تأویل آن . 

وشاهد براین از اخبار صحيحة معتبره حدیث مفضل است که در کتب 
علماء امامیه مشهور ودر زبرعقاید ایشان مسطور ومذ کور است و آنحدیت‌را 
علامة مجلسی از کتاب منتخب البصاثر نقل‌نموده بسند معتبر از مفضل بن عمر 
که‌گفت: از حضرت صادق «ع» سوال کردم که : آیاآن امامی که مردم انتظار 
ظهوراومی کشند و امیدو ارفر ج اوهستند یعنی‌مهدی صاحب‌الزمان وقت معلوم 
معینی برای ظهوراواست . فرمود که : خداوند تعالی ابا ومنع نموده ازاینکه 
از برای‌ظهور آنحضرت وقتی‌تعیین فرماید که‌شیعیان‌بدانند. بس حضرت فرمود 
که : آیاتی که حقتعالی در امرقیام ساعت درقر آن‌مجید فرموده‌است همگی در 
باب قیام آ نحضرت نازل شسده است » وهر كس برای ظهور مهسدی ما وقتی 
معين قراردهد خودرا باخدا در علم‌غیب شريك گردانیده است ودعوی‌اطلاع 
براسرار حدا کرده است ")تا آ خر آنحدیث . 

پس ازاين حديث واز تفسیرقمی معلوم شد که مراد از ساعت دراین آيه 
وقت ظهور قائم آل محمداست بدون شبهه» بلکه از این حدیث واضح گردید 
که تمام آیات که درقيام ساعت است همگی در خصوص ظهور آنحضرت‌نازل 

۱) تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۰ . 

۲) بحار الانوار ج “اه ص ۱ . 


آيات رحعت ائمه «ع» ۳۳ 


شده است و آیاتی که درقیام ساعت نازل شده بسیاراست وحقیر بطري قاجمال 
آنهارا دراینجا نقل میکنم تا بذ کر آنها این کتاب مزین گردد : 

اول از آنها قوله تعالی «حتی اذا جاءتهم الساعة » '؟ درسورة اتعام . 

دوم «او تأتیکم الساعة» © انعام . 

سیم «بسئلونك عن الساعة» © اعراف . 

چهارم «او تأتیهم الساعة بغتة» ۲۴ یوسف . 

پنجم «لاتأتينا الساعة» *“ سباً . 

ششم «حتی تأتیهم الساعة بغتة» © حج . 

هفتم «ويوم تقوم الساعة» ۲" روم . 

هشتم «ماندری ماالساعة» *) جاثية . 

نهم «ويوم تقوم الساعة» * ايضاً جاثية . 

دهم «اقتربت الساعة» '') قمر. 

۱) الانعام : ۳۱ تا زمانيكه بر آنها ساعت آمد . 

۲) الانعام : ۰ع يا بشما ساعت آمد . 

۳) الاعراف : ۱۸۷ می‌پرسند از تو ساعت‌را . 

. بوسف : ۱۰۷ يابيايد بر آنها ساعت ناگهانی‎ )٤ 

ه) سبأ : ۳ نمی آید برما ساعت . 

) الحج : هه تابيايد بر آنان ساعت ناگهانی . 

۷ الروم : ۱۲ وروزیکه ساعت قایم میشود . 

۸( الجائية : ۳۷۲ مانمی دانیم ساعت حيست . 

4) الجاثية : ۷۲۷ وروزیکه ساعت قائم ميشود . 

۰) القمر:۱ ساعت نزديك شد . 


۱۳۴ 


يازدهم «بوم تقوم الساعق» ° ایضاً روم ۲ 
دوازدهم «بل الساعة موعدهم» ") ايضاً قمر . 
سیزدهم‌«ویوم تقوم الساعة» ۲۳ مومن . 
چهاردهم «وما اظن الساعة قائمة)' کهف . 
پانزدهم «اما العذاب واما الساعة» ° مریم . 
شانزدهم « وما اظن الساعة قائمة» "۲ فصلت . 
هفدهم «هل ينظرون الا الساعة» "۲ ز خرف . 
هیجدهم « فهل بنظرون الا الساعة» ^ قتال . 
نوزدهم «ان الساعة لاتية لاریب فيها»*) مومن . 
بیستم «ان الساعة آتية»اطه . 


بيس اوبكر روا الساعة ]جا E‏ حج . 


ع( الروم : 00 روزيكه ساعت برپا مى شود . 

؟) القمر : ٤٦‏ بلكه ساعت وعدهكاهآنان است . 

*) المومن : ده وروزيكه ساعت قائم ميشود . 

. الکهف : ۳ گمان نمیکنم ساعت‌را قیام کننده‎ )٤ 

۵) مریم : ۷۵ يا عذاب ویاساعت . 

. فصلت : ۰ه ومن گمان نمیکنم ساعت‌را قیام کننده‎ )١ 
. الز خرف : + آبا نگاه میکنند مگر ساعت‌را‎ ۷ 

۸) القتال : ۱۸ پس آيا نگاه میکنند مكر ساعت را . 


. المومن : 4ه البته ساعت آینده است شك در او نیست‎ )٩ 


۰ طه : ۵ ساعت‌البته خواهد آمد . 


1( الحج : ۷ وساعت آینده است و شث دراونیست ۰ 


تحفة الشيعه 


آیات رجعت ائمه «ع» ۱۳۵ 


بيست ودوم «وان الساعة لائية» ') حجر . 

بيست وسوم «وان الساعة لاریب فیها» ۲۲ کهف . 

بيست و چهارم «لعل الساعة تکون قريبأ» "© احزاب . 
بيست وپنجم «لعل الساعة قریب» ۴ شوری . 

بيست وششم «وما امر الساعة الا کلمح البصر» *) نحل . 
بيست وهفتم «ان الله عنده علم الساعة» *" لقمان . 
بيست وهشتم « اليه يرد علم الساعة» ۲( فصلت . 
بيست ونهم «وعنده علم الساعة» *» ز خرف . 

سى ام «بل کذبوا بالساعق»")فرقان . 

سى ویکم «واعتدنا لمن کذب بالساعة» ۳ ایضاً فرقان . 
سى ودوم «يسثلو نك عن الساعة»''© نازعات . 


۱) الحجر : ۸۵ وساعت البته آینده است . 
۲ الكهف : ۲۱ وساعت در او شك نیست . 
۳) الاحزاب : ٩۳‏ شاید ساعت نزديك باشد . 


04 الشوری : ۱۷ شاید ساعت نزديك است . 

ه) النحل : ۷۷ ونیست امر ساعت مکر مانند چشم بهم زدد . 

1) لقمان : ۳۶ خداوند در پیش او است علم ساعت . 

۷) فصلت : 2۷ بر گشت علم ساعت بطرف او است . 

م)الزخرف : ۸۵ ودر پیش او است علم ساعت . 

) الفرقان : ١‏ بلکه تکذیب کردند مرساعت‌را . 

۰) الفرقان : ۱۱ وما مهیا کردیم بس رآ ن کسیکه ساعت را تکذیب کرد 


« جهنم‌را » . 
۱) النازعات : 49 ازتوساعت‌را می‌پرسند . 


۱۳۶ تحفة الشيصه 


سی وسيم « يسئلك الناس عن الساعة» ۲۲ احزاب . 
سی‌و چهارم « ان الذين یمارون فى الساعة» ۲۳ شوری . 
سی و پنجم روانه لعلم للساعة» "۲ زخرف . 
سی‌وششم «وهم من الساعة مشفقون»؟ انبياء . 
سی‌و هفتم« و الساعة لاریب فیها» © جائية . 
سى وهشتم «والساعة ادهی وامر» 2 قمر . 

واينها جملةآنآيات بود که درقيام ساعت نازل شده استء وبنابر حديث 
مفضل همةاين آيات درقيام قائم آل محمد «ع» نازل شده است ودر بيان ظهور 
آن حضرت است . 

ودر اكثر این آیات خداوند فرموده است که علم آن در نزد خدای‌تعالی 
است جنانكه در حديث مفضل هم اين نحو فرموده است » وتفسیر اين همة 
آيات حديث مفضل است و آن در بیان تفسير اينها است . 

(آية هشتاد وششم) قو له تعالى در سورةٌ واقعه «لایمسه الا المطهر ون 
تنزيل من رب العالمين»"' يعنى مس نكند ودست نمیزند آن را مگرپاکان‌از 


. مردم از تو ساعت‌را سوّال میکنند‎ ٩۳ : الاحزاب‎ )١ 

۲( الشوری : ۱۸آنانکه مجادله می كنند درساعت . 

۳) الز خرف : 5١‏ واوالبته دانستن است مرساعت‌را . 

ع) الانبياء : 4 و آنان از ساعت هر اسانند . 

ه) الجائية : ۳۷ وساعت در او شك يست . 

5) القمر : ٤٦‏ و«عذاب» ساعت سختر وتلختر «از عذاب دنیا» است . 


۷ الواقعه : ولا و ۸۰ . 


آیات رحعت انمه «ع» ۱۳ 


ارجاس باطنی وپا کیز گان ازانجاس ظاهری ونازل شده از جانب پروردگاد 
عالمیان . 

ودر اخبار وارد شده که مراداز اين قر آن که اورا مس نمیکند مگرپاکان 
قر آن امام عصرعجل الله فرجه است » واين آيهدر خصوص قر آن قائم آل‌محمد 
نازل شده است ‏ چنانکه در احتجاج روایت کرده از ابی ذرغفاری که چون 
رسول حدا وفات کرد جمع نمود حضرت امير المؤمنين«ع» قرآن راو آورد 
آن‌را نزد مها جرین وانصار وعرضه داشت آن قر آذرا برایشان چون پیغمبر 
اورا بآن وصيت کرده بود» يس جون ابوبکر آذرا باز کردبیرون شد در صفحة 
اول آن که باز کرده بودفضایح قوم پس‌عمر برخحاست و گفت : یاعلی‌بر گردان 
آنراكه مار اباوحاجتی نيست . يس حضرت امیر «ع»آنرا كرفت وبر گشت. 

تا اينكه میگزید : چون‌عمر خلیفه شد سؤالكرد از آنحضرت که آذقرآن 
را باو بدهد که آنرا درميان خود تحريف کنند » پس كفت : يا اباالحسن اگر 
ميآوردى آن قر آنراكهآوردى آنرا نزد ابى بكر که مجتمع‌شویم بر آذفرمود: 
هيهات راهی‌بر آن نيست » نياوردمآذرا نزد ابى بكر مگ ر آنکه حجت برشما 
تمام شود ونگویند روزقيامت که ازاينما غافل بودیم ونگوبند نیاوردی آنرا 
نزدمابدرستیکه آن‌قر آن که‌نزد من است مس نميكند آنرا مگر مطهر ون واوصای 
ازفرزندانمن . عمر گفت آیا وقت معلومی برای اظهار آنست ؟ فرمود : بلی 
هر گاه‌ظهور کند قائم آلمحمد«ص»از فرزندان‌من‌ظاهر می کند آنر اوو امیدارد 
مردم‌را بر آن پس جاری میشود سنت بر آن قرآن". 

ودرحدیث مفضل است که سید حسنی که درطرف دیلم وقزوین خسروج 
میکند ميآيد بخدمت قائم آل محمد وعرض میکند : اگرتومهدی آل محمدی 


۱) الصافی ص ۱۱ ط تبریز. 


۱۳۸ تحفة الشییه4 


پس كو آن قر آن که جمع کرده آن را جد تو امیرالمومنین «ع» دون تغيير 
وتبدیل ؟ بس حضرت قائم آل محمد آن قر آن را با سائرمواريث انبیاء ظاهر 
میکند "۲ . 

ودرنجم الثاقب از کتاب غیبت نعمانی نقل نموده از حضرت صادق «ع» 
که فرمود: ظاهرمیشودقائم آل محمدبأمر جدید وقضائی‌جدید و کتابی‌جدید!). 

ونیزدر آن کتاب از امیر المومنین «ع» روایت کرده که فرمود : گویا نظر 
میکنم بسوی شیعیان‌عود درمسجد کوفه که خیمه‌ها برپا کرده‌اند و تعلیم میکنند 
برمردم قر آن را بنحویکه نازل شده۳. 

ونیزروایت ازاصبغ بن نباته نموده از آنحضرت که فرمود : گویا می‌بینم 
عجم را که خیمه‌های ایشان درمسجد کوفه است تعلیم میکنند قر آن را بمردم 
چنانکه نازل شده . عرض کردم : يا امير المؤمنين آیا اين قر آن بهه‌ان نحو 
نازل نشده است . فرمود : نه محو شده از آن اسم هفتاد نفرازقسريش واسم 
پدرهای ايشان ووا نگذاشتند ابولهب را مگربرای نقص رسول خدا چون‌عم 
آنحضرت بود“ . 

وايضاً روایت کرده از حضرت صادق «ع» که فرمود: واللّه گویا نظرمیکنم 
بسوى حضرت قائم آل محمد دربين ركن ومقامكه بيعت ميكيرد ازمسردم 
بکتاب جدیدی*. 


وازارشاد مفید نقل کرده از حضرت باقر«ع» که فرمود : هر كاه ظهور کند 


۱ بحارالانوارج ۳ه ص 1۵ . 

۲) غيبة نعمانی ص ۱۳۹ ۰ 

۳ وع) بحارالانوارج لاه ص ۳۹ . 
ه) بحارالانوارج ۲ه ص ۲۳۵ . 


آیات رجعت ائمه دع» ۱۳۹ 


قائم آل محمد خیمه‌ها ميزند برای آنانکه تعلیم میکنند بمردم قرآن آنحضرت 
را بر آن نحويكه نازل شده » بس مشکلترین کار خواهد بود بر آنانکه حفظ 
نمودند آن را امروززیراکه آن قر آن مخالفت دارد بااين قرآن درترتیب"؟. 

واین حديث در کتاب غیبت فضل بن شاذان نیزاز حضرت صادق « ع 4 
روابت شده . 

پس ازاين احادیث بسیارمعلوم شد که این آیهٌ شریفه در حصوص قرآن 
است که قائم آل محمد آن را میاورد چنانکه از تفسیری که از احتجاج نقل‌شد 
واضح كرديد واگرمراد ازاين آيه اين قر آن باشد حلاف واقع میشود » زیرا 
که این‌قر آن را بهود ونصاری مس میکنند و بلکه‌کافرحربی ومشرله که باعتقاد 
سنيان نیز نجسند مس میکنند وحمل كردن «لایمسه» را برنهی نه برنفی حلاف 
لفظ قر آن‌است و بلکه‌علاف قو اعد عربیه‌است وفتح نمودن‌باب اغلاط‌است. 

ودر بعضی ازاخباروارد شده که جنب ومحدث‌قر آنرا مس نکند واستدلال 
نموده باين آبه » بس آن بنابرفهم عوام است واستدلال بسآیه ازباب تقریب 
بذهن مردم است ويا آنکه آن حدیث تمسك بظاهر واستدلال بتنزیل است 
واین احادیث بیان و اقع وتأويل است ومنافات دربین آنها ندارد جنانكه 
معلوم شد . 

(آية هشتاد وهفتم) قو له تعالی درسورة حدید « ولا بکونوا کالذین اوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الامد » ۲" يعنى ونبوده باشيد مثل آنكسانيكه 
کتاب بآنها داده شد قبل ازشما پس طولانی گردید مدت زند گانی آنها برايشان. 


ودرا كمال الدين ازحضرت صادق «ع» در تفسیراین آبه روادت نموده که 


0( الارشاد ص ۳۱۵ . 
؟) الحديد : ۱5 . 


۱0۰ تحفسة الشيعسه 


فرمود نازل شده اين آیسه درخحصوص حضرت قائم آل محمد « ولاتکونسوا 
کالذین » الایه) . 

ودرتفسیرصافی فرموده : شاید که مراد آنست که این آیه نازل‌شد درشأن 
غیبت قائم آل محمد ودراهل زمان غیبت ازمؤمنين"). تمام شد . 

مؤلف كويد : صریح حديث آنست که اين آيه درشأن حضرت قائم آل 
محمد است نهآنكه درشأنغييت قائم آل محمد ودراهل غيب تاست ازمؤمنين 
جنانكهد رصافى فرمودهاست ودر لفظ آ یه نعطاب ا ست بلفظ جمع كدو و لاتکو نو »۲۳ 
باشد » ووقتيكه حضرت صادق فرمودكه این آيه در حصوص قائم آل محمد 
نازل‌شده معلوم میشود که این خطاب بآ نحضرت است وبر اصحاب آنحضرت. 

ومنزه بودن آنحضرت واصحاب اوازارتکاب مناهی وپاك بودن ایشان‌از 
آلایش برمعاصی منافات ندارد با نهی در یه گذشته بعلت آنکه خداوند چقدر 
نهی‌هادرقر آن برسول‌خود وانبیاء واوصیای‌ایشان فرموده‌است وچقدرخطاب 
عتاب آميزبراولياء وپیغمبران جود کرده وازمعلومات است که حطابات قر آن 
ازقبیل اياك اعنی واسمعی يا جارة است یعنی بتومیگویم وبدیگران میفهمانم 
پس‌همچنانکه برانبياء خودخطاب فرموده ومراد دیگر ان‌است درا کثرمواضع 
همچنین دراين آيه حطاب بحضرت قائم است ومراد اصحا ب آنحضرت است 
وشیعیان اواست . 


يس آنچه درصافی در«اقول» خودش فرموده است ظاهراً اشتباه است » 


)كمال الدين ج ۲ ص ۱۱۸ . 

۲) الصافى ص ٩۰‏ طبع تبريز. 

۲) ولایکونوا بلفظ جمع غائب مذكر وعطف است به «تخشع» وبلفظ 
جمع مخاطب مذكرهم قرائت شده . 


آيات رحعت امه «ع> ۱۳۱ 


وجونكه خداونداصحاب قائم آل محمدرا مخصوص‌فرموده باكرامات وخارق 
عادات وتفضلات وازهمين جهت ايشان را نهى فرموده درآية سابقه ازاينكه 
ايشان بوده باشند مثل آنکسانیکه قبل ازايشان درزمان غيبت بودهاند ودرايام 
سلطنت‌طاغیان وفاجر ان وظالمان ميشدند ازالفت ودوستى بامنافقان واشراران 
زیسراکه اصحاب قائم آل محمد ابدآ باين نحواشخاص وارجساس حاجت 
واحتياج بالفت آنها ندارند . 

چنانکه در نجم الثاقب ازعیاشی از امیر الم ومنین«ع» روایت کرده که فرمود 
درضمن حالات ايام سلطنت قائم آل محمد : قسم با نخدائی که دانه را شکافته 
وجان را آفریده که هرآينه زندگی میکنند مردم در آن زمان ملوك وار آسوده 
درنازونعمت وبیرون نمیرود ازایشان مردی ازدنيا تا آنکه متو لد شودازصلب 
اوهز ارپسر که مأمونند ازهربدعت و آفت ومفارقت ازدین وعمل کننده بکتاب 
خداوند وسنت پیغمبراو وبتحقیق که نابود وفانی شده برایشان آفات وشبهات 
يعنى هر گزبافتی مبتلا و بشبهةگرفتارنمیشوند!). 

ودرخطبةٌ محزو نامير المؤمنين «ع» مذ کوراست که در آنوقت علم‌قذف 
ميشود دردلهاى مؤمناذيس محتاح‌نمیشود مؤمن بعلمى که درنزد برادراواست 
يس در آن وقت ظاهرميشود تأويل اين آيه «يغن التدكلا من سعتهم"" , 

واز کافی نقل کرده ازحضرت صادق «ع» که فرمود : بدرستيكه قائم آل 
محمد «ص» هر گاه ظهور کند قوت میدهدخداو ند در گوشها و چشمهای‌شیعیان 
ما تااينكه ميشود میان‌ایشان وقائم آل محمد بقدرجهارفرسخيس باايشان تكلم 


۰ ۱۰۱ نجم الثاقب ص‎ )١ 
؟) النساء :۰۱۳۰ خداوندهمه‌رااز فضل وسعت‌خودغنی و بی‌نیازمیگرداند‎ 


و خطبه محزون بحارالانوارج ۳ ص ۰۷۸ 


۱۳ تحفة الشيعسه 
میکند وایشان میشنو ند و نظرمیکنند بسوی آنحضرت؟؟. 
وازخرايج نقل کرده از حضرت باقر«ع» که فرمود: هركس درك كندقائم 
اهل بيت مرا ازهرصاحب عاهتی و آفتی شفا خواهد یافت بسا صاحب ضعفی 
قوی خواهد شد" . 
وازغيبت نعمانی نقل کرده از حضرت سجاد «ع» که فرمود : هر گاه ظاهر 
شود فائم آل محمد ببرد خداوند عزوجل ازهرمومنی آفت را وبر گرداند بر 
اوقوت اورا » وبعد ازاين فرموده اس تكداين تکریم عظیم نه مانند شفا دادن 
حضرت عیسی وسایرانبیاء است که‌گاهی بجهت اعجاز و اتمام حجت کوربالال 
با بيس وبا مریض را برای جاحدی ويا منافقی درموارد متعدده شفا میدادند 
نه بلکه بردن این آفات ورفتن اين بلیات ازتمام مؤمنين ومؤمنات از آثارموفور 
السرور وطلو ع طلعت غراء وتشریف وتقدیم مراسم قسدوم وتهية آداب لقاء 
ودرك فيض شرف حضورحضرت مهدی صلوات الله عليه است که جون‌بهشتیان 
اول درجشمة حيات وانهارمطهره شست وشو کرده وتن را چون جان ازهسر 
عيب ونقصى پاك نموده که توان پاگذاشتن درمحفل مقسر بين وشنيدن تحبة 
« سلام عليكم طيتم فادخلوها خالدين »پس فرق ما بين اين شفا زبادتسر 
است ازفرق مابين ارض وسماء؟. تمام شد . 


پس از اخبارمذ كوره وازتفسير سابق معلوم شد که اين آيه درخصوصقائم 
)١‏ نجم الثاقب ص ۱۰۱ ۰ 
؟) نجم الثاقب ص ٠١١‏ 5 
۲) الزمر: ۰۷۳ سلام برشما پاك وياكيزه شديد وارد بهشت شويد برای 
6) نجم الثاقب ص ۱۰۱ . 


آیات رجعت المه «ع» ۴۳ 


آل محمد واصحاب آنحضرت است واحتیا ج بتأویل ندارد . 

(آيةّ هشتاد وهشتم) قوله تعالی درسورة حدید « اعلموا ان الله بحیی 
الارض بعد موتها »'' يعنى بدانید بدرستیکه عدایتمالی زنسدة میکند زمین را 
بعد از آنکه زمين مرده باشد . 

درا کمال‌الدین در تسیر این آيه از حضرت‌باقر«ع» روایت‌:موده که فرمود: 
يعنى زنده میکند زمين را خداوند بحضرت قائم آل محمد بعد از آنکه مرده 
باشدزمین» ومراد ازمردن زمين کفراهل زمين است و کافردرحکم ميت است . 

ودر کافی از حضرت صادق «ع» درتفسیراین آيه روایت کرده که فرمود : 
مراد اززنده شدن زمین پرشدن آنست ازعدل بعد ازپرشدن آن از جوروستم. 

واين دو حديث با همدیگرموافق است واختلاف ندارند » زیرا که مراد 
ازپرشدن زمين بعدل درحديث دوم ظهورقائم آل محمد است . 

يس از اين تفسير معلومشد که این آيه درشان حضرت قائم نازلشده وزنده 
شدن زمين بدست آنحضرت خواهد شد ؛ ومادامیکه آنحضرت ظهورنکرده 
زمين واهل آن درحکم مرده است وبعد ازظاهرشدن آن بزر گوارازبرای آن 
روحی تازه وحیات بی‌اندازه خواهد شد بجهت زياد شدن باران و گیاه در 
زمين وپرشدن درختان ازمیوه وسائ رنعمتهای آن بنحویکه مغایرت پیدا کند 
حالت زمين دروفت ظهورقائم آل محمد با حالت آن دراوقات دیگروراست 
آید قول خدایتعالی « يوم تبدل الارض غیرالارض »؟ یعنی روزیکه تبدیل 
میشود زمين بزمين دیگرچنانکه درنجم الثاقب ازنعمانی روایت کرده‌از كعب 
که مهدی آخرالزمان عليه السلام چنین کند وزمین را آنحضرت مبدل نماید 

6 الحدید : ۱۷ . 

A: ابر اهیم‎ (r 


۱۴ تحفة الشیصه 


بزمین‌دیگر و صورت زمین‌را تبدیل کندبصورت دیگر بجهت کثرت‌عدل و باران 
واشجارو گیاه وسائربر کات" . 

واز کشف‌الغمه روایت کرده ازرسول نحدا «ص» که‌فرمود : متنعم میشوند 
امت من درزمان قائم اهل بیت من بنعمتی که هر گزمانند آن متنعم نشده بودند 
از بروفاجرمیفرستد آسمان برایشان باران پی‌درپی وذخیره نمیکند زمین‌چیزی 
ازنبات خود را؟. 

واز گنجی دربیان روابت کرده است که میدهد زمين میوه‌های خود را 
وپنهان نمیکند برایشان جيزيرا". 

وازبغوی روایت کرده که نمیگذارد آسمان ازباران خود چیزی را مگر 
آنکه پی درپی میفر ستد ونمیگذارد زمين از گیاه حود چیزیر! مکر آنکه‌ظاهر 
میکند آن را تا اينكه آرزومیکنند زندگان مردگان را يعنى كاش زنده ميشدند 
ومیدیدند؟ . 

و ازاحتجاج نقل‌نموده از حضرت‌امیرالمومنین «ع» که فرمود درقصة قائم 
آل محمد که : درعهد آنحضرت بیرون میآورد زمین گیاه عودرا ونازل میکند 
آسمان بر کت خود را . 

واز حصال نقل نموده از آنحضرت کسه فرمود : در آن زمان زن ازعسراق 
میرود بشام وپای خود را نمیگذارد مگربر گیاه*. 

و ازاحتصاص شيخ مفید ازرسول خدا «ص» روایت کرده که فرمود:چون 
وقت ظهورقائم اهل بيت می‌شود منادی ندا کند از آسمان که ای مردم منقطع 


شد ازشما مدت جبارین وولی امرشده بهترین امت محمد تا اينكه فرمودپس 


۲۱ و۳ وه) النجم الثاقب ص ٩۷‏ . 
ه ود) النجم الثاقب ص ۹۸ . 


آیات رحعت ائمه «ع» ۱۴۵ 


در آن زمان جوجه گذارند مرغان در آشیان خود وماهیان دردریاها ونهسرها 
جاری شود وبسیار شود آب چشمه‌ها وبرویاند زمين چند مقابل میوه ورزق 
خود را . 

عقد الدررنقل نموده‌از آنحضرت که فرمود درقصةً مهدی آخرالزمان که: 
مسرورمیشود باوامل آسمان واهل زمين ومرغان ووحشیان وماهیان دردريا 
وزیاد میشود باران دردوات او و کشیده میشود نهسرها ومضاعف میکند زمين 
ٹمرخود را وبیرون میکند گنجهای خود را" . 

وازسعد السعود ابن طاوس نقل کرده درضمن سؤال ابلیس که پروردگارا 
مرا مهات ده تا روزیکه خلق مبعوث میشوند » وجواب خداوند که نه ولکن 
تو ازمهلت داده شد گانی تا روزوقت معلوم » بس بدرستیکه آن روزیکه مسن 
حکم نمودم وحتم کردم که پاك بنمایم زمین را آن روزا ز كفروشرك ومعاصی 
وانتخاب كنم ازبرای آن وقت بندگان را برای خود که آزمودم دلهای آنها را 
برای ایمان وپرنمودم آنها را بورع واخلاص ویقین وتقوی وخشو ع وصدق 
وحلم وصبرووقاروزهد دردنیا ورغبت در آنچه نزد من است بعد ازهدایت » 
ومیگردانم ایشان را نگاهبان آفتاب وماه » یعنی برای عبادت درشب وروز 
خلیفه حو اهم نمودايشاذرا درزمین‌وتو انائی‌دهمایشانرا بر آندینی که پسندیدم 
آن را برای‌ایشان آنگاه عبادت کنند مرا وچیزیرا برای من شريك قرارندهند 
نماز بگذارند دروقتش وزكاة بدهند درزمانش و ام رکنند بمعروف ونهی کنند 
ازمنکر و بیندازم امانت‌را در آن زمان‌برزمین يس ضررنرساند چیزی چیزی‌را 
ونترسد چیزی ازچیزی ‏ آنگاه بشوند هوام ومواشی درمیان مردم پس اذيت 


نمیکنند بعضی از آنها بعضی را وبردارم نيش هرصاحب نیش‌را ازهوام وغیر 


| و۲) النجم الثاقب ص ۹۸ . 


۱۴۶ تحفة الشيصه 


آنها را ویبرم زهرحیوانیکه میگزد ونازل میکنم برکات را از آسمان وزمين 
وبدر عشد زمین از نیکوئی نبات خود وبیرون دهد همة ثمر خود را وبیندازم 
رأفت ومهربانی را درمیان‌ایشان پس با یکدیگرمواسات کنند وبالسویه قسمت 
نمایندیس بی‌نیاز شود ففیرو بر تری نکندبعضی بر بعضی ورحم کند کبیرصغیررا 
واحترام نماید صغیر کبیررا و بحق متدین شوند وباوانصاف دهند وحکم کنند 
ایشانند اولياء من بر گزیدم برای ایشان پیغمبری مصطفی وامینی مرتضی يس 
گرداندم اورا برای ايشان پیغمبر ورسول و گرداندم برای او اولیاء و انصاری 
اینها حسوبترین امتی هستند که انعتیار نمودم بسرای نبى مصطفای خود وامین 
مرتضای خود اين وقتی است که حجب نمودم آن را درعلم غيب خود ولابد 
است که اوواقع شود وهلاك نمایم ترا در آن روزباسواران وپیاد گانت وتمام 
لشکریانت پس برو که توازمهلت شدگانی تا روزوقت معلوم"؟. تمام شد . 

واين آثار وعلامات مذ کوره دراین حدبث تاکنون ظاهرنشده ومطابق 
اخبار خاصه وعامه ظهور این آثار ازخصايص ايام سلطنت حضرت قائم آل 
محمد است پس ازاین‌احادیث معتبرة مزبوره واضح شدكه زنده شدن زمين 
درزمان ظهورقائم آل محمد خواهد گردید وزنده شدن آن ببر كت آنحضرت 
میشسود . 

(آيةٌ هشتاد ونهم ) قوله تعالی درسورة ممتحنه « يا ايها الذين آمنسوا 
لاتتولو! قسوماً غضب الله علیهم قد ينسوا من الاخرة كما يئس الکفارمن 
اصحاب القبور»''يعنى ای آن کسانی که ایمان آورده‌ایسد دوست ندارید آن 


قومی‌را که خداوند غضب کرده برایشانبتحقیق مأيوس شدنداز آخرت‌چنانکه 


6 النجم الثاقب صن ۹۸ . 
۲ الممتحنه : ۱۳ . 


آبات رحعت ائمه «ع» ۱۳۷ 


مأبوس شدند کفاراز صاحب قبرها . 

ومراد از آعرت دراينآيه رجعت است ؛ یعنی این‌قوم ازرجعت وظهور 
علامات ما مأيوس شدند همچنانکه کفار ازقيامت مأيوس شدند . 

واین آيسه در حصوص علامات ومقدمات قیام قائم آل محمد نسازل شده 
است » چنانکه مجلسی اعلی الله مقامه ازشیخ حسن بن سلیمان از کتاب خطب 
امير المومنین «ع» خطبة طو لانی از آنحضرت روایت کرده است » ودرعرض 
آنخطبه فرمودكه: ضبط نمیکند احاديث مارا مگرقلعه‌های حصين ياسينههاى 
امین ياعقلهاى متين » پس فرمود ای عجب و کل عجب از آنچه واقع ميشود 
درمیان ماه جمادی ورجب . بس مردی ازشرطة الخمیس پرسید که این جه 
تعجب‌است که مکررمیکنی ؟ حضرت فرمود: چون تعجب نكنم از آنکه مردة 
چند زنده خواهند شد وشه‌شیر برسر زنده‌ها خواهند زد وبحق خسداوندیکه 
حبه را شکافته و گیاه را بیرون آورده وخلايق را خلق فرموده گسویا مى بينم 
ایشان‌را که درمیان بازارهای کوفه راه روند وشمشیرهای‌برهنه بردوش گذاشته 
باشند وزنند برسردشمنان حدا ورسول ومومنان واینست معنی آنچه حداوند 
فرموده است « يا ايها الذین آمنوا لانتولوا قوماً غضب الله عليهم قد یسوا 
من الاخرة كما يئس الکفارمن اصحاب القبور»''وترجمة آبه گذشت؟۲. 

يس ازاين حديث معلوم گر دید که اين آيه در خصوص رجعت است ومراد 
از آجرت زنده شدن جمعى از مؤمنان است در حدمت قائم آل محمد «ص»۰ 
چنانکه از ارشاد شيخ مفید اعلی الله مقامه نقل شده از حضرت صادق «ع» که 


فرمود : جون وقت قيام قائم آل محمد بشود در جمادی الاخر وده روز از 


5 ۱۳ : الممتحنة‎ )١ 


۰۸۱ ص‎ ٩۳ بحار الائوار ج‎ (r 


۱۴۸ تحفة الشیعه 
ماه رجب بارانی ببارد که خلایق مثل آذرا ندیده باشند وبرویاند عداوند بآن 
باران گوشتهای‌مومنانر | و بدنهای ایشان‌راو گویا نظرمیکنم بسوی‌ایشان کهآ یند 
از جانب قبيلة جهنیه وخاك قبررا از سرهای خود افشانند ۲۲ . 

واز اين حدیث علت تعجب حضرت امير الموّمنین « ع » معلسوم شد . 
و ابضاً واضح گردید که آن مرده‌هائی كه زنده خواهند شد در حدیث اول که 
تفسیر آيه بود ايشان در حدمت قائم آل محمد خواهندشدپس از این‌دو حدیث 
تفسیر آيه معلوم شد که در آنحضرت ات 

(آيهةٌ نودم ) قوله تعالى در سورة صف «ان الله يحب الذین بقاتلون 
فى سبیله صفاً کأنهم بنیان‌مر صوص»""یعنی‌بدرستیکه خداوند دوست‌میدارد 
آنکسانیرا که قتال و جنك میکنند در راه او در حالتیکه در يك صف میباشند 
گویا که ایشان يك بنای محکم هستند . 

واين آيةُ شريفه در شأن اصحاب قائم آل محمد « ص » اس تكله ایشان 
چنان صف میکشند که گویا مثل بناى محكم ميباشند » چنانکه علامةٌ مجلسى 
درزاد المعاد ازسيدابن طاوس اعلى الله مقامهما نقل کر ده‌است که مستحباست 
هرروز بعد از نمار صبح حضرت صساحب الامررا چنین زیارت کنند« اللهم 
بلغ مولای صاحب انزمان صلو ات الله عليه » تاآنکه میفرماید «فصسل عليی 
مولای وسیدی صاحب الزمان واحعلنی من انصاره واشیاعه والذابین 
عنه و احعلنی‌من‌المستشهدین بين يديه طائعاً غیرمکره فى الصف الذى نعت 
اهله فى كتابك فقلت صفاًكأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعةرسولك 
9 عليهم السلام» ۳" يعنى خداوندا صلسوات بفرست بسرمولای وسيد من 


۱( الارشاد ص ۳۹۳ . 
۲( الصف : ء . 
۳ زاد المعاد ص ۸۷ع ط اسلامية ۱۳۷۸ . 


آیات رحعت ائمه «ع» ۱۳۹ 


حضرت صاحب الزمان‌را وقرار بده مرا از يارى کنندگان او واز شیعیان او 
واز آنکسانیکه دفع‌میکنند از آنحضرت وقرار بده مرا از آن اشخاصی که 
شهید میشوند درخدمت باسعادت اودر حالتيكه بطو ع ورغبت باشم نهبااكراه 
و اجبارباشم در صف همچنانیکه تعریف کردة آن صف‌را در کتاب خودت‌پس 
فرمودةٌ درصفت آن صف «صفاًكأنهم بنیان مر صوص» در حالتیکه در اطاعت 
توواطاعت بيغمبرواطاعت اولاد رسول توباشم سلام توبرايشان باد . 

پس ازاين دعاى شريف واضح كرديدكه اين آيه درشأن قائم آل محمد 
واصحاب اونازل شده است بدون شك وشيهه . 

(آيهُ نود ویکم) قوله تعالى در سورۀ صف « يريدون ليطفئوا نور الثه 
بأفواههم واه متمنوره ولوكره الکافرون») یعنی‌اراده میکنند که خاموش 
نمایندنور خداو ندرا بدهان خودشان و حداوند تعالی‌تمام کنندة نورخوداست 
وهر چند که مکروه دارند آذراکافران . 

وقمی در تفسیر اين آیه فرموده که : خداوند تمام میکند نورخودرا امام 
فرمود تمام میکند باقائم آل محمد زمانیکه ظاهر شود غالب کند نور خداوند 
برتمام ادیان تا آنکه عبادت نشود غير خداوند وعبادت منحصر بخدا باشد؟؟. 

پس از اين تفسیر معلوم میگردد که این آیه درخصوص قائم آل محمد 
است » ودر سورة توبه نظیر این آيه ذکر شسد وتفسیر آن‌گذشت و آن تفسیر 
واضح بود که‌این آيه درشآن آنحضرت است ومراد ازنوردر آیه قائم اهل بيت 
است ودر آیةرواشرقت الارض بنور ربها»" معلوم شد که مراد از نورآن 


۱) الصف: ۸ . 
۲) تسیر قمی ج ۲ ص ۰.۳۹۵ 
۳ زمر : 59 . 


۱۵۰ تحفة الشيعه 


حضرت است ودر زيارت است دراوصاف حضرت قائم آل محمدرنو رالانو ار 
الذى تشرق به الارض عما قليل» . 

ودر نجم الثاقب فرموده که در چند حبر که بعضى گذشت و بعضی خو اهد 
آمد مذكور است در آيةُ شریفه «والله متم نوره» يعنى بولایت قائم وبه ظهور 
آن حضرت . 

و ازجابر انصاری ازغاية المرام" نقل کرده که گفت: داخل شدم درمسجد 
کوفه در حالتیکه امير المومنین «ع» با انگشتان خود درزمین مینوشت وتبسم 
ميفرمود. بس عرض کردم: يا اميرالمؤمنين جه ترا بتبسم آورده فرمود عجب 
دارم‌از آنکه میخواند این آیه‌را ونمیشناسد آنرا بحق معرفت پس عرض کردم 
با نجناب کدام آیه است ياامير المؤمنين . فرمود «الّه نور السموات والارض » 
تا آعر«مثل نوره کمشکوة » مشکاة محمد است « فیها مصباح» منم مصباح «فى 
زجاجة الزجاجة» حسن وحسين است «كأنها كو کب دری » على بن الحسین 
است «يوقد من شجرة مبار كة» محمد بن على است «زیتونة » جعفربن محمد 
است «لاشرقية» «وسی بن جعفر است «ولاغربیة» على بن موسی الرضا است 
«یکادز يتها بضییء» محمدبن على است «و لو لم تمسسه نار» على بن محمداست 


« نور علی‌نور» حسن بن على است « بهدی الله لنوره من يشاء »؟"قائم مهدی 


۱) حدیث‌را صاحب غاية المرام در کتاب « المحجة فیما نزل فى القائم 
الحجة »كه بضميمه غاية المرام جاب شده ذ کرنموده است . 

۲)خد اروشنگر آسمانها وزمین است مثل نور اومانند جایگاه چرا غ‌است 
كه در اوست چراغ و آن چراغ در آبكينه است و آن آبگینه مسانند ستاره 
درخشان که ازدرخحت پربر کت زدتونی شعله‌ورمیشودنه شرقی است و نه‌غربی 
نزديك است که روغن او روشنائی بدهد اگرچه اورا آتش مس نکرده باشد 


نور بالای نور حدا هدایت می کند برنور خود هر که‌را خواهد . 


آیات رحعت انمه «ع» .۳ 


ملف كويد :كلمة «المصباح» گویا از اين حدیث حذف شده ومراد از 
آن حضرت فاطمه است ۲۳ » ومحل شاهد از ذکر اين حدیث آخر آنست که 
«يهدى الله لنوره» باشد » بعلت اينكه مراد از نور الله در اين آبه حضرت‌فائم 
است و آن نور اضافه شده است بسوی ضمي ركه راجع است بخداه ند» پس 


معلوم میشود که نور خداوند قائم آل محمد است وواضح میگردد که مراد از 


۰ ۷۲ المحجة ص‎ )١ 

۲) بضعهر سالت و ضجیعه ولایت امالائمة النجباء‌اسم‌شریفش‌فاطمه وزهرا 
دارای القاب بسیار مانند بتول » صدیقه » مرضیه وغیر ابنها که در کتب مفصله 
مذ كور و کنیه آنحضرت امابیها وام الحسنين وام الائمة المعصومین وغیرذلك 
در عصمت با انبياء وائمه از اولاد طاهرینش شر کت داشت بدليل آیه تطهیر 
وقول رسول الله صلی الله عليه و آله که فرمود : « فاطمة بضعة منی یوذینی من 
آذاها» فاطمه بارؤتن من است‌ه رکه اورا اذیت کندمرا اذیت کرده ودرروایت 
دیگراست که : هر که‌مر| اذبت کرده دارا اذیت کرده . وروایت دیگر: خدا 
بغضب فاطمه غضبناك میشود وبه رضای اوراضی می گردد. که تفصیل اين ادله 
در مظان خود مضبوط است . 

درسال‌پنجم مبعث پدر بزر گوارش‌بیستم جمادی الثانية متولد ودررحلت 
حضرت نبی اکرم «ص» ۱۸ سال وهفت ماه از بهار عمر شریفش می گذشت 
جنات الخلود گوید : بقول اصح روز سوم ماه جمادی الثانیه سال رحلت‌نبی 
اکرم «ص» که شیعه آن‌را سال حزن واندوه نامیده از آلام واسقام دنیا راحت 
وپیش پدربزر گوار ومادر محبوبه‌اش بروضه رضوان خرامید . جنات الخلود 


ص ۱۸ اعلام الوری ص ۱2۷ . 


۱۵۲ تحفة الشیعه 


«والله متم نوره » آنحضرت است وبلکه آنحضرت نور الانور است چنانکه 
زیارت سابقه‌شاهد است واحادیث معراج برهان واضح است . 

مثل روایت عبد الله بن عباس که از کتاب غیبت فضل بن شاذان نقل شده 
در حدیث طولانی که خداوند فرمود: ای محمد سربالاکن » چون‌سربالا کردم 
انوارعلی وحسن وحسين ونهتناز فرزندان حسين راديدم وحجت قائم اهل بيت 
خودرا ديدم در ميان ايشان می‌در حشید که گویا ستارءٌ در خشنده است » پس 
حداوند تعالی‌فرمود که اینهاخلیفه‌ها وحجتهاى مننددرزمين و خلیفه‌هاو اوصیای 
تواند بعد ازتو» پس خوشاحال کسبکه دوست دارد ایشان‌را ووای بر کسیکه 
دشمن دارد ايشاذرا ۵ 

ومثل روایت ابی سلیمان که از ایضاح دفائن وغیر آن نقلشده در حديث 
مفصل که خداوند به حبیب خود در معراج فرمود : بدرستیکه من خلق کردم 
ترا وخلق نمودم علی وفاطمه و حسن و حسین وائمه از اولاد اورا اژاصل‌نوری 
از ور خود . تا آنکه فرمود : ای محمد دوست داری که ايشاذرا ببینی آعرض 
کردم : بلی‌ای پروردگار من . فرمود : التفات كن بجانب راست عرش »چون 


نگاه کردم ديدم على وفاطمسه وحسن وحسين وشمردند تا حسن بن على لگ 


۱( النجم الثاقب ص ۲۰۱ . 

؟) حضرت‌امام حسن عسکری روحی‌له الفداء مکنی به‌ابومحمد وملقب 
به خالص وعسکری وسرا ج‌بود آنحضرت‌وپدرو جدش‌دا ابن الر ضامیگفتند. 
هشتم‌ماه ربیع الثانی‌سال ۲۳۲ هجری درمدینه طیبه متو لد گشت والدماجدش 
حضرت امام على النقی سلام الله عليه چهار ماه پیش از رحلتش به امامت‌وی 
تنصيص فرموده وچند نفراز اصحاب خود از جمله بحیی بن يسار عنبری‌را 
شاهد كرفت روز جمعه ۸ ماه ربیع‌الاول‌سال ۲۰ مسموم گشته واز دنیابطرف 
جنان حرامید , الفصول المهمه ص ۲۸۵ کفاية الطالب ص ۵۸ع . 


ارات رجعت ا ar‏ 


ومهدى' ) را در مان آب تنگی از نور که ابستاده بودند ونماز می کردند ۰ 
ودرمیان‌ایشان‌مهدی آ خرالزمان‌میدر خشيد چنانکه گویا کو کب درخشنده‌بوو؟) 

پس معلوم گردید که قائم آل محمد نور الانوار است او است نور مطلق 
وآنحضرت است مراد از «والته متم نوره» » پس واضح شد نازل بودن اين 
آيه در حصوص آنحضرت ودرشأن آنجناب بدون شبهه . 

(آیةٌ نود ودویم ) قوله تعالى در سورةصف « هوالذی ارسل رسوله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشر کون  »‏ يعنى 
خداوند همچنان خداوند است که فرستاد پیغمبر خودش را باهدایت و اضحه 
وبادین حق وابت تا آنکه غالب نماید دين اورا برتمامی ادیسان وهرچندیکه 
مکروه میگیر ند آن‌راآن کسانیکه بخداوند شريك قرار می‌دهند . 

واين آيه درشأن قائم آل محمد است » وغالب بودن دين اسلام بر جمیع 
اديان در دست مبارك او و بدستیاری آنحضرت خواهد شد همچنان که تفسير 
نظیر اين آیه در سورة توبه تفصیلا ودر سورة فتح اجمالاكدشت ودر آن دو 


۱ ) قائم آل محمد حضرت حجة بن الحسن عسکری صاحب الزمان 
خليفة الله فى ارضه در نیمه شعبان سال ۲۵۵ وبقولی 5ه بساو جود پربر کت 
۰ خود اين دنیارا منور فرموده وتاحال بأمر حداوند در بس پرده غیبت منتظر 
فرمان‌است که تشریف آورده کفر و الحادر اازروی‌زمین برداشته وعدل‌وعدالت 
قر آنی‌را بجای جوروظلم طاغوتیان بکستراند « اللهم عجل فرجه الشریف » 
خدايا فر جاورا زودتر وقیام‌اورا آسانتر گردان واوراعودت یاری کن »خدایا 
بماهم لیاقت درك فيض حضورش‌را عنایت فرما بحق محمد و آلهالطاهرین . 
؟) النجم الثاقب ص ۸٦‏ . 
#) الصف ٩:‏ . 


۱۵۴ تحفية الشيصيه 


سوره در مثل اين آيه خصوصاً در سورةٌ توبه بیان شد ودر اینجا محتا بذ کر 
آن تفسیرها نیست مكدر آنکه در ذیل اين آيه | کتفاء میکنم بذ کر علت غالب 
بودن دين اسلام بدست قائم آل محمد بسائر ادیان . 

يك علت از آن علتهابودن رايت حضرت رسول خدا است با آنحضرت» 
چنانکه در نجم الثاقب از کتاب غیبت نعمانی نقلکرده از حضرت صادق«ع» 
که فرمود در خبریکه : رايت رسول خدارا جبرئیل روزبدرنازل نمود ونبود 
آذوالله ازپنبه ونه از کتان ونه از ابریشم ونه از حریرراوی عرض کرد : پس از 
جه بود ؟ فرمود : از برك بهشت وباز کرد آن را رسول خدا روزبدر آنگاه 
بيجيد آنرا وداد بعلی « ع » پس پیوسته نز د آنحضرت بود تاروز بصره شد 
يعنى جنك جمل » بس باز کرد آنرا امير المؤمنين پس خدایتعالی برای‌او 
فتح کرد آنگاه آذراپیچید و آن نزد مااست در اینجا باز نمی کند آنرااحدی 
تا زمانیکه برخیزد قائم آل محمد » پس هر كاه برحاست آذرا باز ميكند بس 
نمیماند در مشرق ونه در مغرب احدی مگر آنکه ملاقات میکنسد آن‌را وسیر 
میکند رعب از پیش روی آن بمسافت يك ماه و از راست آن بمسافت يك ماه 
واز چپ آن يك ماه “ . 

ونيز از آن کتاب نقل نموده ازحضرت باقر «ع» که فرمود : ای اباحمزه 
كويا می‌بینم‌قائم اهل بيت خو درا که نزديك شده براین نجف شما » پس‌چون 
نزديك شد بنجف شما باز ميكند رابت رسول خدارا پس چون آن را باز کرد 
فرمودميايد براوملائكة بدر. گفت: چه‌است‌رایت رسول‌خدا ؟ فرمود: چوبش 


از عمود عرش خداوند ورحمت اواست وسائر آن‌از نصر حداوند است دراز 


آبات رحعت ائمه «ع» ۱۵۵ 


نمیکند آذرا بسوی جيزى مگر آنکه تباه میکند آذرا؟. 

واز ا کمال الدین نقل کرده که چون آن را باز کند فرود آید بر آنحضرت 
سیزده هزار وسیزده ملائکه که همةٌ آنها منتظر بودند قائم آل محمد را آنگاه 
تفصیل آن ملائکه را ذ کرفرمودند ۲۳ . 

وازغيبت نعمانی نقل کرده از حضرت صادق «ع» که فرمود : چون‌تلاقی 
شد ميان اهل بصره وامیر المومنین « ع » باز کرد رايت رسول خدارا پس 
بلرزید قدمهای آنها وزرد شد آفتاب که کفتندامان ده يا على » وچون روزصفین 
شد سوّال کردند از آنحضرت که آن رايت را باز کند يس اجابت نفرمود : 
پس حضرت حسن وحسين وعماررا شفیع حاجت خود کردند » يس بامام 
حسن فرمود که ای فرزند من از برای اين قوم مدتی است که بايد بآن بررسند 
وبدرستیکه این رایتی است که باز نمیکند آنرا بعد از من مگر قائم آل محمد 
تمام شد" . 

پس علت غالب بودن آنحضرت بر تمام عالم وغلبه نمودن دين اسلام 
بدست مبارك آن بزر گو ار برتمامى ادیان وظاهر شدن اسلام در جمیع آفاق 
واطراف يك جهت آن بودن همان رايت است در دست آنحضرت . 

(آية نود و سیم) قوله تعالی در سورة صف(نصرمن الله وفتح قريب 
وبشر المومنین»") یعنی نصرت ویاری از خداوند است وفتسح وظفر نزديك 
است وبشارت بده برمژمنان از اين فتح نزديك . 

. ۱۱۵ غيبة نعسانی ص‎ (١ 

۲ النجم الثاقب ص ۱۰۳ 5 

*) غيبة نعمانی ص 154 . 

ع) الصف : ۱۳ . 


ونش تحفة الشيعسه 


وقمی در تفسير اين آيه فرموده که فتح قريب فتح قائم آل محمد که فتح 
آنحضرت نزديك است که در دنيا واقع می‌شود ۳ 

بس از تفسير مذ کور معلوم شد کسه اين آيه در شأن قائم آل محمد است 
ومرادازفتح قريب فتح وظفر آ نحضرت است که‌خد او ند وعده‌داده باودرين آيه. 

ودلالت میکند براین آنچه که در نجم الشاقب از کتاب تنزیل وتحریف 
احمد بن محمد سيارى نقل کرده که فرمودند در آيةٌ شريفة اذا جاء نصر الله 
والفتح که مرادازفتح دراين آيه فتح و ظفر حضرتقائم آلمحمد است" تمام‌شد. 

چنانکه مراد از فتح فتح آنحضرت است همچنین «نصر» دراین آیه ويك 
علت فتح و ظفر آنحضرت معلوم شد که بودن رايت رسول خدا است با او » 
ويك علت دیگرقوی بودن آنجناب واصحاب اواست زبادتر از عادت‌و خارق 
عادت بودن قوت ایشان‌است » چنانکه در کافی از عبد الملك‌ین اعين روایت 
شده که گفت : برخواستم در نزد حضرت باقر« ع » بيس تکیه کردم بردستم 
پس گر يستم و گفتم آرزو داشتم که من درك نمایم اين امررایعنی‌ساطنت‌ظاهرة 
ائمه‌را ودر من قوتى باشد . پس فرمود :آيا راضى نيستيدكه دشمنان بکشند 
بعضى بعضىرا وشما درخانه‌های خود آسوده باشيد » بدرستيكه ا كر امرجنان 
شدى يعنى فرج عظیم آمد داده می‌شودبهرمردی ازشماقوت چهل مرد و گردانده 
میشود دلهای شما مانند پارة آهن اگر خواسته باشید بآن قو تكوه را بکنید 
خواهید کند وشما ايد قوام زمين وخزان او ۳ . 


ودرا كمال الدین از حضرت صادق «ع» روایت کرده که فرموده : نگفت 


۱) تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۹ . 
؟) النجم الثاقب ص ۵۵ . 
۳) النجم الثاقب ص ۱۰۲ . 


آیات رحعت امه دع» ۱۵۷ 


حضرت لوط بقوم حود «لوان‌لی بكم قوة او آوی الى ركن شدید»") مگر 
بجهت آرزوی قوت قائم آل محمد وذ کرنکرد مگرشدت اصحاب اوراء پس 
بدرستیکه داده می‌شود بيك مردازابشان قوت چهل مردرا؟؟. 

وايضاً در همان کتاب از امير المومنین روایت شده که فرمود : قائم آل 
محمد دست خودرا برسرعباد بگذاردپس‌نماند مومنی مگر آنکه دلش‌سخت‌تر 
از پارةآهن شود وبدهد بآن مؤمن خداوند قوت چهل مردرا " . 

ودر بصائر از حضرت باقر « ع » روایت نموده که فرمود : چون واقع 
شود امر ما و بیایسد قائم مهدی ما مىشود مرد از شیعیان ماجسری‌تر از شیر 
و گذارنده‌تر از نيزه پایمال میکند دشمن مارا باپای خود وميزند اورا با کف 
حود واين در وقت نزول رحمت خداوند وفرج اوست بربندگان؟ تمام‌شد : 

پس از اين احادیث معلوم شد که فتح وظفر آنحضرت حارج از عادت 
است وقوت قائم آل محمد واصحاب او غير متعارف است ومعلوم گردید که 
«نصرمن الله وفتح قریب» آنحضرت است وبشارت برموّمنان با آنجناب است. 

(آية نود و چهارم) قو له تعالی در سوره‌ملكران اصبح ماء کم غورآفمن 
يأتيكم بماء معین»*یعنی اگر آب شما فرورفت درزمين پس كيست که‌بیاورد 
برای شما آب روان خوشگوار. 


درا کمال الدین وغست شيخ طوسی از حضرت باقر« ع» روایت کر دند که 


۱) هود : ۸۰ . 
۲) کمال الدین ج ۲ ص ۱۷۳ ۰ 

۲) الخرایج و الجرایح ص ۱۹۵ ط بمبئى. 
ع) بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۱۸ ۰ 

ه) الملك : ۷۰ 


2 تحفة الشيعصه 


فرمود این آیه‌نازل شده درقائم آل محمد خداوند ميفرمايد: اگرامام شماغائب 
شد ازشماكه نميدانيد او دركجا است پس کیست که بياورد برای شما امام 
ظاهرى که بياورد برای شما اخبار آسمان وزمين وحلال وحرام خداوندرا » 
آنگاه فرمود: والله نيامده تأويبل این آيه ولابد خواهد]مد تأویل آن " . 

ودر تفسير قمى فرموده : اکر امام شما غائب گردد بس كيس تكه بیاورد 
برای شما يك امام مثل آن امام غائب ۲۳ . 

ودر کافی از حضرت امام كاظم »ع« روايت کرده که فرمود در تفسير اين 
آبه :یعنی زمانیکه‌غائب شو داز شماامام شماپس کیست که بیاور دبامام دید ۳ , 

پس از اين احادیث معلوم‌گردید که مراد از اين آيه قائم آل محمد است 
ومتصود از ماه معين آنحضرت است . 

و اما وجه مناسبت درتعبیر از آنجناب بماء معين ۴ که آب خحوشگو ار باشد 
ظاه رأ آنست که همچنانکه تمامی‌چیزها با آب زنده‌است همچنین حیات قلوب 
وزند کی معارف حته باامام است‌بلکه آ ن‌حیات وزند گی که‌بسبب آن وجو دمعظم 
آمدهوميآ ید بچندین مرتبه‌اعلی واشد واتم وادوم است از آن‌حباتیکه‌بسیب آب 
ميآيد» بلکه‌حبات‌خود آب نیزیبر کت‌فیض وجود آنحضرت استء بلکه‌برقر ار 


شدن عالم ملکوت وناسوت‌را خداوند منوط فرموده بوجودامام علیه‌السلام . 


١)كمال‏ الدین ج ۱ ص ۳۲۵ . 

۲) تفسير فمی ج ۲ ص ۳۷۹ . 

م) الكافى ج ۱ ص "6١‏ . 

)٤‏ معين بمعناى جارى وظاهر آمده يعنى اگر آب شما از بین‌رفت کیست 
که برای‌شما آب جاری با آب چاه که اگر نگاه کنی يدا است ودلورا بآسانی 


از او پرمیتوانی‌بکنی بیاورد . 


آیات رحعت امه «ع» ۱2۹ 


(آيهٌ نودوپنجم)قو له تعالی درسورةقلم«اذاتتلیی علیه آیاتنا قال اساطیر 
الاولین × سنسمه على الخرطوم»"" يعنى زمانيكه خوانده می‌شود بر آنکس 
آيات مامیگوید آنهااز کذبهای اولهااست زودباشد که ماداغ ميكنيم بر حرطوم 
او ودماغ آنکس که اين نحو میگوید . 

ودر تفسیرقمی فرموده که : اين دا غ برانف ودما غ دررجعت ائمه‌خو اهد 
شددرزمانیکه رجعت نماید امير المؤمنين«ع» ورجو ع کنند دشمنان آنحضرت 
بس داغ میکند دشمنان‌خود را بمیسم که با آنجناب است چنانکه داغ میکنند 
حیوانات چهارپایانر! بربینی ولبها ودماغ آنها"؟ وتفصیل اين داغ نهسادن در 
تفسيردابة الارض درسورة نمل ذکرشد که این دررجعت ائمه وقيام قائم آل 
محمد است . 

ودر اكمال الدین از امیر المومنین روایت کرده در حدیث که بعد از کسر 
دجال وقاتل اوميفرمايد : آ گاه باشيد بدرستيكه بعد ازاين طامة الکبری‌است 
عرض شد : يا امير المؤمنين «ع» جيست طامة الكبرى ؟ فرمود : خارج شدن 
دابة الارض است ازنزد صفا با اواست خاتم سليمان « ع » وعصاى حضرت 
موسی که میگذارد خاتم را برروى هرمؤمنى پس نقش ميشود در آن که ايسن 
مومن حق است ومیگذارد آن را بروی هرکافری پس نقش میشود که کافسر 
محض است . 

تا آنکه فرمود : بدرستیکه مؤمن هر آينه ندا میکند وای بسرتو ای کافر 
و بدر ستیکه کافرندا میکند که طوبی برتوای مؤمن و آرزومیکنم که من مثل تو 


مؤمن میشدم بس فایز شوم بفوز عظیم يس برمیدارد دابة الادض سرخود را 


۱) القلم : ۱۵ و و۱ . 


۲ نفسیرقمی ج ۲ ص ۰۳۸۱ 


۱۶:۰ تحفة الشيعه 


ازمیان خافقین باذن خعداوند جل جلاله واينها بعد ازطلو ع آفتاب ازمغسرب 
خواهد شد پس دراين وقت توبه برداشته میشود » پس قبول نشود توبه ونه 
عملی فابده ميدهد ونفع نمیدهد شخصی را ایمان او که از اول ایمان نیاورده 
بود وبا کسب‌نکرده بود درايمان خود خیری‌را وبعد از آن فرمود سوّال‌نکنید 
ازمن که بعد ازاینها جه واقع میشود پس بدرستیکه عهد نموده بسا من حبیب 
من رسول خداكه حبر ندهم آن را بغيرعترت خحودم"۲. تمام شد . 

بس ازاين تفسیردر «دابة الارض» و از تفسیرقمی معلوم شد که دا غ نهادن 
بدما غ کفار که دراين آبه اشت وروت الوه است ها + 

واما طلوع آفتاب ازمغرب دراين حديث پس مراد از آن ظهورقائم آل 
محمد است جنانكه نقلش گذشت ازصعصعة بن صوحان راوی حدیث ‏ واما 
فایده ندادن تو به وايمان در آن وقت پس مراد از آن فایده نكردن تو به وایمان 
است بعد ازدست آوردن‌کافران ومنافقان در حال کفرو نفاق وبعد ازبودنايشان 
است درمقام قتال و جدال باامام عصرعجل‌الّه فرجه نه توبه وایمان ایشان‌است 
قبل از اجنك ومقاتله با آنحضرت زيراكه توبه وایمان قبل از جنك قبوك است 
چنانکه در تفسیر« وان من اهل الکتاب» ذ کر شد وهمچنین درتفسیر ساثر آیات 
بیان شد ومنافات ندارد . 

(آيهُ نود وششم) قوله تعالی درسورة معار جح «سئل سائل بعذ اب‌واقم 
لاکافرین »۳ یعنی سؤال نمود يك سوّال کنندة بعذایی که و اقع میشودازبرای 
کافران . 


ودرتفسير قمی ازحضرت باقر« 4 » روایت کرده کسه از آنحضرت سؤال 


۱) کمال الدین ج ۲ ص ۰۲۰ . 
+( المعار ج : 2 


آيات رجعت المه «ع» ۶2۱ 


نمودند ازمعنی اين آيه فرمود : اين عذاب واقع يك آتش است خار ج‌میشود 
ازطرف مغرب ويك ملکی آن را میراند ازپشت تا آنکه میآید بخانة بنى سعد 
ابن همام درنسزد مسجد ایشان پس ترك نمیکند خانة ازخانه های بنی اميه را 
مگ ر آنکه آن خانه را وادل آن را میسوزاند ونمیگذارد خانة را که در آن 
خانه خون آل محمد باشد مگر آنکه آن را ميسوزاند واين مهدى وقائم آل 
محمد است" ". تمام شد . 

پس ازاين تفسیرمعلوم گردید که مراد ازعذاب واقع دراین آیه آن عذاب 
است که بدست حضرت قائم آل محمد بر کافران واقع میشود پس اين آيه در 
شأن آنحضرت است ودربعض اخبار وارد است که تنزیل آیه درمورد دیگر 
است پس منافات ندارد با تأويل چنانکه مراراً ذ کرشد . 

(آية نود وهفتم) قوله تعالی درسورة معار ج « فاصبرصی را حمیلا: انهم 
پرونه بعيداً + ونریه قریماً 4" ایعنی ای حبیب ما صبر كن صبرنیکو بدرستیکه 
آن‌کافران ومنافقان می‌بینند وعدة ما را بعید وماآن را قريب ونزديك ميبينيم . 

واين آبه درعصوص‌حضرت قائم آل محمداست ومراداینست که معاندین 
و عدة‌قيام قائم آل محمدرا بعیدمی‌بینند و استبعاد میکننداز آن وما که خداو ندیم 
ظهور آنحضرت را نزديك می‌بینیم و آن را قريب میشماریم . 

ودلیل براین دعای عهد است که علامة مجلسی ودیگران روایت کردند 
ازحضرت صادقدع» بسند معتبر که هر که چهل صباح اين عهد نامه‌را بخواند 
ازياوران قائم آل محمد باشد واگرقبل ازظهور آنحضرت بميرد خداونداورا 
ازقبر بیرون آورد که درخدمت آنحضرت باشد » وحقتعالى بهر كلمةٌ هزار حسنه 

۱) تفسیرقمی ج ۲ ص ۳۸۵ . 

۲ المعار ج : ه ود . 


۱۶۲ تحفة الشيعه 


اورا کرامت فرماید وهزار گناه از اومحو کند » و آن عهد اینست « اللهم رب 
النور العظیم ورب الکرسی الرفیع » تا آنکه در خرش ميكويد « اللهسم 
| کشف هذه الغمة عن هذه الامة بحضوره وعحل لنا ظهوره انهم برونه 
بعيداً ونر اه قریماً برحمتاث يا ارحم الر احمین »پس سه مرتبه دست خود 
را برران راست خود میزنی ودرمرمرتبه میگوئی العجل يا مولای یاصاحب 
الزمان یعنی خداو ندا کشف كن وبرداراین غم را ازاين امت بظاهرشدن قائم 
آل محمد وزود بکن برای ماها ظهور آنحضرت را بدرستیکه مسردم آن را 
بعید می‌بینند وما آن را نزديك‌می‌بینیم و آن‌را تعجیل بفرماثی برح<-ت‌حودت 
ای خدای رحم كنندةٌ رحم كنند گان» و بعد از آن میگوئی تعجیل کن ای‌مولای 
من ای صاحب الزمان. يس ازاين دعا واضح گردید که این آيه درشأن حضرت 
قائم آل محمد است بدون شبهه . 

(آيهُ نود وهشتم) قوله تعالى درسورة معارج « والذين يصدقون بيوم 
الدين » ')يعنى و آنکسانیکه تصديق ميكنند بيومالدين . 

در کافی از حضرت باقر«ع» درتفسير اين آيه روايت نموده که آنحضرت 
فرمود درمعنى آبه که تصدیق ميكنند بروزظهور حضرت قائم آل محمد" یعنی 
مراد ازيوم الدین دراين آيه يوم قيام قائم اهل بیت است واین حدیث دلیل 
واضح است که اين آيه در شأن آنحضرت ودر مقام بیان وقت ظهسورآن 
بزر گواراست . 


(آية نود ونهم) قوله تعالی درسورة جن « حتى اذا رأواً ما یوعدون 


0 زاد المعاد ص ۹ ط اسلامیه ۱۳۷۸ . 
(r‏ المعارج ا 
۲) المحجة ص ۷۵ . 


آیات رجعت ائمه دع» ۱۶۳ 


فسیعلمون من اضعف ناصراً واقل عدداً »""یعنی تازمانی که می‌بینند آنچه‌را 
که وعده شده بودند بس در آن وقت زود میدانند که کدام ضعیف‌تسر ازجهت 
ناصرومدد است و کدام کمتراست ازحيث عدد . 

ودرتفسیرصافی ازاهل بيت درتفسیر این آ یه روایت نموده که امام فرمود: 
مراد ازاين حضرت قائم آل محمد است واصحاب آنحضرت است؟؟. 

يعنى مراد ازما بوعدون ودیدن آن دیدن قائم آل محمد واصحاباوست 
وقمی درتفسیراین آبه فرموده که مراد حضرت قسائم و حضرت امیر المومنین 
است دررجعت؟) 

بس ازاين تفسیرها و اضح شد که این آيه در حصوص قائم آل محمد است 
ومراد ازدیدن مایوعدون دیدن آنحضرت است بعدازظهورش ودیدن‌ساطنت 
امير المؤمنين است بعد ازقيام آنحضرت . 

(آية صدم) قوله تعالى درسورة مدثر« فناذا نقر فى الناقور + فذلك 
یومئذ يوم عسير»' يعنىبس زمانى كه دميده ميشود درصورپس آن روزعسير 
ودشواراست . 

دركافى درتفسيراين آيه ازحضرت صادق دع» روایت کرده که فسرمود : 
بدرستيكه ازما اهل بيت امامى است ظفرداده شده ومخفى وغائب شده » يس 
زمانيكه خداوند اراده فرمود ظاهرنمودن امر امامت اورا درقلب اويك نكتة 


میگذارد يعنى یقاب أو الهام فرمايد يس آن امام غائب ظهورميكند وبرخيزده . 


. ۲۶ : الجن‎ )١ 

؟) الصافى ص ۵۰۱۳ . 

؟) تفسيرقمى ج ۲ ص ۰۳۹۱ 
)٤‏ المدثر: ۸ و۹ . 


بامر امامت بامر حداو ند" . 

ودرنجم الثاقب ازنعمانی ازحضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود 
در آيةٌ « فاذا نقرفی الناقور» که ازبرای ما امامی است مستقرپس هر گاه اراده 
فرمود خدای عزوجل اظهارامرخود را میافکند دردلش بس ظاهرشود بس 
قيام کند بامرخداى عزوجل"*. 

وازتفسير سیاری از آنحضرت روایت نموده که فرمود درآية مذ کوره : 
دميده ميشود در كوش قائم آل محمد واورا اذن میدهد خداوند درظهور. 

وازاثباتالوصیه مسعودی روایت کر ده ازمفضل که گفت: سؤال نمودماز 
حضرت صادق « ع » ازتفسیر جابرپس فرمود : خبرمده باوسفله راکه افشا 
خواهند نمودآن را آيا نخواندی در کتاب خداوند «ف‌اذا نقر فى الناقسور» 
بدرستیکه ازما امامی خواهد بود پنهان پس‌هر كاه اراده فرمود خداونداظهار 
ام حود را میافکند درقلبش پس ظاهر میشود تا اينكه برمیخیزد بامر خداوند 
جل جلاله؟. تمام شد . 

بس ازاين احاديث بسيارمعلوم شد که مراد ازناقور دراين آيه قلب قائم 
آل محمد است ومراد ازدميده شدن صور درخصوص اين آية شريفه الهام 
خداوند است بدل مبارك آنحضرت » پس این آيه بصريح اين اخبار درشأن 
آنجناب وتأویل آن در آن بزر گوار است ومراد ازيوم عسيرروزظهورقائم آل 
محمد اس تکه ازبرای کفارواشرار آن روز بسیاردشو ارخو اهد گردید . 


(آيةَ صد ویکم) قوله تعالی درسورة جن « عالم الغیب فلا يظهسر على 


۱ الکافی ج ۱ ص ۳۳ . 
(r‏ بحارالانوار جح ص ۵۸ . 
*) اثبات الوصية ص ۲۰۳ . 


آیات رجعت ائمه «ع» ۱۶۵ 


غیبه احداً × الامن ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
وصداً »۲ يعنى خداوند عالم برغیب است يس مطلع نمیفرماید برغیب خود 
هیچکس را مكر آنکسی را که اعتیار کند اورا ازپیغمبرپس خسداوند سلوك 
ميكند ازپیش اووازعقب سراوازبرای آن پیغمبررصدی را وراه دانستن‌غیب 
را يعنى خدا غيب را ازاخبار گذشته و ازاخبار آبنده بر بر گزیده‌های حودش 
اطلاع میدهد وغیر از بر گزید گان عداوند غیب‌راکسی نمیداند ودانستن‌ایشان 
نيزباطلا ع دادن خداوند ميشود . 

ومراد از غيب در این آيهكه غير خداوند وغير بركزيده خدایتعالی کسی 
نمی‌داند وقت ظهور امام غائب وغيبت وعلتهاى غيبت قائم آل محمد «ص» 
است که آذرا غير خداوند وغير معدن وحى وتنزيل کسی دیگر نميداند وعلم 
بظهور آن حضرت وعلم بعلت غيب تآنجناب منحصر برخدا و بربر گزید گان 
او است . 

ودلیل بر آنکه مراد از غیبت قائم آل محمد وظهور او وعلت غیبت او 
است نةل تفسیر صافی است از تفسیر قمی در اين آبه که فرمود خبردهدخداوند 
رسول وبركزيدة خودرا بآن خبرهائیکه بوده است قبل ازاو وبآن چیزمائیکه 
می‌شود بعد از او از خبرهای قائم آل محمد واخبار رجعت وقيامت "© 3 

پس از اين تفسیر معلوم شد که مراد از غيب واز خلفه در اين آيه قائم آل 
محمد واخباراو ووقت ظهور وعلت‌غیبت آنحضرت است » وشاهد واضح 
براينكه مراد از غيب آنجناب است رو ابت صدوق است در اکمالالدین, از 


حضرت صادق که فره‌وددر آيةشر يفةٌ«هدى للمتقين الذين یغمنون بالغیب)؟ 


. و۲۷‎ ۲٩ : الجن‎ )١ 
تفسیرقمی ج ۲ ص ۰۳۹۱ الصافی ۵۱2 طبع تبریز.‎ )۲ 
. ۲ : البقرة‎ )۳ 


۱۶۶ تحفة الشيعه 


يعنى اين کتاب هدایت است‌از برای پرهیز کاران‌همچنان کسانیکه ایمان‌میاورند 
بغیب که متقیان شیعیان امير المؤمنين است . واما غيب يس اوحجت غاب 
است وشاهد براین قول‌خداوند تبارك و تعالی است که میفرماید«ویقولون‌لولا 
انرل علیه آية من ر به فقل انما الغیب له فانتظر 9! انی معكم من المنتظرین»۱) 
در سورةٌ يونس یعنی ومیگویند چرا فروفرستاده نشد براو آیتی از پرورد گار 
خودش بس بكو که‌نیستغیب مگر مرخدایتعالی راپس‌منتظر باشید بدر ستیکه 
من باشما از منتظران باشم یعنی برای آمدن آن غيب كداز آیات خداوند است 
تمام شد . 

يس از این حديث صحیح که در تفسیر آبة اول سور بقره وارد شده 
معلوم شد که مراد از غيب حضر تامام غائب وقائم آلمحمد است» وهمجنين 
واضح كر ديد که مراد ازآيه در سورة يونسغيب است ومراد از غيب در آن 
نيز امام غائب است واينها برهان و اضح اس تكه مراد از غيب در سورةجن 
كه ذکر شد قائم آل محمد ميباشد بلکه ظاهر مىشوداز اين سهآيهكددرهرجا 
که غيب است در قر آن مراد امام غائب است . 

و آیات که در آنها اشاره بغیب شده سيار است و حقیر آنهارا اجمالا در 
اینجا ذکر میکند تا اطلا ع زیادتر باشد : 

. ۲" ولله غيب السموات والارض» هود‎ «- ١ 


۲ - وله غيب السموات والارض» " کهف . 


۱) يونس : ۲۰ وحدیث درا کمال الدین ج ۲ ص ۰.۳۰ 
۲( هود : ۱۲۳ ومر حداراست غيب آسمانها وزمين . 


۳ الکهف : ۲۰ مراوراست غيب آسمانها وزمين . 


پات رحعت امه «ع» ۱۶ 


۳ دان الله يعلم غيب السموات والادض» © حجرات . 
6 - « ولله غيب السموات والارض» © نحل . 

ه-دانى اعلم غيب السموات والارض» " بقره . 

. «ان الله عالم غيب السموات والارض»" ملائكه‎ - ٩ 

۷ ب «فقل انما الغيب لله» يونس ۲٩‏ . 

۸ - دام عندهم الغيب» ۴ طور. 

. دولا اعلم الغيب» ۲۲ انعام‎ - ٩ 

. «ام عندهم الغيب» ۲۶ نون‎ ٠ 

۱ - «ولا اعلم الغیب » ^“ طور . 

۲- «قللا يعلم من فى السموات والارض الغيب الاالله» ""“ نمل. 
۳ - «ان لوكانوا يعملون الغیب» ۲۱ سبأ . 


۱) الحجرات : ۱۸ خداوند می‌داند غيب آسمانها وزمین را . 
۲ النحل : ۷۷ ومرخداراست غيب آسمانها وزمین . 

۳ البقره : ۲۳ من می‌دانم غيب آسمانها وزمین را . 

غ) الملائكة : ۳۸ خداوند دانای غيب آسمانها وزمین است . 
۵) يونس : ۲ بگوغیب مختص خداوند است . 

) الطور: ١غ‏ آيا درنزد آنها است غیب ؟ 

۷) الانعام : .ه ومن نمی‌دانم غيب را . 

۸) نون : 4۷ آيا نزد آنها است غيب ؟ 

) درسوره طوراین آيه وجود ندارد . 

۰( النمل:0> بگونمی‌داند آنکه‌در آسمانها وزمین است‌غیب ر امگ رخدا 
۱) سبأ : ۱6 اينكه اگرمی‌دانستند غیب‌را . 


تحفة الشیعه 


. «ول و کنت اعلم الغیب» ' اعراف‎ - ٤ 
. مریم‎ ٩۳ «اطلع الغیب»‎ ~0 

5 «ذلك عالم الغیب والشهادة) ۲۲ سجده . 
۷ - «ذلك من انباءالغيب» آل عمران . 
۱۸- «وعنده مفاتیح الغیب» اعام 

8 «ذلك من انباء الغیب»؟)بوسف . 

۰ - «عالم الغیب و الشهادة» ۲۲ انعام . 

. «ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة» *) توبه‎ - ١ 
. رعد‎ ٩ ل «عالم الغیب والشهادة»‎ ۲ 

۳ «الی عالم الغیب والشهادة» ۲۲ جمعة . 
۲۶ - «عالم الغیب والشهادة»" آمومنین . 


۱ الاعراف : ۱۸۸ اگرغیب را می‌دانستم . 

؟) مریم : ۷۸ با بغیب آ كاه شده . 

۳( السجدة : ٩‏ اين دانای غيب وشهادت است . 

ع) آل عمران : 44 اين ازا خبارغيب است . 

ه) الانعام : وه ودرپیش اواست کلیدهای غيب . 

؟) يوسف : ۱۰۲ این ازاخبارغیب است . 

۷ الانعام : ۷۳ دانای غيب وشهادت است. 

۸) التوبة : 6 سپس بر گشته میشود بطرف دانای غيب وشهادت . 
)٩‏ الرعد : ٩‏ دانای عام غيب وشهادت . 

۰) الجمعه : ۸ بطرف دانای غيب وشهادت 


۱) المومنین : ٩۲‏ دانای غيب وشهادت . 


آیات رحعت ائمه «ع» ۱۶5۹ 


۵ - «وستردون الى عالم الفیب والشهادة» '' توبه . 
- ( عالم الغيب)' )حشر . 

۷ - «تلك من انباء الغيب» ۲۴ هود . 

۸ - «عالم الغيب والشهادة» ‏ تغابن . 

۹ - «عالم الغيب لایعزب عنه» ۴ سباء . 

۰ «اعنده علم الغيب» "انجم . 

۳۱ ب «عالم الغیب فلا بظهرعلی غیبه احدآ» "© جن . 
۲ - «الذین يؤمنون بالفیب» *) بقرة . 

۳- «لیعلم الله من یخافه بالغیب» *؟ مائده . 

6 - «التی وعد الرحمن عباده بالغیب» ٩‏ مریم . 
هم «رجماً بالفیب» ۲۲ کهف . 


۱) التوبه : ۱۰۵ وزود بر گردانده میشود بطرف دانای غيب وشهادت. 
۲) الحشر: ۲ دانای غيب . 

۳) هود : ٤٩‏ اين ازخبرهای غيب است. 

ع( التغابن : ۱۸ دانای غيب وشهادت است . 

ه) سب : ۳ دانای غيب است «کو جكترين جيز» ازاوپنهان نيست. 

و) النجم : ۳ آيا نزد اواست دانستن غيب . 

۷ الجن : ۲۹ داننده غيب غيب خود را بكسى اظهارنمی کند . 

۸) البقرة : ۳ آنانکه بغيب ایمان می آورند . 

. المائده : 6 تا بداند خدا آن‌کس راکه درغیب ازخدا ميترسد‎ )٩ 
آن‌چنان بهشتی که‌خدا بندگان خودرا بغیب وعده‌داده.‎ ٩۱ : مریم‎ )۰ 
. الکهف : ۷۲ انداختنی بغیب‎ )۱ 


۱۷۰ تحفة الشیعه 


مب «الذين يخشون ربهم بالغیب»"؟انبیا» . 
۷ «انما تنذر الذین يخشون ربهم بالغیب» © ملائکه . 
۳۸ - «ان الذین یخشون ربهم بالغیب» ‏ ملك . 

۹- «ویقذفون بالغیب»")سیاء . 

٠غ‏ «من پنصره ورسله بالغیب»*) حدید. 

6۱- «وخشی الرحمن بالغیب»" يس . 

۲ - «من خشی الرحمن بالغیب» "© ق . 

۳ - «وماکان الله لیطلعکم على الغیب» 2 آل عمران . 

. «وماهو على الغیب بضنین» *) تكوير‎ - ٤٤ 

هع «حافظات للغیب» رياف 


ودر اكثراين آیات‌چهل وبنجهر جنديكه غيب تفسير شده بقيامت ويابجيز 


. آنانكه می‌ترسند ازخدای خود درغيب‎ 4٩ : الانبياء‎ )١ 
الملائكه : ۱۸ تو ميترسانى آنان راكه درغيب ازخداى خسودشان‎ ۲ 
. میتسر سند‎ 
. الملك : ۱۲ آنانکه درغيب ازخدای خودشان میترسند‎ )۲ 
. ع) سبأ : ماه ومی‌انداختند به غيب‎ 
. ه) الحدید : ۲۵ که باووپیامبران اوبغیب يارى می کند‎ 
. يس : ۱۱ وبترسد ازخدا درغیب‎ )١ 
. ق : ۳۳ هر که بترسد ازخدا درغیب‎ ۷ 
. آل عمران : ۱۷۹ ونیست خدا آ گاه کننده شما برغیب‎ )۸ 
. التکویر: :۲ ونیست اوبرغیب بخیل‎ ٩ 
- النساء : عم نگهدارندگان مرغیب را‎ )۰ 


دیگروبا همة 3 منافات ندارد که مراد ازغیب درهمة اين آیات امام غاب 
باشد. زيراكه منافات دربين تأويل وتنزیل‌ندارد وتفسیرشدن‌غیب دراین آیات 
بقيامت ويا بجيز دیگرمنافات ندارد با تأويل غيب که دراين آيات است بامام 
غائب وعلت غيبت قائم آل محمد » ويا آنكه اين آيات تأويل باشد درقيامت 
وبا در چیزغیر از آن وتنزیل اینها درغیبت امام غائب ووقت ظهور آنحضرت 
باشد » ويا آنکه هریکی ازقيامت وغیبت آنحضرت تأویل باشد » ويا آنکه‌هر 
دوتا تنزیل ويا آنکه بعضى تنزیل دربعضی وبعضی تأویل دربعضی از آیات 
باشد همچنانکه در آبات ساعت اين نحوبودکه ذکرشد . 

وبالجمله ازحديث اكمال الدين معلوم شد که آية اول سورة بقره وآية 
سورةٌ يونس درشأن حضرت قائم آل محمد است ومراد ازغيب دراين دو آيه 
یقیناً امام غائباست بلكه مراد ازقوله تعالى « الم ذلك الكتاب لاريب فيه » 
نیز كتاب حضرت قائم آل محمد است» زيراكه در تفسیرعیاشی ازحضرت 
صادق «ع» درتفسير این آيه روایت کرده که فرمود مراد ازاين کتاب که ريب 
دراونیست کتاب على عليه السلام است که دراوریب نیست"؟. تمام شد . 

ومعلوم است که کتاب على دعم کتاب قائم آل محمد است ‏ و آن کتاب 
امير المؤمنين دردست حضرت قائم است و آن را آنحضرت خواهد آورد 
جنانكه تفصيل آن در آية «لایسه الا المطهرون» ذكر شد . 

وصاحب صافى اعلى الله مقامه معنی کتاب على «ع» را درحديث عياشى 
ملتفت نشده وبعضىفرمايشها فرمودهكه ناشی‌بوده ازعدم‌التات بمعنى واقعى 
کتاب على 0 و بعد از آنکه نت ی «ع» همان کتاب است 


TE 3‏ ودرتفسیرقمی ج 1 ص ۰ روایت کسرده از 
حضرت صادق «ع» که «مراد از»کتاب » على «ع» است که دراوشك نیست . 


۱۷۴ تحفة الشيصه 


که با حضرت قائم میباشد و آن را خواهد آورد پس احتياج بتکلف‌صاحب 
صافی ندارد"؟. 

واز آنچه ذکرشد درشرح تفسي رآيهُ صد ویکم که « عالم الغیب فلایظهر 
على غيبه » الاية باشد » معلوم گردید که اين آيه درحصوص حضرت قائم آل 
محمد است وهمچنین از حدیث اکمال و اضح شد که آي اول سورة بقره وآية 
مذ کوره ازسورةٌ يونس نیزدرشن حضرت قائم اهل بيت است . 

واين دو آيه دروقت نوشتن آیات اين دوسوره از حقیرفوت‌شده بودزیرا 
که در تفسیرم و جود درنزد حقیرنبود ودراینجا که ذكرشد از کتاب نجم‌الثاقب 
بيدا نمود يس عدد آیات بنابراین صد وسه‌گردید . 

(آيهُ صد و چهارم) درسورة نازعات قوله تعالی « یوم ترحف الر احفة 
تتعها الر ادفة )''يعنى روزیکه میلرزند حر کت کننده‌ها ومتحرك میگردانسد 
آنها راکه ساکن بودند وارپی اومیآید آنچه ردیف آنست . 

درتفسیر محمد بن عباس بن ماهیاروفرات بن ابراهیم ومناقب شاذان بسن 
جبرئیل قمی‌از حضرت صادق(ع» روایت کردند که فرمود درتأویل اين آبه که: 
راجفة حضرت امام حسین «ع» است ورادفة حضرت امیرالمومنین «ع» است 


واول کسی که دررجعت ازقبربیرون میا رد حضرت امام حسين « ع6" است 


۱) الصافی ص۲۱ ونظرصاحب صافی با روایتی‌راکه تفسیرقمی نقل کرده 
ودرپاورقی سابق ذکرشد موافق است . 

(r‏ النازعات : ٩‏ و۷. 

۲ تفسیرفرات کوفی جنين است : او«یعنی امير ا 'مؤمنين» اول کسیاست 
که سرش را حر کت می‌دهد که از خاله باك شود یعنی خاك قبر- با حسین‌بن 
علی‌بانودو پنجهز ار نفرو اینست‌معنای‌قول خدا: انالننصررسلناا لی خر آبه‌شر یفه. 


آیات رجعت المه «ع» 1¥ 


باهفتاد وپنج هزار کس و آنست تأویل قوله تعالی « انا لننصررسلنا »“الاية . 
چنانکه گذشت . تمام شد . 

پس ازاين حديث که از تفاسیر متعدده نقل شده معلوم شد که اين آیه در 
رجعت حضرت امام حسین «ع» است که اواول رجعت خواهد نمود و بعداز 
آن حضرت امیرالمومنین «ع» که ردیف آن بزر گواراست » ومعلوم‌است که 
رجعت‌ایشان بعد از ظهورقائم آل محمد است وسلطنت از آنحضرت بحضرت 
اما حسین خواهدرسید چنانچه‌سابقاً ذكر شد ودر خطبةعاشورا رجعت‌حضرت 
سيد الشهداء فى الجمله بیان شد . 

و از کامل الزیاره علامة مجلسی از حریزروایت کرده است که گفت بحضرت 
امام جعفرصادق «ع» عرض کردم که : فدای توشوم جه بسیار کم است بقای 
شما اهل بيت دردنیا وچه بسیار نزديك است اجلهای شما بیکدیگربا احتیاج 
عظیمی که خلق‌بشما دارند ؟ حضرت فرمود که : هريك ازما صحيفة داریم که 
در آن نوشته است آنچه بايد بآن عمل کنیم درمدت حیات خود چون اينها 
منقضی شد میدانیم که وقت اجل ما رسیده است» ودر آن وقت‌حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله میآید وخبروفات ما را بما میگوید وئوابهای عظیم حقتعالی 
را بما بشارت ميدهد » وحضرت امام حسين صحيفة خود را خوانسد ودرآن 
صحيفه نوشته بودند آنچه درحال حیات خود کند و آنچه باقی ماند بعدازاین 
خواهد کرد » بس رفت بقتال بامر حداوند ذوالجلال وشهید شد » وازجملة 
اموربکه باقی مانده بود که كروهى ازملائکه از حقتعالی رخصت طلبیدند که 
بیاری اوبیایند چون بزمین آمدند حضرت شهید شده بود حقتعالی وحی کرد 


بسوی ایشا ن که ملازم قبةً اوباشند تا ازقبربیرون آید دررجعت ویاری‌اوبکنید 


۱) تفسیرفرات ص ۲۰۳ 


۱۷۴ تحشة الشیعه 


در رجعت پس گریه كنيد براو وبر آنچه از شما فوت شده است از باری‌او 
وشما مخصوص گردیدهایدبیاری او و گریستن‌براو پس آن ملائکه براومیگریند 
وچون او بیرون آید ازیاوران اوخواهند بود“ . 

واز اين حديث رجعت امام‌حسین«ع» واضحكرديد ومعلوم شد که ملائکه 
با آنحضرت میشوند . 

(آيهُ صد وپنجم)فوله تعالی درسورة تکویر«فلا اقسم بالخنس+الحوار 
الكدس 6 يعنى قسم بآن‌ستاره‌های سیاره که‌پنهان میشو ند درزیر شعا ع آفتاب 
چون وحشيانكه در خوابگاه در آیند ودر آنجا پنهان ميشوند . 

این ترجمه از نجم الثاقب است » ودر آن کتاب از اکمال الدين وغیبت 
شيخ طوسى وغيبت نعمانى از حضرت باقر «ع» روایت کرده در تفسیر اين 
آيهكه فرمود: مراد از آن امامى است که غائب شود درسال دويست وشصت 
ازهجرت وبعد ازغائب شدن ظهور ميكند مانندشهاب در خشان در شب‌تار يك 
وبآن‌راوی‌فرمودا گر درك كردىآن زمانرايس چشمهایت روشن‌خو اهدشد" . 

واين حدیث رادرتفسیر صافی ازكافى ' نیزنقل کرده وايضاً درنجم الثاقب 
فرموده که خنس آن ستاره‌های سیاره است که برای‌ایشانر جوع است و گاهی 
از سیرمراجعت میکنندمثلزحل ومشتری ومریخ وزهره وعطارد وبرای آفتاب 
وماه رجعت نیست . 


وحسين بن حمدان رواي تكرده از حضرت باقر « ع »)كه فرمود در آية 


١)كامل‏ الزيارات ص ۰۸۷ 
؟) التكوير : ۰۱۱۰۱۵ 
۳( النجم الثاقب ص ٤٤‏ . 


. ۳۶۱ الکافی ج ۱ ص‎ )٤ 


آيات رجعت المه «ع» ۱۷۵ 


مبار که «فلا اقسم بالخنس» که‌او امامی است که غائب می‌شود در سنۀ دویست 
وشصت . 

ودر اكمال وغیبت شيخ نعمانى مرويست ازامهانى که كفت ملاقات کردم 
حضرت امام محمد باقررا بس سؤال کردم از آنجتاب ازاين آبه فلااقسم‌بالخنس 
پس فرمود آذامامی است که پنهان ميشود درزمان خود"؟. تا آخر آنچه گذشت 
تمسام شد . 

پس از اين احاديث معلوم شدكه مراد از خنس وكنس در اين آيه قائم 
آل محمد است واين آيه در خصوص آنحضرت نازل شده . 

(آيهُ صد وششم) قوله تعالى درسورة غاشيه «هل اقيك حديث الغاشية» 
الى قوله «تصلی ناراً حاعية)" يعنى آياآمد برتو حدیث و خبرپوشاننده وبرده 
كننده ومیسوزاند آتش بسیار گرم . 

درکافی از حضرت صادق «ع» در تفسیر این آبه روابت کرده که فرمود: 
می پو شا ومیگیردکافر انرا ومنافقان‌را حضرت قائم آل‌محمد باشمشیر تا آنکه 
قرمود ومعنی تصلی ناراً حامية بعنی میسوزاند آتش جنك و جدال ایشان‌ر! در 
دنیابدست اصحاب قائم آل محمد ودر آعرت آتش جهنم آنهار | می‌سوز اند 
تمام شد . 

بس از این حدیت تفسیر e‏ مراد آنحديث غاشية حضرت 
قائم است ومراد از ناراً حامية آتش جنك اصحاب آنحضرت است و آن 
زد كواراست كهكافر اذ اميكيرد وآتهارا غش ميكند ومييوشائدبعذاب وجنك 


) النجم اقب ص »1 . 
۲) الغاشية : إو ۲ و ۳و . 


۳) تفسیر صافی ص ۵۲۷ ط تبریز. 


۱۷۶ تحفة الشيعه 


به نصرت . 

(آية صد وهفتم)قوله تعالى در سورة شمس «والشمس وضحیها؛:9 القمر 
اذا تليها + والنهار اذا جليها» "" يعنىقسم ياد میکنم بآفتاب وضوء وروشنی 
آن وبرماه زمانيكه در بى آفتاب آيد وبروز زمانيكه جلى وآشكاركندآنرا . 

در نجم الثاقب از تفسير شيخ فرات بن ابراهيم نقل نموده از حضرت 
باقر«ع» که فرمود : حارث اعورعرض کرد بخدمت حضرت امام حسين «ع»: 
يابنرسولالله فدای‌تو شوم‌خبرده مرا از قول‌خداو ندتعالی «والشمس وضحیها»؟ 
فرمود : وای بررتوای حارث اين محمد رسول خدا است. گفتم فدای توشوم 
قول خداوند و القمر اذاتلیها فرمود اين امیرالمومنین‌علی است که درپی‌محمد 
آمده. گفتم : قول خداوند «والتهار اذا جلیها» ؟ فرمود: اين قائم آل محمد که 
پر کند زمین‌را از عدل وداد ۲۳ . 

ودر تفسیر صافی از کافی وتفسیر قمی از حضرت صادق «ع» روایت کرده 
که فرمود : شه‌س رسول الله است که باو واضح کرد خداوند از برای مردم 
دين ایشان‌را وقمر امیر المؤمنين است که بعد از رسول خداآمد وپیغمبر علم 
خود را باو داد ودلیل خلفاء جورند آنکسانیکه مستبد بأمرخداوند شدند و آل 
رسول اللهرا منع نمودند وجلوس نمودند در مجلسی که او لاد پیفمبر از ایشان 
اولی واحق بودند بآن مجلس » پس پوشاندند دين خسدارا بظلم وجور بس 
حکابت فرمود خداوند فعل آنهارا پس فرمود «واللیل اذایغشیها» ومراد از نهار 
او امام است از ذربةً حضرت فاطمه که سوال کرده می‌شود از دين رسول الله 
بس جلی و آشکار میکند آن دينرا از برای‌سوّال کننده » بس حکایت فرمسود 


۱ الشمس :۱ و ۲ و ۰.۳ 
؟) نجم الثاقب ص ۷۰ تفسیر فرات ص ۲۱۱ ۰ 


آیات رجعت ائمه «ع» 


خداوند قول آن امام‌را پس فرمود «والنهار اذا جلیها» ۲۱ تمام شد . 

پس از این تفسیرها واضح گردید که مراد از نهاردراین آیه حضرت قائم 
آل محمد است ومراد ازتجلى نهار آشکار فرمودن آنحضرت است دین‌خداوند 
ودين پیغمبر اورا بدون شبهه در ادن . 

(آية صد وهشتم) قوله تعالی درسورة ليل « واللیل اذا یغشی + والنهار 
اذا تحلی »»""یعنی وشب زمانيكه میپوشاند آفتاب را يا روزرا وروززمانيكه 
تجلى ميكند و آشكار می‌شود . 

در تفسير قمى از حضرت باقر «ع» رواي تكردهكه فرمود : ليل در اين 
آيه انكس است کسه يوشانيد حضرت امير المؤمنينرا وحق اورا درسلطنت 
خحودش وحضرت امير المؤمنين صبرمیکرد در ساطنت آنها تا آنكه منقضى شد 
وبآخر رسيد زمان ايشان « والنهار اذا تجلى » فرمود نهار دراينآيه اوقائم آل 
محمد است از ما اهل بيت زمانيكه قيام ميكند وظهور نمايد غالب مىشود 
بردو لتهای باطله وسلطنتهای ظالمه وقر آن زده شده در آن مثلها از برای مردم 
وخداوند عطاب کرده باو پیغمبرش‌را وما اهل بیت‌را بس نمیداند علم‌قر آن 
راکسی غير ازما ائمه ۲۳ . 

مؤلف گوید : مراد از مثل‌زدن حداوند دراین آيه تشیه کردن خدایتعالی 
است ظالمان‌امیر المؤمنينرا بلیل که شب ظلمانی‌باشد و تشبیه فرمودن حضرت 
قائم آل‌محمد است بنهارتجلی که روزروشن باشد یعنی‌ظالمان ائمه وسلطنتهای 


آنها مثل شب تاريك است در پوشاندن‌انوار خداوند وحضرت قائم آلمحمد 


۱ الصافی ص ۰.۵۲٩‏ 
۲) الیل : ۱ و ۰۲ 


۳) تفسير قمی ج ۲۷ ص ۲۵ . 


۱۷۸ تحضة الشیعسه 


مثل روزپرضیا ونوراست دربردن‌ظلمتهای‌شب وزایل نمودن ظلمهای ظالمان 
وطاغيان عالم 5 

پس از این تفسير معلوم شد که مراد از « والنهار اذا تجلى » روزظهور 
تجلی آن‌افتاب‌عالمتاب خداوند ربالاباباست ومرادازاين آ يدشر یفه آ نجناب 
سلالة الاطیاب است . 

(آية صد ونهم ) قو له تعالی درسورة قدر «تنزل الملائكة والروح+فیها 
باذن ربهم من کل امر سلام‌هی حتى مطلع الفحر» ٩۱‏ يعنى نازل ميشوند 
ملائكه وروح القدس در شب قدر باذن واجازة پرورد كار خودشان از هرامر 
و کاروان شب سلام است تاطلو ع صبح پس ضمیرفیها وضمیر هی راجع‌است 
بليلة القدر . 

بس اول بیان شب قدر بايد کرد وبعد از آن نزول ملائکه ورو ح‌را که بر 
که نازل میشو ند » بس میگوئیم بعون الله تعالی : نقل نموده در حدایق از کافی 
و کتاب فقبه ازعمران؟ا که سوال کرد اوازحضرت باقر « ع » ازقوك حداوند 
«انا انز لناه فى ليلة مباركة) "۲ فرمود :آن شب قدر است » و آن درهر سال 
است در هرماه رمضان در دهة آخر آن ونازل نشده قر آن مگردر شب قدر 
وفرموده است خداوند «فیها یفرق کل آمر حکیم» فرمود يعنى مقدر میشود 
در شب قدر هرچیز در آن سال تاسال آینده از شب قدر ازخیر وشر وطاعت 
ومعصیت ومولود واجل ورزقء پس آنچه مقدرشده در آن شب و حکم گردید 


بس آن حتمى ميشود بن الحديث 5 


. ۵ و‎ ٤: ردقلا)١‎ 


۲ در حدائق : حمران . 
۳) الدخان : ۳ . 
)٤‏ الحدائق الناضرة ج ۱۳ ص ۳۸ ط نجف . 


آیات رجعت انمهدع» ۱۷4 


ویازدهم از آن دو کتاب"۲ نقل کرده ازیعقوب که گفت : شنیدم ازمردی 
که سوال نمود از حضرت صادق «ع» که حبر بده برمن از شب قد ر آیا بوده 
است ومیشود در مرسال . پس حضرت فرمود بر آن شخص : هر گاه‌برداشته 
شود شب قدر از ميان سال هر آینه برداشته میشود قر آن خداوند "© . 

وابضا از رفاعة روایت کردند از حضرت صادق «ع» که فرمود: شب‌قدر 
آن اول سال واقع میشود و آن در آخر همان سال نیز واقع میشود زیراکسه 
در آمدن شب قدردوامرو اقع می‌شودهم اول‌سال آینده وهم آخرسال گذشته؟, 

وباز از محمد بن مسلم روایت نمودند ازحضرت باقر« ع »که كفت : 
سؤال نمودم از آنجتاب از علامت شب قدرء پس فرمود علامت آن اولا طیب 
بودن بوی آن شب است وثانياً سرد بودن آنست فى الجمله در گرمی و گرمی 
بودن آن شب درسردی هوا“ . 

واز کافی از ابوحمزه روایت کرده که گفت : حضرت صادق « ع » فرمود 
نوشته میشود در شب قدر رفتن حجاح ومصیبتها وبلاها وروزی‌ها و آنچه در 
آن‌سال می‌شود تامثل شب قدر ازسال آینده پس طلب كن آذرا در شب بيست 
ویکم ودر شب بيست وسيم از رمضان ‏ الحدیث . 

واز کتاب تهذیب نقل نموده از زرارة از حضرت باقر« ع » که گفت : 

۱) ظاهرا : باز وهم بمعنی : ايضاً . 

۲) من لابحضره الفقیه و کافی . 

۳) الحدائق الناضرة ۱۳ ص 4۰ ط تجف . 

. )الحدائق الناضرة ۱۳ ص ۰ ط نجف‎ ٤ 

ه) الحدائق الناضرة 3 ۳ص ٤٤١‏ ط نجف . 

3( الحدائق الناضرة ۱۳ ص 22۰ ط نجف . 


۱۸۰ تحفسة الشیصه 
سؤال نمودم از شب قدر » پس فرمود : آن ياشب بيست ویکم است ویاشب 
بيست وسيم است . عرض کردم :آیاآن يك شب نیست ؟ يس فرمود : بلی 
آن شب قدريك شب است. عرض نمودم همان شبرا بمن خبرده فرمود جه 
ميشود برتو که در هردوشب از اين شبها عمل خير بکنی "© . 

وايضاً از کافی از اسحق بن عمار روایتکرده که گفت : شنیدم از حضرت 
صادق «ع» که فرمود : قسم بخداوند نميشود شب قدرمكردر شب نوزدهم از 
رمضان وشب بیست ویکم از آن وشب‌بیست وسيم از آن » پس بدرستیکه در 
شب نوزدهم « يلتقى الجمعان » ودر شب بيست ویکم فرق می‌شود هر امر 
محکم ودر شب بيست وسيم امضاء میشود آنچه خداوند اراده فرمود از 
کارهای سال و آن شب قدر است همچنان شب قسدریکه خداوند فرموده که 
آن بهتراست ازهزارماه . عرض نمودم معنای «یلتقی الجمعان» چیست فرمود 
جمع ميكند خداوند در آن شب آنچه اراده فرموده تقدیم آن‌را وتأخیر آنرا 
وقضاءآن را. عرض کردم : پس‌معنای امضاء خداوند آنچیزیر! درشب بيست 
وسيم چیست؟ فرمود : بدرستیکه خداوند تفریق میکندایشان‌را در شب بيست 
ویکم وبداء در آن میشود » پس وقتيكه شب بيست وسيم شد امضاء میفرماید 
تقدیر ات‌را بس اشیاء از محتومات میشود که در آن بداء نشود؟؟ . 

و احادیث که دربیان شب قدر وارد شده زیاده از حد تواتر است وذکر 
همة آنها حارج از حد این وجيزه است » ومقصود از ذکر اينها بیان دلالت 
اخبار است براينكه شب قدر در همه سال بوده وخواهد شد زیرا که احادیث 


گذشته در کمال وضو ح است در اينكه شب قدر هميشه بوده وخواهد بود . 


۲ الحدائق الناضرة ج ۱۳ص ٤٤۲‏ . 


آيات رجعت ائمه «ع» ۱۸۱ 


يس وقتيكه ازاين احاديثثابت شد که شب قدردرهمه سال ميشودواضح 
ميكرددكه ملائكه در آن شب نازل ميشوند » زيراكه بودن شب قدر ملائكه 
است بانزول ملائكه بعلت اينكسه این صريح قرآن استكه « تنزل الملائكة 
والروح فيها» باشد يعنى ملائكه ورو حالقدس درشب قدرنازل ميشوند واخبار 
متواتره نيز دلالت دارد برنزول ملانکه در شب قدر . 

واين بناپردلالت آبه واحادیت متواتره ضروری دين است » بعلت اینکه 
يك چیزرا اكرآيه واخبار زياده از حد تواتر وبلكه دعاجات ومناجسات ماه 
رمضان زياده از تواتر دلالت کند بربودن آن ووجود وثابت شدن آنچیز البتسه 
آن ضروری میشود وشبهه در آن نمیماند ومنکر ان از دين بیرون میشود واين 
ازو اضحات است ودرمیان اعلام اسلام از معروفات شده وبودن شب قدردر 
هرسال وبلکه بودن آن در رمضان ونازل شدن ملائکه وروح در آن شب این 
هردو ازاين قبیل است ومدلول ومفهوم ومعنای آیه واحادیث وارده متواتره 
و ادعیه‌جات ومناجات واستغائات است وهمچنین جيزى از ضروریات است 
بالضروره و ازبدیهیات است بالبداهه ومنکر آن منکر قر آن و احادیث وارده 
و دعاجات ومناجات صادره از اهل ذکر وقرآن است و کفر چنین شخص از 
واضحات است يدون شبهه . 

وبالجمله وقتیکه‌ثابت‌شد بودن شب قدر ونازل شدن ملائکه ورو ح‌در آن 
آن شب پس بايد معلوم شود که اين ملائکه وروح القدس بر که نازل میشو ند 
وروح القدسكه بزر گترین ملائكه است باسائر ملائكه در شب قدر ب ركدام 
كس و کدام شخص نزول میکنند وبخدمت که ميآيند وامر خداوندرا وبلکه 
جميع امور وقایع آن سال‌را بر کدام كس میآوند آیا بر کافر ویافاسق میور ند 


ویابرمومن ویابه‌پادشاهی ویابرعالم امر عدار | میآور ند و آیاشنیده شدهاست‌از 


۱۸۲ تحفة الشيعه 
عالمی وبا از مؤمنى وبا از پادشاهی وبا از کافری ويا فاسقی که بگوید ملائکه 
وروح القدس درشب قدربرمن نازل میشوند وهرامری‌را ازجانب خدا برای 
من میآورند وبا آنکه وقایع واتفاقات سالرا من درشب قدر میدانم كلاثم كلا 
همچنین چیزی شنیده نشده و کسی این ادعارا نکرده بلکه هیچکس شب‌قدر 
را معين نکرده وا گر بشناسد بکسی نگفته ودر حدیث محمد بن مسلم‌حضرت 
باو معين نفرمود باوجود آنکه محمد بن مسلم از صاحب اسرار ائمه است . 

واز همین جهت است که حضرت باقر« ع » در حدیئیکه در اصول‌کافی 
نقل کرده فرموده که : خداو نداعظم واجل است از اینکه هرامری‌را که درسال 
واقع ميشود بتوسط ملائکه ورو ح‌القدس برکافری ويا برفاسقی ويا برنادانی 
وجاهلی بفر ستد واموریرا برغیر اهل آن بدهد ) تمام شد ملخصاً . 

يس از نچه ماذ کر نمودیم و اضح شد ومعلوم گردید که بایدملائکه وروح 
القدس با جمیع امورسال ووقایع آن برشخصى نازل باشند و بخدمت کسی 
شرفیاب شو ند که قابل اين مراتب ولایق اين مقام عظیم باشد و لیاقت آن داشته 
باشد که ملائکه وروح‌القدس که‌اعظم واجل وبزر گترازایشان است بااوسخن 
بگوبند وملاقات‌نمایند و اموریکه‌درعرض سال واقع خواهدشد باو خبر بدهند 
وبا او در آن حصوص تكلم کنند . 

و این شخص که لایقاینگونه مر اتب باشدنیست مگرامامی معصوم و خليفة 
خداوند در زمين ۰ زیرا که غير امام عالم واقعی وجز معصوم از جانب خدا 
وغیر خليفه ونائب حلاق تبارك وتعسالی لايق اين مراتب وقابل اين کمالات 
نیست بعلت اینکه غیرامام معصوم همه یاجاهل ونادان ویا آنکه باجهل‌ونادانی 


فاسق وباکافر واقعی است ونادان خصو صاًكه فاسق پاکافر باشد قابلیت ندارد 


۱) اصول‌کافی ج ۱ ص ۲۵۳ . 


آیات رجعت ائمه «ع» ۱۸۳ 


که براو ملائکه وخصوصاً روح القدس نازل باشد وبا اوسخن بگویندو امور 
ووقايع سال براو عرض کنند . 

بس اگر ماهیچ حديث نداشته باشيم براينكه ملائکه وروح القدس در 
هرشب قدر درهمه سال برامام معصوم نازل ميشوند ودر هرزمان بخدمت‌امام 
وخلیفه در آن وقت‌نازل ميباشند هراينه معلوم حواهد شدكهبايد ملائكه وروح 
القدس بخدمت امام معصوم آن زمان نازل ميشوند ودرهرشب قدر در هرسال 
بحضور امامآن عصر نزول میکنند واموريكه در آن سال واقع ميشود برآن 
امام که در زمان است عرض میکنند ودر اتفاقات آن سال با او تكلم مينمايند » 
باوجو د آنکه احادیث صحیحه ومعتبرة بسیار ازموثقين علماء اخيار وارد شده 
که ملائكه وروح القدس در شب قدر در هرسال بحضور امام آن عصر نازل 
میشوند واموريكه در آن‌سال واقع خواهد شد بخدمت امام زمان عرض‌میکنند 
ودر آن خصوص با امام آن زمان تكلم مینمایند وباآن امام در آن باب سخن 
می كو ینید . 

واز جملةآن احادیث حدیث محمد بن ابی‌عبدالله ومحمد بن الحسن از 
سهل بن زياد ومحمد بن یحیی از احمد بن محمد جميعاً از حسن بن عباس 
ابن جريش از حضرت باقر «ع» که فرمود : بدرستيكه بتحقيق نازل ميشود در 
شب قدر بسوى ولى الامر وامام زمان تفسير امور سال بسال ومأمور ميشود 
در آن سال در کار خودش بكذا و کدا ودر کار امورمردم بكذا و کذا وبدرستيكه 
حادث میشود از برای ولی الامر وامام عصر در هرزمان سوای علوم شب‌قدر 
هرروزعلم حاص ومکنون وعجیب خداوند مثل آن علمی که درشب قدر نازل 


شده‌بر آن امام" . 


۱) اصولکافی ج ۱ ص ۲:۸ ۰ 


۱۸۴ لحفة الشیعسه 


واز آ نجمله‌باستاد مز بوردر حديث ابن‌عباس که حضرت امير الم منین«ع» 
فرمود باو : بدرستیکه شب قدر درهرسال نازل میشود در آن شب اهورسال 
وبدرستیکه ازبرای اين امر امامان هستند بعد ازرسول خدا . يس ابن عباس 
كفنت : آن امامان کندام اشخاصند ؟ حضرت فرمود : اول ايشان منم وبعد از 
من يازده نفرازاولاد منند ازصلب من که امامند الحديث" . 

واز آنجمله با همان اسناد ازباقر «ع» درحديث مفصل فرمود :تسا آنكه 
وقتيكه بيايد شب قدرپس نازل میشود ملائکه در آنشب بسوی ولی امرو امام 
آن عصر. الحديث" . 

واين احاديث دراصول كافى وعلى بن ابراهيم درتفسير « تنزل الملائكة 
والروح » روایت کرده که نسازل ميشوند ملائكه وروح القدس برامام زمان 
ومیدهند باو آنچیزیرا که آن را نوشته‌اند؟. 

پس ازاين اخبارمذ کوره معلوم شد که ملائکه وروح القدس درهسرسال 
درشب قدر برامام آن زمان وخليفة خداوند در آن عصرنازل میشود وامور آن 
سال را بسراوعرض میکنند » واين واضح است ازاحادیث مزبوره همچنانکه 
محقق بحرانی درحدایق فرموده است که اخباردلالت کرده براینکه ملائکه در 
شب قدرنازل میشوند برامام عصر درهرسال با آنچه مجدد میشود ازحوادث 
وقضایا تمام شد. پس ازهمة اين اخبارواضح شد که ملائکه وروح القدس‌در 
هرسال درشب قدر برامام عصر عجل الله فرجه نازل ميشوند وامورات آن 
سال را در آن شب بآن حضرت عرض میکنند وبآن بزرگوار در آن حصوص 


۱) اصول‌کافی ج ۱ ص ۲٤۷‏ . 
۲) اصولكافى ج ۱ ص ۲۵۳ ۲ 


۳ تفسيرقمى ج ۲ ص ۰۳۱ 


آیات رجعت ائمه «ع» ۱۸۵ 


وبلکه معلوم شد که خود احادیث که دلالت دارند بوجود شب قدردرهر 
سال ونزول ملائکه در آن شب دلیل واضح وبرهان قطعی لاح است براینکه 
ملائکه وروح القدس بايد والبته برامام زمان ومعصوم در آن وقت نازل باشند 
باقطع نظرازاين احادیث معتبره که دلالت نمودندبرنزول ملائکه ورو ح‌القدس 
دره رسال درشب قدربرامام زمان وحجت عصرعليه السلام . 

واین احاديث را وقتيكه ضم کردی با اخبارسابقه که دلالت بروجود شب 
قدردرهر سال ونزولملائكه در آ نشب داشتند واضحميشود وجود امام معصوم 
درهرعصرو بودن امام درهمه وقت‌هر چندیکه غاثب‌باشد وموجود بودن وجود 
امام غائب «ع» درهمة زمان هر جنديكه ظاهرنباشد . 

بس وجود سورة انا انزلناه دلیل‌واضح است درقر آن برو جود امام عصر 
عجل الله فرجه واين سور مبار که برمان قطعی است‌بربودن حجت عصر«ع» 
درهمه اوقات ‏ و آي « تنزل الملائكة » در آن سوره علامت واقعی است بسر 
وجود فایض الجود امام غائب وبراینکه‌امام معصوم از آل محمد موجوداست 
و آن نیست مگرقائم آل محمد . 

وازاین جهت اثمة مسا شیعیان را تبرغیب وتحريض فرمودند برتمسك 
واحتجاج بسورة انا انزلناه وبرایمان آوردن بآن سوره » جنانكه دراصول 
کافی باسناد سابق از حضرت باقر «ع» روایت کرده که آنحضرت فرمود : ای 
جماعت شیعیان مخاصمه كنيد با مردم درخصوص امامت ما اهل بيت بسورة 
اناانز لناه تاغالب شوید وراستکار باشيد» پس قسم‌بخداوند بدرستیکه آن سوره 
حجت خداوند است برخلق بعد ازرسول خد! وبدرستیکه آن سوره سیددین 


شما است > وبدرستیکه آن سوره غایت علم ما ائمه است» ایجماعت‌شیعیان 


۸۶ 


تحفنة الشیصه 


مخاصمه كنيد به « حم والکتاب المدين + انا انزلناه فى ليلة مباركة » بس 
بدرستيكه اين آيه ازبراى صاحبان امرامامت است محض بعد ازرسول‌خدا. 


واين حديث شريف دليل است بر آنجه ما ذكر نموديم از بودن سورة 
مزبوره دليل بروجود امام درهرزمان هرجنديكه غائب باشد وبودن اينسوره 
دليل قطعى بسرامامت ائمه بعلت نزول ملائكه در هرسال درشب قدر برامام 
آن زمان . 

وايضأدر اصول‌کافی باسناد سابق‌از حضرت‌باقر«ع» روایت کرده که‌فرمود: 
فضل ايمان آوردن بجمله سور انا انزلناه وايمان بتفسير آن سوره بر آنکسی 
كه ايمان اوبآن سوره وتفسیر آن نباشد مثل فضل انسان است بسرحیوانات 
چهارپا . الحدیث؟؟. 

ومعلوم است که مراد ازایمان آوردن بآن سوره و بتفسیر آن ایمان آوردن 
است برنزول ملائکه ورو حالقدس برامام هرعصردره رسال درشب‌قدرچنانکه 
بیان کردیم . 

وايضاً درهمان حديث بعد از آنکه حضرت باقر« ع » فضائل شب قدررا 
بیان فرمود ومعين نمؤدكه درماه رمضان دره رسال است راوی عرض كرد : 
چطورمعرفت برسانم بر اینکه شب قدردره رسال دررمضان‌باشد؟ حضرت‌فرمود: 
زمانيكه ماه رمضان آمد يس بخوان سورةٌ دخان را در هرشب صد بارپس 
وقتيكه آمد شب بيست وسيم پس تونظرمیکنی برتصديق آنچه سؤال کردی 


۱) اصول‌کافی ج ۱ ص ۲۹ . 
؟) اصول‌کافی ج ۱ ص ۲۵۱ . 


آبات رحعت انمه «ع» AY‏ 
از آن"؟. الحديث . 

و بالجمله ازاين احادیث که درتفسیر این سوره ذکرشد ودرمعنی نسزول 
ملائکه وروح انقدس نقل کرده شد معلوم شد که بايد ملائكه ورو ح القدس بر 
امام زمان وحجت قائم آل محمد نازل باشند و باید آنحضرت وجود داشته 
باشد درهرسال درشب قدر. 

پس اين سوره « انا انزلناه » و آية «تنزل الملائكة» دلالت نمود بروجود 
حضرت فائم آلمحمد و بودن آن‌بزر گوارهميشه » پس آلهُ شریفه تنزلالملائکه 
اشاره شد دراین‌ژمان بحضرت قائم اهل بيت ومراداز آيه نزول ملائکه درشب 
قدر آنحضرت گردید . 

و اما مراد از آخ ر آیه که «سلام هی حتی مطلع الفجر » باشد بس مقصود 
از آن نیز امام قائم وولی عصر است چنانکه در تفسیر قمی دراین آیه روایت 
کرده که فرمود: تحیه است که تحیه داده ميشود امام زمان به آن‌تا آنکه طلوع 
کند صبح ۲۲ ۰ 

ودر نجم الثاقب از کتاب تأويل الایات‌شیخ شرف‌الدین نجفی نقل‌نموده 
از حضرت صادق «ع» که درتفسیر « حتی مطلع الفجر» فرمود : بعنی تاآنکه 
برعیزد وظاهر شود قائم آل محمد ۳ . 

وایضاّاز آنجناب در آن کتاب روایت کرده‌در تفسیر کلام خداو ند «و الفجر 
وليال عشر» که فرمود : مراد از فجر حضرت قائم آل محمد است ۴ . 


۱) اصولكافى ج ۱ ص ۲۵۲ . 
۲) تفسیر قمی ج ۲ ص 2۳۱ ۰ 
۳( النجم الثاقب ص ۵۲ . 
عء) النجم الثاقب ص ٩۲‏ . 


۱۸۸ تحفية الشیعه 


پس از تفسیرهای مز بور معلوم گردید که مراد از سلام در این آيه سلام 
برحضرت قائم آل محمد است ومراد از فجر دراین آیه وهم درو الفجر قائم 
اهل بيت است ومراد طلو ع فجر صادق جمال وساطنت آنحضرت است . 

(آیصد ودهم)قو له تعالی‌درسورٌعصر«9 العصر+ ان الانسان لفی خسو»؟) 
یعنی قسم بعصر پدرستیکه انسان هر آینه در زیانکاری است . 

واین آيه نيزدرشأن حضرت قائم آلمحمد است‌همچنانکه درا کمال‌الدین 
از امام جعفر صادق «ع» روایت کرده که نحضرت درتفسیر این سوره‌فرمود 
که مراد از عصرعصر قائم آل محمد است که در آنعصر ظاهرمیشودبدرستیکه 
انسان هر آینه در زیانکاری است يعنى دشمنان مادالا الذين آمنوا» یعنی ایمان 
آوردند به آیات ما اهل‌بیت «وعملوا الصالحات» یعنی‌عمل کرده‌اند بمواسات 
برادران « وتواصوا بالحق » یعنی امامت «و تواصوا بالصبر» يعنى بالعترة ۳ . 

بس از این تفسیر معلوم گر دید که مرادازاين آیه حضرت قائم آلمحمداست. 

ودر نجم الثاقب از جملة القاب آنحضرت صاحب العصررا نقل کرده ۲۳ 
واز کتاب ذخیره نقل‌نموده که از جملۀ آسماء آنحضرت عصر است که درقر آن 
مذ کور است ؟ تمام شد . 

واينها دلیل است بر آنچسه ذکر شد از تفسیر آیه که مراد از عصر عصر 
ظهور قائم آل محمد است که خداوند بآن قسم ياد فرموده است » واز بس که 
عصر آنحضرت در نزد خدایتعالی عظمت وحرمت وعزت دارد خداوند بان 
١)العصر‏ : ۱ و ۷ . 
۲) کمال الدين ج ۲ ص ٩‏ در آنجا «فترة» بدل عترة ذکر شده است. 


۳ النجم الثاقب ص ۵۰ ۰ 
ع) التجم الثاقب ص ۰۱ . 


آیات رجعت ائمه «ع» ۱۸۹ 


عصر قسم خورده چنانکه از احادیث معتبره معلوم میشود که آن زمان چقدر 
حوب خو اهدشد و بعضی احاديث دراین معنی کذشت وفی‌الجمله بیان‌حالات 
آن زمان گردید . 

ودر حصال از حضرت امير المومنین «ع» روایت کرده که فرمود : اگر 
قائم ما ظهور کند صلح میشود ميان درند كان وبهائم حتی اينكه زن‌راه میرود 
درمیان عراق وشام‌نمیگذارد پای خودرا مگر بر گیاه وبرسر اواست زینتهای 
او بهیجان نمیاورد اورا درند گان ونمیترساند اورا هیچ چیز © . 

و از تأويلالايات درنجم الثاقب روایت کر ده که فرموده که گوسفند و كرك 
و گاو وشیر ومار وانسان از یکدیگر مأمون میشوند "© . 

واز عقد الدرر نقل نموده از امير المومنین«ع» که فرمود در قصة قائم آل 
محمد که : چرا میکند گوسفند وكاو و كرك در يك مکان وبازی میکنند اطفال 
با مارها وعقربها واذبت نمیکنند ایشان‌را بچیزی وشر میرود وخیرمیماند ۲۳ . 

واز احتجاج از آنحضرت روایت نموده که سازش کنند درندگان وبلکه 
آنها وسائر حیوانات مطییع اصحاب آنحضرت شو ند ۴ . 

واز صدوق از باقر « ع » روایت کرده که فرمود : گویا مى بينم اصحاب 
قائم آل‌محمد «ع»راکه احاطه نمودند مابین خافقينرا ونیست چیزی مگر آنکه 
منقاد ایشان‌شودحتی درند كان زمين ودرند گان طیور وطلب خحوشنودی‌ایشان 


را ميكند مرچیزی حتی اينكه زمين بزمین دیگر فخر ميكند ومیگوید گذشت 


۱) النجم الثاقب ص ٩۰‏ . 
؟) النجم الثاقب ص ۹٩۵‏ . 


. ٩۵ النجم الثاقب ص‎ )٤ 


va:‏ تحفسة الشيصه 


امروز برمن مردی ازاصحاب قائم آل محمد عليه السلام واز اين اخباردرنجم 
الثاقب بسيار است'. 

تمام شد آنچه ما ارادهكرديم از نقل آیسات وارده در شأن قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله در دهة دوم از ماه پنجم از سال نهم از دهةٌ سيم ازصده 
چهارم ازهزار دوم ازهجرت نبوی صلی الله عليه و آله . 


5 ٩۰ النجم الثاقب ص‎ )١ 


9 فهرست آیات 
× فهرست اعلام 


فهر ست موضوعات 


فهر ست آدات شریفه 


واذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلکم تشکرون ۳ 
الم ترالی الذین خر جوامن دیا هم وهم الوف یت فقال 


لهم الله مو توا ثم احياهم ۹ 
او کالدی مر على قرية وهی او بة علی عروشها قال انی بحیی هذه الله 

بعد موتها فأماته الله مائة عام م عه ۱۲ 
وابریء الا کمه والابرص واحیی الموتی باذن‌الله ١‏ 
وتبریء الا کمه والابزص باذنی واذ تخر ج الموتی باذنى ۱3 
اينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 3 
ولنبلونكم دشىء ی من الاموال والانفس 

والتمر ات و بشر الصابرین ۳۳ 


وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان 

الا على الظالمين Yo‏ <41 
ولا تزروازرة وزرانخرى .` .. . : ۳۹ 
هل ينظرون الاان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضی‌الامر ۳۷ 


۱۹۴ تحفة الشيعه 


واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحكمة ثم جاء کم 


رسول مصدق لما معکم لتومنن به و لتنصر نه ۲۹ 
وعد الله الذین آمنوا ۳۱ 
افغیردین الله يبغون ولهاسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً ۳۳ 
ومن دخلهكان آمناً ۳٤‏ 
یمدد کم ربكم بخمسةآلاف من‌الملائكة مسومین ۳۵ 


يا ايها الذین آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسول واولی الامرمنکم ۳٩‏ 
الم ترالی الذين قيل لهم كفوا ایدیکم قالوا ربنا لم کتبت علینا 


القتال لولا آخرتنا الى اجل قريب ۳۹ 
وان من اهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل مو ته ۳۹ 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فانما على رسولنا 

البلاغ المبين ا 
فاما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا 
بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ۶۲ 
يوم يأتى بعض آیات ربك لا ينفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت من 
قبل او کسبت فى ايمانها خيراً ع 

هل ينظرون الا تأویله يوم یأتی تأويله ٤‏ 
ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين f‏ 


يريدون ان بطفگوا نورالته بأفواههم ویأبی الله الا ان يتم نوره 
ولو کره الکفرون 4۷ 
هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله 
ولو کره المشر کون ۸ ۱۹۳۰۱۲۸۰ 


فهرست آیات کر یمه ۱۹۵ 


والذین یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها فى سبیل الله فبشرهم 


بعذاب اليم or‏ 
ان اشتری من الموّمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ۳ 
بل كذبوا بما لم بحیطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله of‏ 
واما نرينك بعض الذى نعدهم 0 
ولوان لكل نفس ما فى الارض لافندت به 5۵ 
الا ان اولیاء الله لا عوف علیهم ولا بحزنون 94 
لهم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة 65 
ولئنأخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة oY‏ 
بقية الله خير لکم ان کنتم مؤمنين ۸ 
ولقد آتینا موسى الکتاب فاختلف فيه ۹ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ۹ 
وذكرهم بأيام الله ان فى ذلك لايات لكل صبارشكور 35 
قال فانك من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم 1۱ 
ان فى ذلك لايات لامتوسمين وانها لبسبیل مقيم 1۲ 


اويأتى امرربك - الى قو له تعالی - وحاق بهم ماكانوا به یستهزژن ٩۲‏ 
و اقسموا بالته جهد ایمانهم لا یبعث الله من يموت بلی وعداً عليه 
حقاً ولکن اکثرالناس لایعلمون ليبين لهم الذی يختلفون فيه و لیعلم 
الذين کفرو | انهم كانو اكاذبين 4۳ 
لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن عل و أكبيراً فاذا جاء وعد اوليهما 
بعثنا عليكم عباداً لنا اولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 


وعدا مقعو لا 56 


۱۹۶ تحفة الشيسه 


ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امدنا کم بأموال وبنین و جعلنا کم اکثر 


نفیس را ۷ 


فاذا جاء وعد الاحرة لیسوژا وجوهکم - الى قوله تعالی - وان 


عدنم عد نا و 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا يسرف فى القتل انه 

كان منصوراً 35 
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا .۷ 
فاذا جاء وعد ربى جعله دکاء و کان وعد ربی حقا ۷۰ 

. اجعل بینکم وبينهم ردما ۷۱ 
حتی اذا رأوا ما بوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو 

شرمكاناً واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدی ۷۱ 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 7 
و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما ۷ 


ومن اعرض‌عن ذکری فانله معيشة ضنکاً ونحشره يو مالقيامة اعمی ۷ 
قلما احسوا بأسنا اذا هم منها یر کضون لا تر کضوا وارجعوا الى 

الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلكم تسئلون Yo‏ 
وحرام على قرية اهلکناها انهم لایررجعون ۷۹ 
ولقد کتبنا فی‌الزبورمن بعد الذ کران‌الارض يرثها عبادیالصالحون ۷۷ 
اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ۷۸ 
الذين ان مكنا هم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا 

بالمعروف ونهوا عن المنکر وله عاقبة الامور ۷۹ 


و بثرمعطلة وقصر مشید يم 


فهرست آیات کر یمه ۱۹۷ 


ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی عليه لینصرنه الله ۸۰ 
حتی اذا فتحنا علیهم باباً ذا عذاب شدید ۸۱ 
قل رب اما ترینی مابوعدون - الى قوله تعالی - وانا على ان نريك 
ما نعدهم لقادرون ۱ ۸۲ 
و عدالّه الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض 
الى قوله تعالی - یعبدوننی لا يشر کون بی شيثاً ۸۳ 


ان نشاً ننزل علیهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعین ۸۹ 
امن يجيب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء . ۹۱ 
واذا وقع القول علیهم انعرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم انالثاس 
كانوا بآياتنا لابوقنون ۱ 1۲ 
ویوم نحشرمن کل امة فوجاً ممن یکذب بآياتنا فهم يوزعون 4 
سیریکم آیاته فتعرفونها . .. ۱ ۱ ۹۷ 
وجعلکم انبیاء وجعلکم مل و کا . ۷ 
ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی‌الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم 


وارئین ونمکن لهم فی‌الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم 


ماكانوا بحذرون ۹۸ 
ان الذی فرض عليك القر آن لرادك الی‌معاد ۱۰ 
ولگن جاء نصرمن ربك لیقولن انا کنا معکم ۱۰۱ 
ظهر الفساد فى البرو البحریما کسیت ایدی. الناس ۱۰۳ 
واسبغ: علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ۱ ا ل 


و لندیقنهم من العذات الادنی دون العداب الا کبر لعلهم برجعوت ۱۰۶ 


و بو لون متی هذا الفتح أن كنتم صادقين : 3 ود ۱ ۱۰۰ 


۱۹۸ تحفة الشیعه 


قل يوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولاهم ینظرون ۱۰۹ 
وجعلنا بينهم وبين القرى التی بار كنا فيها فری ظاهرة وقدرنا 
بها جرس مها ليان ايليا اميك ۹ 


ولوترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به 


وانی لهم التناوش من مکان بعید ۱۲ 
قال فانك من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم ۱ 
ولتعلمن نبأه بعد حين ۱۱۹ 
واشرقت الارض بنورربها ۷ ۱۶۹ 
قالوا ربنا امتنا اثنتين واحییتنا اثنتين ۱۷ 
ولوان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بر کات من السماء 

والارض ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون ۱۹ 


انا لننصررسلنا والذین آمنوا فى الحيوة الدنیا وبوم يقوم الاشهاد ۱۲۰ 
سنریهم آیاتنا فى الافاق وفی أنفسهم حتی يتبين لهم انه الحق ‏ ۱۲۱ 
ومن کان يريد حرث الدنیا نوته منها وما له فى الاخرة من نصیب 


- الی‌قوله - ولولاكلمة الفصل لقضی بینهم ۱۳۲ 
ویمح الله الباطل ویحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور ۰ ١74‏ 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبیل ۱۲۳۶ 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ۱۳۰ 
ولوتزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذاباً اليما ۱۳۹ 


واستمع يوم يناد المناد من مکان قريب يوم پسمعون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخرو جح ۱۳۸ 
وان للذین ظلمو! عذاباً دون ذلك ولکن اکثرهم لا یعلمون ۰ ۱۳۱ 


فهر ست آدات کر یمه 


اقتر بت الساعة وانشق القمر 
اوتأتیکم الساعة 

بسا لو نك عن الساعة 
اوتأتيهم الساعة بغتة 

لا تأتينا الساعة 

حتی تأتیهم الساعة بغتة 
ویوم تقوم الساعة 

ما تدری ما الساعة 

يوم تقوم الساعة 

بل الساعة موعدهم 

وما اظن الساعة قائمة 

اما العذاب واما الساعة 

هل ینظرون الا الساعة 

فهل ینظرون الا الساعة 

ان الساعة لائية لا ریب فیها 
ان الساعة آتية 

وان اأساعة آتية لا ريب فيها 
وان الساعة لاتية 

وان الساعة لا ریب فیها 
لعل الساعة تکون قريباً 
لعل الساعة قريب 

وما امرالساعة الاكلمح البصر 


c1F 


۰۳۳ 


ان الله عنده علم الساعة 


٠‏ اليه يرد علم الساعة 


وعندة علم الساعة 


' “بل كذبوا بالساعة 
واعتدنا لمن كذب بالساعة 


يسالك الناس عن الساعة 


ان الذين يمارون فى الساعة 


۰ وانه لعلم للساعة 
۰ وهم من الساعة مشفقون 
والساعة لا ريب فیها 
. و الساعة ادهی وامر 
. لابمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. 
ولا تکونواکالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد 


يغن الله كلا من سعته 


سلام علیکم طبتم فادخلوها خحالدين 
.اعلموا ان الله بحیی الارض بعد موتها 
.یوم تبدل الارض غير الارض 
.یا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم قد يسوا من 
الاخحرة كما يئس الکفارمن اصحاب القبور 


: “الله نورالسموات والازض - الى آخر.آيه شريفة تور : 


تحفة الشيجسه 


۱۳۹۰ 
e: 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳ 
لضن‎ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


Y1 ۰ ۹ 


۱۳۹ 
۱:۱ 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱:۲ 


E 


۰ ان الله يحب الذین یقاتلون فىسبيله صفأكأنهم بنیان مرخوص ۱٤۸۰‏ 


" "بر یدون لیطفةو! نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون ۱٤۹۰‏ 


O 


فهرست 


ستآیات کر یمه ۱۰ 
. تصرمن الله وفتح قريب وبشرالمومنین . , ی هه 
ن لی بكم قوة او آوی الى ر کن شدید ۱ ۱۰۷ 
ان اصبح ماو کم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ۱9۷ 
اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطیر الاولين سنسمه على الخرطوم ‏ ۱۵۹ 
سأل سائل بعذاب واقع للکافرین ۱ ا 
فاصبر صبراً جميلا انهم پرونه بعيداً ونريه قريباً ۱۱ 
والذین بصدقون بیوم الدین ۱۹۲ 
حتی اذا رأوا مایوعدون فسیعلمون من اضعف ناصراً واقل عدا ۱1۲ 
فاذا نقرفی التاقورقدلك يومئذ يوم عسیر | _ | ۱۳ 
عالم الغيب فلایظهر على غيبه احداً الا من ارتضی من 57 فانه 
پسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , E‏ 
. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ۱ 
ویو لون لولا انزل عليه ية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا , 
انى معكم من المنتظرين | ۱۹5۰ 
ولله غیب‌السماو ات و الارض ۱۹۷۰۱۹ 
.له غيب السماوات والارض ToT‏ : ۱۹۹ 
ان الله يعلم غيب السماوات والادض ۳ WY,‏ 
انى اعلم غيب السماوات والادض We es o‏ 
.ان الله عالم غيب السماوات والادض , ره لد :۷١ا‏ 
. بفقل انما الغيب لله WV.‏ 
ام عندهم الغیب ۷ WY. a‏ 


ولا اعلم الغیب E ba.‏ سا Ao‏ 


۳۰۲ 


قل لا یعلم من فى السماوات والارض الغیب الا الله 
ان لو کانو! یعلمون الغیب 

و لو كنت اعلم الغیب 

اطلع الغيب 

ذلك عالم الغيب والشهادة 

ذلك من انباء الغيب 

وعنده مفاتيح الغيب 

عالم الغيب والشهادة 

ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة 
الى عالم الغيب والشهادة 

وستردون الى عالم الغيب والشهادة 
عالم الغيب 

تلك من انباء الغيب 

عالم الغيب لا يعزب عنه 

اعنده علم الغيب 

عالم الغيب فلا يظهرعلى غيبه احداً 
الذين يؤمنون بالغيب 

ليعلم الله من يخافه بالغيب 

التى وعد الرحمن عباده بالفیب 
رجماً بالغیب 

الذين يخشون ربهم بالغیب 

انما تنذرالذين بخشون ربهم بالفيب 


۰۱۸ 


فهر ست آیات کر یمه ۳ 


ان الذین يخشون ربهم بالغیب ۱۷۰ 
ويقذفون بالغيب شن 
من پنصره ورسله بالغیب ۱۷۰ 
وخشی الرحمن بالغیب ۱۷۰ 
من حشی الرحمن بالغیب ۱۷۰ 
وما کان الله لیطلعکم على الغیب ۱۷۰ 
وما هوعلی الغیب بضنین ۱۷۰ 
حافظات للغیب ۱۷۰ 
الم ذلك الکتاب لا ریب فيه ۱۷ 
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ۱۷ 
انا لننصررسلنا ۷۳ 
فلا اقسم بالخنس الجوارالکنس ۱۷۶ 
هل اتيك حديث الغاشية - الى قوله تعالی - تصلی ناراً حامية ۱۷۰ 
والشمس وضحیها والقمراذا تلیها والنهاراذا جلیها ۱۷۹ 
والليل اذا يغشيها ۱۷۹ 
واللیل اذا بغشی * والنهار آذا تجلی ۱۷ 
تنزل الملائكة والرو ح * فیها باذن ربهم من کل آمرسلام هى حتى 
مطلع الفجر ۱۷۸ 
حم والکتاب المبین + انا انز لناه فى ليلة مبار كة ۱۸۹ 


والعصر ان الانسان لفی خسر ۱۸۸ 


فهرست اعلام ولقبها و کنیه‌ها وقبیله‌ها 


(1) 

آدم عليه السلام ۹ ۸۶ 
ابان بن تغلب A‏ 
ابراهیم عليه السلام ۰5۰۰۲۰ ۰۹۷ 
0+114 
ابن طاوس : سید ۵ \EA‏ 

ابن عباس : عبدالله بن عباس 
ابو بصیر ۳ 
ابو بکر ۱۳۷۸۷ 
ابوالحسن علیه‌السلام . .: . ,۱۳۷ 
ابو حمزه 104 174 
ابو حنيفه AEE...‏ 
ابوذرغفاری ۱۳۷ 
ابوسليمان ۱۲ 
ابوطالب i‏ ۱۳۰ 


ابو لهب ۱۳۸ 


اثبات الوصية ‏ ` ۱۹4 
احمد بن اد ۱۸۳۱۵۹ 
او ENE‏ 
اسحق بن عمار 1 ۱ ۱/۸۰ 
اسرافیل ۱۱۸ 
اسکندر ۱۳۰ 
استعل 1۷ 
| اصبغ بن نباتة ۱ ۱۳۸ 
ام هانی 0 ۱ ۱۷۰ 


(ب ) 
امام محمد باقرعلیه السلام ۰۱۰ ۰۲۷ 
۲۸ 3 ۳۰ ۳۵ ۳۹ ا 0 < ۰ ۰ 
coo‏ 1۷ ۰ ۷۵ ۰۸۰۰۸۱۰ ۰5۹۳ ۱۱۲ 


Co IVE ۰۳ ۸ 


۱۸۹ ۰۱۸۳ ۷۷ 


بختنصر ۳ ۳ فالا 
بغوی : 133 
بنی آسرائیل ۵ » ٩6۵ ۰۱۶ ۱۲ ۰٩‏ 


1۰1444 ۰ ۰ ٩ ۷ 


بنی‌امیه 6۸ ۷۱ ۰۱۱۸۵ ۱۲۵۰۱۷ 


بنی سعد ابن همام ۱۱ 
بنی عباس ۸ ۱۱۳ 
(ج) 
جابربن عبدالله انصاری جما رم , 
AY‏ 01°14 111 6 6 ۵ 116 
جبرائیل ۰ ۱۱۸۰۱۱۳۰۹۱۰۸۳ 
۹ تيل 
(e)‏ 
حارث اعور ۱۷۹ 
حجاج بن يوسف aî‏ 
حجة بن الحسن العسكرى عليهما 
السلام <Y‏ ۳۸۰۲۷۰۳ 
حریز ۱۷۳ 
حزقیل 5 


امام حسن مجتبی عليه السلام 


۵ 


10۰ ۰۷ ۹ 


۰۲ <100 
حسن بصری 1۰¥ 
حسن بن سلیمان ۰4۹٩‏ 1¥ 


حسن بن عباس بن حريش ۰ ۱۸۴ 
حسن بن على العسكرى عليهما السلام 

loo. ۳۷‏ 
حسنی ۱۳۷ 
امام حسين عليه السلام ۰٩‏ ۰۷۲۵ ۲۱ 
CAYCE‏ ۷ ۱۰۰ 
۸ ۰۶ ۱۵۲ ۰ 


2-۲-۰۶ ۶۰ ۳۰ ۰ ۵ 


حسين بن جمدان ۱۷ 

حکیمه خواتون ۷۰ 
(د) 

دانیال ۱۹ 

داود عليه السلام YA‏ 

دجال 9 
(5) 

ذو القرنین ۸۸ 


۷۶ 
(د) 
امام رضا عليه السلام ۰۱۸ ۰۲۲ ۲۵ 
Y7‏ 
رفاعه ۱۷۹ 
() 
زرارة ۱۷۹ 
زهری ۱۳۰ 


امام زین‌العابدین عليه السلام ۱۰۰-۸0 


(س ) 


سام بن نوح ۱۹ 
امام سجاد عليه السلام ۱۰۳*۰۵۱ 


۳ ۰۰ يفا 


سعد بن عبد الله ۹1 
سفیانی ۸۹ ۱۱۳ 
سلیمان ۸۸ 
سهل بن زياد ۱۸۳ 


سيد الشهداء عليه السلام ۱۸ ۰۲٩‏ 

۱-۲ ۰۷۰ ۰۲ 17 

سیف بن عمیره ۱۳۰ 
(ش ) 


شرف الدین نجفی ۱۸۷ 


شهرین حوشب 3 

(ص ) 
امام صادق عليه السلام ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ 
۷ ۳۰۰۳۳ ۳۰ 
A ۰1۱۵ ۰۱۳۰۲۱ ۰ ۵۵ ۰ ۵۳ ۰‏ 
AVAA ۲‏ ۷ 2-۰۸۰ 
۱ ۰۵ ۰۱۵۰ ۱۵ 
VAY ۰ ۸ ۹‏ 


صدوق ۰۳۰۲۵۰۲۰۲۰ ۱۸۸ 


صعصعه ۱۰۰ 
(ع) 
عبدالله بن زبير 8 
عبدالله بن عباس ۲ ۱۸۶ 
عبدالملك ۱۳ 
عبدالملك بن اعين 16 
عثمان AY‏ 
عزیر 10+14 


علامه مجلسی ‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۳۲ 
۷ ۱-۳ 

على عليه السلام ۸ ۰۵۰ ۱۷۳ 
۳ ۲ ۷۲ ۷ ۰۱۶۲ ۱۵۶ 
۰۵ <141 


فهرست اعلام 


على بن ابراهيم cof‏ كما 
على بن الحسین عليهما السلام 
10۰ 


على بن محمد عليهما السلام 

۱۰۰ ۷ 

على بن موسی الرضا علیهما السلام 
۹ 10۰ 
عمار ۳ ۱۵9۵ 
عمر AY‏ سل 
عیاشی ۰۰۳۵ ۰۵۱ ۰۱ ۰1۸ 
۵ ۱-2 
عیسی عليه السلام ۰۱۵ ۰۱5 ۱۸۰۱۷ 
۱ ۰ ۲ ۱:۲ 

(ف ) 


فاطمه علیها السلام ۹ ۰ ۰.۱۳۰ 


۱ ۲ لهذا 


فر عون ۷ ۱۱۳ 
(ق) 

قر يش ۱۳۸۸ 

قطب راوندی ۰۹ 14A‏ 


۱۱۲۰۱۰۵۰۹۵ ۰۳ ۰٩۱ ۰۸۱ قمی‎ 


¥ 


۱۱۳ ۰ ۱۵۹۰ ۱۶٩ ۳۷ ۸ 


( 2 ) 
امام کاظم عليه السلام ۱۵۸ 
کعب الاحبار ۰۳ 
گنجی 1۹1 

(ل) 
لقمان ۱۰4 
لوط 10¥ 

۹9 
محدث کاشانی : فيض ۱۰ 


محمد صلی الله عليه و آله وسلم 

1۸۰۳۲ ۷۲ Fe CANA CA“ 

۰ ۷۳ ۰ ۰۷۸ ۰۸۳ خم ۱۱۸ » 
۰ 6 191 


محمد بن ابیعبدالله ۱۸۳ 
محمد بن الحسن السکری عليهما 

السلام ۳۸ 
محمد بن حسن ۱۸۳ 
محمد بن حمر ان 1۹ 


محمد بن على : باقرعلیه السلام 


۱9۰ ۳۲ 


۲۰۸ 


محمد بن على : جواد عليه السلام 


0 

محمد بن مسلم ۳۹ كما 
بجمدین يحبى ۸۳ 
مرتضی ۳3 
مصطفی ۱2۹ 
مفضل بن عمر ۰ ۱۳۷۰۱۳۰۰۱۳۲ 
ماو بن شود ۲ 
مهدی عليه السلام لت 3 94 


AI ۰۸۱ ۰۷۹ ۸‏ ۰ ۱۲۹۰۰۹۸ ۰ 
IPY IPY ۰‏ ۱-۶۰ 
۱ ۰ ۱۳ 111 
موسی بن جعفرعلیهما السلام ‏ ۰۳۹ 
۰۹ ۰ ۱۰۶ 6 ۱۵۰ 
موسی بن عمراك ۰۵ 6۰02۸۰۸۰۱ 
0۹ 1141۰141۰۰444 


بل 8 


(ى) 
يزيد بن معاو به 
يعقوب عليه السلام 
يعقوب ٠‏ 


ډو سف 


1۳۹14 
4. 

3 
۸۳۵۰۹ 


۹۸ 
0۸ 


A1۰ 3A 
3 
۱۷۹ 
٤١ 
۱۹ 
o4 


۱۳۹ ۱ 


۳ 


(') 


اثنا عشر به ۱۹ 
احتجاح ۵ ۰ عع مها ۰۷/6 


۱۸۹ ۰۶ ۰ ۲ ۷ ۹ 


اختصاص :۱ 

VEY CITA ۰ ۷ ۹ ارشاد‎ 

أنو ار مضیئه ۱۳۱ 

ایضاح النواصب ۱۰۲ 
(ب ) 

بحار الائو ار ۱۸ 


بصائرالدرجات ۰۷۳۰۲۹ ۰۸۲ لاو 
۱13 


Ar بیضاوی‎ 


رت 
تأويل الايات 1A۹ < 1AY‏ 
تحفة الاخیار ۷ ۲۲ ۱۳۱ 
تفسير امام حسن عسکری ۹٩‏ 
تفسير جوامع ۱۰۰ 
تفسیرسیاری ۱۶ 


تفسیرصافی ۰۲۲ ۰۳۸۰۳ ۰۶ ۸۳ 
۲۳ ۶ ۰ ۶۵ ۲ ۰ ۰۱۰۳ 

۱-۰ ۶ ۰ ۷ ۲ ۲۰۵ 
37 تفسير على بن ابر اهیم‎ 
۰۲۲ ۱۷ ۱۵ ۰۱۲  ىشايعريسفت‎ 
0۰۱۰ ۵86 ٩ ۰ ۳ 
VI Wee cC coo cof ¢ ۲ 


Y1 +14۹9 ۳ 


۳۰ 
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تفسيرقمى ۰۱۵۰۱۲ ۰۲۹ 1۰ 5۶6 
4 عء ۰۳ ۰۵۵ ۰۵5 ۵۸ ۰۷۰۰ ۲ 
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۱۸۴۰ ۷ ۷۰ 


تفسیر محمد بن عباس بن ماهیار ۱۷۲ 


تنزيل و تحریف ۱9۹ 

توحید : کتاب ۱۸ 

توراة +۳ 

تهذ یب ۱۷۹ 
۹9 

حدائق ۷۸ ۰ ۱۸۶ 

حياة القلوب ۱۸ 
(خ) 

حرایج ۷۰ 

حصال ۰6 ۱۸۹ 
(د) 

الدرة البيضاء 15 


الدرة الغرية ۱ 


ت12 الشیسه 


) 5 ( 

ذخيرة ۱۸۸ 
() 

زاد المعاد ۱:۸ 

زبور ۷۸ 
( س ) 

سعد السعود ۱:۰ 
(ع) 

عقد الدرر ۰۰ ۰ ۱۸۹ 


علل الشرایع ۵ ۳۶ ۱۰۸۰۷۲۵۰ 


۱۳۰ 

(غ) 
غاية المرام 10۰ 
عیبة صدوق ۹۸ 
غيبة طو سی ۰ ۰۷۱۷ ۱۷ 


غيبة فضل بن شاذان ۳۹ لول 


غيبة نعمانى ۰ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۱۲۹ 
AVE ۱۵۵ ۰۱۵ ۱۵۲ ۷۲‏ ۱۷۵ 
(ف ) 


ففیه ۱۷۸ 


فهر ست كتب 4 


(ك) 


مجمع البیان ۲ ۲۳۲۲ ۳۳ ۰ 4871 
كافى لع CNV‏ عع ا ۶2۹۰۶۷۰ <o!‏ ۲ ۷ ۸۱ ۰ ۰۸۲ 


CAL ‘Ae ۹۵ 5۳ ۰ ۵۹ ۰ 6۸ ۰ ۵ ۰۵۳ ۰ ۰‏ ۵ ۵ ۰۱ * ۱۳/۳۵ 
۷ ۰۲ ۰ ۰۶ | مختصرالبصائر ۹ 
۳ ۲ ۳ ۵ | اامسائل النجفیه ۶۰۱۰ 
۳ ۷6 ۵ ۵ ۵ ۹ | معانى الاخبار ا ارو ع وا 
۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵۰۱۸ | مناقب اشن 
کامل الزيارة ۳ | مناقب ابن شاذان ۱۷ 
کتاب فضل بن شاذان ۱ | منتخب البصائر ۳۰ ۱۳۲ 
کشف الحجاب ۷< رن ) 
کشف الغمه 1۹4 


نجم الثاقب ۰ ۰۱۳۸۰۱۳۰۰۱۲۹ 
كمال الدین ۰۲۳۰۱۵ 1۳۰۳۹۰۲ 
۱ ۳ ۱۰ ۰۱۰۰۱۵۶ ۱۱۶ 
coco o £Y‏ اين ب CMY‏ ين “4 | AYY‏ ووو ون 1A4 IAA AAV‏ 
٩ ۰‏ 6 ۷ ۰*۰ ۱۹۰ 
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)9( 
۷۱ ۰ ۸۸۸ 
و احده : کتاب ۰ ۸۶ 
)م( 


مجا لس ۹۹ 


)1( 
اند لس ۱۳۰ 
(ب ) 
بابل ۱۳ 
بدر ۰۲۸ Fo‏ ۰۸۱۰ ۱۵۶ 
بصر ه ۹ ۶ 106 
بغداد ۱۳ 
بيت المقدس 1 
بيداء ۱۳ 
)ج( 
حيا نه ۱۸ 
(د) 
دمشق ۱۳ 


دیلم ۱۳۷ 
(د) 

درکن ۱۳۸ 
(ش) 

شام و A4 IEE‏ 
( ص ) 

صفین 1e0‏ 
(ع) 

عراق ۸ ۰ ۱۸۹ 
رق ) 

قزوین ۱۳۷ 
(2) 


کربلا ۱۸ 


فهر ست مکانها 


کعبه ۱۱۳۰۳4 
کوفه ۰۲۸ ۰۱۱۳۰۸۳۰۹۷ ۰۱۱۵ 
E11‏ 

)م( 
مدینه ۱۱۳۰۸ 
مسجد کوفه ۰۱ ۱۳۸۰۱۱۹۰۱۱۵ 


۱.۰ 


۳۳ 


مقام ۱۳۸ 


۱۰۸۰۸۲ ۷ ۸ ۳۵ YY مکه‎ 


(ن) 

نجف ۷۲ ۸۳ ۱۰۶ 
(9) 

وادی السلام Ar‏ 


فهرست سوضوعات 
مقدمة مو لف کتاب 
دراثبات مطلق رجعت از آیات 
گفتاری پیرامون رجعت 
آیات رجعت حضرات معصومین علیهم السلام 
يارى پیفمبران پیغمبر و ائمه اسلام را 
گفتاری دربارةٌ حضرت حجت عليهالسلام 
مراد ازدابة الارض 
مراد ازقری مبار که ائمه علیهم السلام است 
سلطنت روی زمین به او لیاء الله بر‌یگردد 
آیاتی که در«ساعت» وارد شده 
زنده كردن زمين پس ازمر آن 
پیرامون علم غيب 
آباتی که دربارۀ « غيب » وارد شده 
بحثى دربارة رجعت ائمه عليهم السلام 


شب قدروفضنائل آن 


۱1 
ككل 
۱۷۲ 
۱۷۸ 


فهر ست موضوعات 1۵ 


فهرست آیات شريفه ۱۹۳ 
فهر ست اعلام ولقبها وكنيدها وقبیله‌ها ۲۰4 
فهر ست کتب ۳۹ 
فهر ست مكانها م 
فهرست موضوعات ۳ 


تقدیر لازم ۳۹۹ 


تقدیر لازم 


اين جاب پنجم « تحفة المهدیه » ور تحفة الشیعسه » برچاپهای سابق اين 
دو کتاب ترجیح و امتیاز دارد جه اينكه بااصل نسخه خطى مؤلف «ره» تطبیق 
شده وعلاوه براین چاپهای اول وجهارم نيز دراختیارمصحح محترم کذ اشته 
شده بود وازجهت تصحیح اطمینان‌کامل حاصل شد . 

استخرا ج آبات کریمه واحادیث شریفه وپاورقیهای‌لازم وفهرستهای آیات 
واعلام و امکنه وجزاينها توسط یکی ازعلمای محترم حوزةٌ علمیه قم انجام 
بافت وز حمات ایشان مو ردتقد یر شایان می باشد» و از ساحت»قدس امام‌عصرعجل 
التدفرجه الشریف مسئلت می‌نمائیم که معظم له را اجرجزیل وتوفیق بیشتردر 
احیای اموردینی دهد . 

سدس هزينة جاب اين کتاب ازمرحوم حاج بابا هاشم نژاد است که وصیت 
شده این مبلغ درچاپ کتب دیگرمسو لف در گردش باشد وضمناً دبیسرمحترم 
ستوده مرام بااعطاء دوهزارتومان درهزينة چاپ‌شر کت کرده‌اند وبقيه مخار جح 
بسرمابه ( کتابفروشی حقیری) و بهمت‌دوستان بزیورطبع آر استه گر دیده است. 

ازمطالعه کنند گان گرامی توقع داریم که درحق بانیان سابق ولاحق از 
طلب آمرزش مضايقه نفرمایند . والسلام على من اتبع الهدی . 


الاحقر حقیری 


